
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 :سلام االله و صلواته عليهامام رضا 
 ان بسم الله الرحمن الرحیم اقرب الی اسم الله الاعظم من سواد العین الی بیاضها

 بسم االله الرحمن الرحيم، به اسم اعظم خداوند 
 ١عيون اخبار الرضا ج  اش است. چشم به سفيديتر از سياهي  نزديك
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 (دوره اول) ٢١جلسه: 
 بحث: ضرورت بحث وحدت تركيبي

 ٤/١٠/٦٧تاريخ: 
حسيني: اكنون بايد ديد كثرات چه نحوه كثرتي هستند؟ كثرتي كه مقوم آن حجت الاسلام و المسلمين 

، آيا دربارة وحدت است همان طور كه مقوم وحدت، كثرت است. همان طور كه قبلاً گفتيم وحدت تركيبي
دهند، اين باشد كه اگر  كثرات هم بگوييم كثرت تركيبي، يعني فرق آن با كثراتي كه در قبال وحدت قرار مي

كيبي در كار نباشد كثرتي هم نخواهد بود. كثرت تركيبي كثراتي است كه ذاتاً مربوطه به مركب است و شايد تر
به كثرت اتحادي هم بتوان تعبير كرد. از تعدد به وحدت بايد مراتبي باشد كه در آن تدريج ضرورت داشته باشد 

معناي دفع اين است كه اولي از دومي بريده شود و  گوييد تدريج است و دفعي واقع نمي كما اينكه در زمان مي
باشد در اينجا قائل به اين هستيم كه صد تا جزء تركيبي داريم، اگر صد تا بودن اينها تا وحدت حفظ شود، كه 
صد است و وحدت نيست و اگر بنا باشد كه صد تا تبديل به هشتاد شود و هشتاد تبديل به هفتاد شود و ده تا 

معنايش اين است كه صد بايد تدريجاً تبديل به يك شود و بايد يك تقسيماتي در خود اين  ده تا از آن كم كند،
صد تا بكنيم و بگوييم در مرحلة تركيب بعد از يك بايد دو يا سه را مشاهده كنيم و بعد از آن سه دورباره هر 

بدست آيد بعد جمع  ٨١ ضرب كنيم تا ٣را در  ٢٧را ملاحظه كنيد و بعد بايد  ٩كدام تقسيم به سه شوند و 
 ١٢١شود و يكي هم بالا است  مي ١٢٠، شود و جمع آن با سه مي ١١٧، ٩شود و جمع آن با  مي ١٠٨اين دو 

شود. پس اين كثرت  هست كه در مراتب مختلف قرار دارند و كثرت آنها كثرت تركيبي مي ١٢١شود. اين  مي
به وحدت و يك نسبت به كثرت دارد. نسبت به آن  تركيبي كه داراي ترتيب است هر عنصري از آن يك نسبت

اي كه اين تحت  اي است كه تحت اشراف آن است و نسبتي كه به وحدت دارد بيانگر طبقه كثرت بيانگر طبقه
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ها هاي خودش دارد تا به وحدت برسد كه در خود اين هم عرضاشراف آن است. و يك نسبتي هم با هم عرض
يعني بايد يكي از آن سه تا مقدم باشد تا اينكه مسئله تغيير با تركيب هماهنگ هم بايد يك تناسباتي باشد، 

شود. اگر كثرت آنها كثرت تركيبي است بايد بين زمان و مكانش هم همين حكم جاري باشد. فعلاً درباره مغير 
آيد، تر ميپايينرود يا  شود يا بالاتر مي كنيم و وقتي يك وصف تبديل شود جايگاه آن عوض مي و تابع بحث نمي

شود. اگر قائل به  اش عوض مياش، رابطه كم و كيفشود و با عوض شدن جايگاه ها عوض ميها و رابطهنسبت
گوييم كثرت  كنيم و مي اين باشيم ابتدا بايد تصوري از مطلب بدست آورد و به همين جهت توصيف مي

باشد لذا  ثرت شايستة مركب و وحدت نمي، كثرتي است كه وجود و روابط و خواص آن چيزي جز كتركيبي
 كند. وضعيت ارتباط آن است كه خصوصيت آن را معين مي

علاوه بر اين اختلاف خصوصيت غير از اختلاف رابطه چيز ديگري نيست، به عبارت ديگر وصف كه كيف اثر 
تحققي كنيد جز  ماند و اگر بخواهيد كيفيت آن را لحاظ است اگر كيفيت آن را حذف كنيد چيزي برايش نمي

جريان و رابطة مخصوص نيست. بر اين اساس معناي كثرت تركيبي با معناي كثرتي كه در اصالت شئ بيان 
شود و روابط يك  ، كثرت در كيفيات مختلف رابطه منحل ميكند. در كثرت تركيبي ، كاملاً فرق ميشود مي

آن مركب است. يعني ابتدا اختلاف پتانسيل و شود و روابط تشكيل دهنده يك مركب برابر با كثرات  مركب مي
كنيم جز كيف تعلق چيز ديگري كنيم، بعد يك پله بالاتر عرض مي جاذبه و ربطي كه بين اشياء است را ذكر مي

خواهيم زمان و مكان را متحد كنيم جز كيف تعلق چيزي نيست. كيف تعلق يك وحدت  نيست. آنجايي كه مي
 يك جريان ترتيب و يك جريان تبديل دارد كه اتحاد آنها در كيف تعلق است. تركيبي و يك كثرت تركيبي و 

حجت الاسلام مير باقري: ربط اين برنامه ريزي هم آن چيزي است كه فرموديد. برنامه ريزي يعني محاسبه 
كيفيت تغيير و كيفيت تغيير هم يعني كيفيت تبديل اوصاف و تبديل اوصاف هم تا محاسبه وحدت و كثرت 

 ها است.آن
خواهيد يك  خواهيد يك تصرفاتي انجام دهيد، يعني مي حجت الاسلام و المسلمين حسيني: شما مي

شود، آن وقت بايد از  تنظيمات و يك كيف روابط را عوض كنيد. اگر كيف روابط عوض شد وضعيت عوض مي
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جيد به صورت خاصي سن وحدت و كثرت يك تعبير ديگري داشته باشيد وبعد هم نسبت بين اينها را كه مي
توان اشياء را بريده و جدا از گذشته و آينده و مافوق و مادون آنها ملاحظه  بيان شود. اما مهم اين است كه نمي
كنيد تصرف در تغيير رابطه است و همين كه تغيير  شود و تصرفي كه مي كرد بلكه به روابط آنها شناخته مي

د. و نحوة تنظيم شما يعني نحوه تغيير روابط موجود است كه ايرابطه داديد در حقيقت مركب جديد ساخته
 شود. البته اين روابط بايد سه مرحله پيدا كند كه در فصل بعد بيان مي

ريزي ريزي است ولي انتقال آن به برنامهحجت الاسلام مير باقري: يعني بحث فلسفه تغيير مقدم بر برنامه
 چطور است؟

ريزي يك فصل دارد كه وقتي معلوم شد اين : انتقال آن به برنامهحجت الاسلام و المسلمين حسيني
ها چگونه است؟ هر كسي هر نحوه دسته بندي كند كار تنظيمات براي تغيير دادن لازم است اولين دسته بندي

ت شود و مبنا ندارد، يا اينكه اگر يك فرمول تغيير صحيح است و اين فرمول تغيير حاكم بر همة تغييرا انجام مي
 است بايد شناخته شود و معيار صحت در به كارگيري آن هم شناخته شود.

حجت الاسلام مير باقري: اگر نحوه ارتباط بين ممكنات را به نوعي وحدت تركيبي بين ممكنات منحصر 
توان گفت شئ اثر دارد بلكه بايد كرديم ديگر معني تأثير وتأثر هم نوعي وحدت تركيبي خواهد بود و ديگر نمي

گفت شئ داراي ارتباط است و ارتباط هم از نوع وحدت تركيبي است، يعني ربط تأثيري ربط وحدت تركيبي و 
شود. بنابراين بايد يك تقسيم بندي براي نحوة وحدت تركيبي بيان ربط تأثري هم ربط وحدت تركيبي مي

گردانيم، اينها را به يك چيز بر مي ها يك تقسيم بندي داشتند و ما جوهره همهكنيم، كه براي كليه تأثير و تأثر
جوهرة همة اينها وحدت تركيبي است نه اينكه امور جداي از هم باشد كه يكي ربط فاعلي باشد و يكي ربط 

كند. تقسيماتي  گردد و اين جامع را تقسيم مي شرط و معد باشد، بلكه همه ارتباطات به وحدت تركيبي بر مي
چيست وانواع وحدت تركيبي كدام است؟ اصلاً وحدت تركيبي يك نوع  فرماييد كه براي وحدت تركيبي مي

 فرماييد زمان شامل ومشمول يك نوع وحدت تركيبي دارند. است يا داراي تقسيماتي است، مثلاً مي
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حجت الاسلام و المسلمين حسيني: يك فرمول بايد داشته باشيد كه مفسر همه باشد و اگر يك فرمول 
-شود و به چند فرمول برگردد معنايش اين است كه از مبنا عدول كردهد ديد چگونه ميمفسر نداشته باشيد باي

كند و شما به يك ريزي ميايد، چند فرمولي است كه خود آنها جامع ندارند. مثلً الآن آمريكا يك نحوه برنامه
، سه اس تقسيمات سهكند و شما بر اس ، دو برنامه ريزي مينحوه ديگر، آمريكا فرضاً بر اساس تقسيمات دو

شود بايد بر اساس يك  شود و اين چيزي كه محقق مي كنيد، ولي در عمل يك چيزي محقق مي برنامه ريزي مي
فرمول بچرخد، هر چند وقتي آن فرمول را در جهت فاسد بكار گيرند ندانسته آثار فاسدي حاصل شود، ولي 

 ابتدا قانون تغيير را كشف كنيد.شود و شما بايد در قانون تغيير يكي است و دو تا نمي
 ها چند تا باشد، مسئول اين است كه بر يك مبنا يا بر چند مبنا است؟ حالا اگر بگوييم تقسيم بندي
 س: مقصود از مبنا چيست؟) 

ج: يعني اينكه بازگشت همة اينها به يك اصل و يك امر است و بين خود آنها وحدت تركيبي جاري است يا 
 يكديگر هستند و اثر دارند؟اينكه بريده از 

حجت الاسلام مير باقري: فرمول ما فرمول وحدت تركيبي است و تأثير و تأثر بايد حتماً به نوعي وحدت 
 تركيبي برگردد.

حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اگر فرمول، فرمول وحدت تركيبي است شما يك فرمول كه شامل بر 
ها را در آن جاري ببيند هر چند كنيد همة اين فرمولتي آنرا جاري ميها باشد لازم داريد تا وقكليه فرمول

ها هاي ديگر هم لازم داريد، ولي جوهرة فرمولها بايد يك اتصال وحدتي داشته باشد چون فرمولفرمول
ها با خواهند از روابط جريان و روابط تغيير كشف كنند وتصرف شما در تغيير واقع شود. اگر اين فرمول مي
-گوييد وحدت تركيبي است همه فرمول نيت هماهنگ نباشند كه چنين چيزي ممكن نخواهد بود. وقتي ميعي

 ها بايد به يك فرمول شامل برگردد. 
 س: به شامل برگردد يعني چه؟
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ج: مثلاً اگر شما الآن امتناع و اجتماع نقيضين را از منطق صوري برداريد كليه قضاياي منطقي و حتي 
ريزد ولو هزاران قضيه باشد، ولي يك ريشه دارد. چه شما مشرف باشيد كه يك  م فرو ميقضاياي فلسفي ه

كند. حالا كليه اين فروع را در رياضيات يا هر ريشه دارد و چه مشرف نباشيد ولي آن ريشه كار خودش را مي
بدست آيد كه در جاي ديگر ببينيد وقتي آن ريشه زده شد همه آنها زده شده اند. اگر يك فرمول در تغيير 

اي انعكاس همان فرمول دانست آن وقت فرمول شما كلية مراحل ساري باشد، يعني هر مرحله را بتوان به گونه
هاست. ولي اگر نتوان هر كدام را انعكاسي از آن دانست و لازم شد كه يك فرمول براي يك جامع همه فرمول

ر اينها جامع نداشته باشند همديگر را نقض حيث و يك فرمول براي يك حيث ديگر بدست آوريم، و اگ
 كنند. مي

گيرند،  اند و تحت يك فرمول قرار نميكنيم؛ دوتايي كه وحدت تركيبي نشده ابتدا دربارة دو فرمول دقت مي
قبلاً در يك بحث ديگر عرض شده كه اگر منطق و فلسفه به يك اصل موضوعه بازگشت نكند و دو اصل پيدا 

اش اين است كه از موضع هم تغاير و هم اصالت شئ با حفظ دوئيتشان درست است، لازمهشود، مثلاً بگوييد 
آيد. براساس  اي است كه از راه ماهيت بدست ميآييد يك نتيجه رااثبات كنيد و اين غير از نتيجه وحدت كه مي

آيد  آن بدست نمي اصالت وجود لازمة يك چيز عمل به آن است، ولي از پله دوم كه دوئيت دارد عمل كردن به
بلكه بايد ترك آن بدست آيد چون قرار شده دوئيت را حفظ كنيد. بايد يك قيدي بخورد كه بگويد اين عمل را 

آييم يك چيز صحيح باشد كه از پايه مقابل همان موضوع وهمان انجام ندهد و از آن پايه هم كه پائين مي
گردد كه آن دو پايه جمع ندارند. هر چه در بر مي ايخصوصيت باطل است، يعني بطلان و صحت به دو پايه

ها به يك تقسيم بندي جاري و شود، يعني يا كليه تقسيم بندي اينجا گفته شود در تقسيم بندي هم تكرار مي
گردد يا خير، كه اگر به يك فرمول جاري و ساري كه فرمول شامل است، بازگشت نكند همان ساري باز مي

 آيد. اشكال پيش مي
بحث وجود و ماهيت روشن شد كه ممكن نيست هر دو با هم اصل باشند چون اگر هر دو با هم اصل  در

باشند بايد اين دوئيت در ثمرات حتي در جهت واحد، ظاهر باشد و بايد تصديق ما بر اساس اصالت وجود در 
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يتي را كه اول كار مورد يك نسبت ايجابي باشد و بر پايه ديگر حكم ما نسبت به آن سلبي باشد. يعني ضد
گوييم بر اين اصل اين نسبت  كنيد بايد در كل مطالب حتي در نسبت جريان پيدا كند. وقتي مي مشاهده مي

وجود دارد بعد بايد گفت بر آن اصل اين نسبت نيست. همان مطلبي را كه در اصالت گفتيم در اين فرمول 
اگر در تغيير و تركيب يك اصل پيدا نكنيد يعني كنيم يعني در تغييرش چيزي اصل است كه  تغيير تكرار مي
توانيد تفسير كنيد يا تغيير را و در خود تركيب هم همين طور است كه اگر به يك فرمول  تركيب را نمي

گوييم  گفتيم اصل وجود است يا ماهيت، اينجا هم مي توانيد آن را تفسير كنيد. آنجا چگونه مي نرسانيد نمي
 تغيير چيست و اصل در هر دوي اينها كه اصالت تعلق باشد چگونه است. اصل در تركيب و اصل در

گوييد مكان و  اگر در تركيب فرمول سه باشد عين همين در تغيير بايد ملاحظه كنيد و عين همين هم مي
گوييد از شئون آن سه، تغيير  رسيد مي زمان و ربط بين آنها است. بر اين اساس در اصالت تعلق وقتي به سه مي

كنند. وقتي چيزي تركيب  و تركيب است و يك چيز است كه تغيير و تركيب دارد و با هم ظهور پيدا مي
رسيد و نفس بين آنها كه  رسيد و از وحدت به كثرت مي شود يعني روابطي كه از كثرت به وحدت مي مي

دراين جسم پيدا كشيد يك نحو تغيير  درتغيير هم عين همين صادق است، به عبارت ديگر وقتي سيگار مي
شود چون خاكستر از توتون سبك تر است و دود هم  ، بعد از اينكه تجزيه واقع شود جايگاهش عوض ميشود مي

گوييد آب بخار شد همين كه هاي قبلي نيستند. ميتر است. جاي آنها عوض شد و الآن در مكاناز هوا سبك
 شود. آب تبديل به بخار شد جاي آن هم عوض مي

اش عوض شده است ولو اينكه ما جبراً آنرا در همان لام مير باقري: يعني نحوه ارتباطات عينيحجت الاس
 جاي آب نگاه داريم.

حجت الاسلام و المسلمين حسيني: بله، ارتباط آن عوض شده است و لذا نسبت به آن موقع اختلاف 
گوييد  نيد آنرا زير آب نگاه داريد. اينكه ميتوا پتانسيل دارد. براي مثال اگر بخار را در بادكنك كنيد با فشار مي

 ميل طبيعي وقهري آن به جاي ديگر است يعني اينكه سطح آن عوض شده است.
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فرمايند اگر در هنگام تغيير ما بتوانيم اين را در همان مكان خودش نگه  حجت الاسلام مير باقري: آقايان مي
فرماييد ولو اينكه آنرا در همان شرائط نگه داريم ولي  داريم ديگر مكان آن عوض نشده است ولي حضرتعالي مي

 بهر حال مكانش عوض شده است.
حجت الاسلام و المسلمين حسيني: وقتي حجم مخصوص روابط عوض شد ديگر مكانش آن مكان نيست. 

كه  شود و منتجه اش اين است كنيد؟ اعمال فشار با نيرويي كه آنجاست اضافه ميشما براي چه اعمال فشار مي
ماند، يعني آن تنها نيست بلكه آن باضافة فشار  آنجا باقي بماند وگرنه اگر اعمال فشار نكنيد آنجا باقي نمي

 ماند. شماست و بدون فشار شما آنجا نمي
حجت الاسلام مير باقري: پس هويت آن اصلاً عوض شده است و تبديل مكان به جز به تبديل هويت ممكن 

 بين آن عوض شده و يك نحوه ارتباط ديگري ايجاد شده است. نيست يعني ارتباطات حقيقي
گيرد هوايي است كه تحت  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: هوايي كه درون بادكنك زير آب قرار مي

كند. هوا به اضافه اين فشار يك رابطه ديگر است و  فشار شماست و با هوايي كه تحت فشار شما نيست فرق مي
گوييد من با فشار  آيد. همين كه ميالآن قرار دارد، ولي هواي منهاي آن فشار بالا مي جايش همان جاست كه

 نگه داشته ام يعني يك نيرويي را به آن هوا اضافه كرده ايد و الآن يك منتجه جديد داريد.
ه ام و آنجا گوييد اين را از اين مكان بلند كردبرادر نجابت: جابجايي مكاني غير از تغيير نيست، مسامحتاً مي

گوييم حالا در آن تغيير پيدا شده است. اينكه زمان را به مكان نسبت  گذاشته ام ولي اگر اين ذوب شد مي
ها را تغيير مكان و بعضي را تغيير زمان كند و بعضي از تغيير دهيد يعني يك مركب است كه دائما تغيير مي مي
 ناميم. مي

حث حركت و وحدت و كثرت به اينجا منتهي شد كه ببينيم (ضميمه بحث.) حجت الاسلام مير باقري: ب
رابطه برنامه ريزي با توصيف از حركت و وحدت و كثرت چيست و قرار بود انواع وحدت و كثرت هم بيان شود 

كنند كه نحوة ارتباط كثرات با هم يا به عبارت ديگر اگر بنا شد تأثير و  كه اين دو بحث با هم ارتباط پيدا مي
نوعي وحدت تركيبي تبديل شود بايد انواع تأثير و تأثر و محاسبة آنها به انواع وحدت تركيبي و محاسبة تأثر به 
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آن برگردد، بنابراين اين دو بحث كه ارتباط اين با برنامه ريزي و ديگري اقسام وحدت و كثرت باقي مانده است. 
يت موجود را بشناسد و تبديل كند بايد خواهد، وضعريزي ميالبته به صورت كلي روشن است كه چون برنامه

توصيفي از وضعيت و قانون تبديل وضعيت داشته باشد. يعني توصيف از دو وضعيت و قانون تغييير را داشته 
باشد و بحث وحدت تركيبي و حركت كه تحقق اشياء يا تحقق وضعيت اجتماعي را در قالب يك وحدت 

ديل اين وحدت تركيبي به يك وحدت تركيبي ديگر در همة ابعاد تركيبي ببيند، و موجود و مطلوب و فرمول تب
ريزي با تفسير از تري رابطة برنامهرا تحويل دهد در اين حد روشن است، اما اگر ممكن است به صورت دقيق

 حركت و انواع وحدت و كثرت را بفرماييد.
ر مبناي اصالت شئ كثرت را حجت الاسلام و المسلمين حسيني: دربارة كثرت عرض شد كه اگر بخواهيم ب

 توان كثرات را به صورت دفعي به وحدت تبديل كرد و به صورت تدريجي هم ممكن نيست. ملاحظه كنيم نمي
خواهيم كثرت هم زمان را ملاحظه كنيم.  حجت الاسلام مير باقري: اين بحث تدريج است يا نه؟ چون ما مي

گويند طفره در نظام عالم ممكن نيست،  رح است كه ميدر فلسفه يك بحث تحت عنوان قاعده امكان اشرف مط
يعني ممكن نيست بدون بساطت يك مرتبه واسطه، از مرتبة پايين با مرتبة بالاتر ارتباط مستقيم برقرار كنيم. 

خواهيد چيزي مشابه همان را بفرماييد؟ و عرض بنده اين است كه در اينجا بحث زمان  حضرتعالي هم مي
 مطرح نيست.
فرماييد بحث  سلام و المسلمين حسيني: اگر مكان را جداي از زمان تفسير كنيد همان طور كه ميحجت الا

گوييد وحدت تركيبي از زمان جدا نيست بايد زمان  زمان نيست و بايد بحث وسائط بيايد، ولي اگر در پايان مي
ان آنها متفاوت است. هم زماني واسطه باشد، به عبارت ديگر بايد زمان مراتب واسطه فرق كند همان طور كه مك

شود كه تغييرات دو چيز عين  محض در وحدت تركيبي بالمره وجود ندارد واگر زمان به معناي تغيير باشد نمي
هم باشد. دوئيت حتماً دوئيت در تغيير است و كثرت هم حتماً كثرت در تغييير است. و بر اين اساس كه 

 و كثرتي منظور است؟ هايي تبديل به يك واحد شوند چه نحكثرت
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كند و كنيد كه وحدت رامي شكند و متكثر مي كثرت اصالت شئ كه نيست، چون كثرت را تا آخر حفظ مي
ها را از هم جداي محض كنيد ديگر وحدتي نداريد. و بنا بر بحث وحدت تركيبي عرض شد كه اگر كثرت

رود. در تبيين اصالت شئ در باب زمان و اختلاف هم نداريد، يعني حتي قول به اختلاف كثرت هم از بين مي
توانيد كمال و نقص را تعريف كنيد.  مكان اين مطلب روشن شد كه اگر امور را جداي از هم كرديد در ابتدا نمي

در خارج بريده هستند و اين چه اختلافي است، آن يك چيز است و اين هم يك چيز است، در آخر نه تساوي و 
 توانيد بيان كنيد. ز اوصاف را نمينه اختلاف و نه هيچ يك ا

توانيم داشته  ، ولي وحدت نميتوانيم داشته باشيم حجت الاسلام مير باقري: بر اساس اصالت شئ كثرت مي
 توانيم داشته باشيم؟ فرماييد اختلاف هم نمي . يعني شما ميباشيم

ربط آن قطع است چگونه به گوييد اختلاف است وقتي  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: به چه لحاظ مي
 دهيد؟  آن لقب اختلاف مي

گوييم اصالت وجود  اصالت وحدت يعني اصالت وجود و اصالت كثرت يعني اصالت ماهيت است. حالا مي
اي كه بين موضوع و محمول  تواند توصيف كند، چون هر گونه نسبت حكميه هاي جداي از هم را نميكثرت

دهيد مطابق با خارج نيست و وقتي مطابق  يعني اين نسبتي هم شما ميواقع شود حاكي از يك وصفي است. 
با خارج نبود يعني كثرت واقعي را نتوانسته ايد توصيف كنيد. قبلاً يك اشكال در مورد اصالت شئ مطرح بود 
كه قدرت منطق سازي ندارد چون ملاحظة لازمه و موضوع، ملاحظه دوئيت مربوط است و وقتي ربط قطع باشد 

 توانيد بيان كنيد.  توانيد كثرت را وصف كنيد. بنابراين وصف كمال و كثرت را نمي ر نميديگ
 توان برايش صادر كرد. فرماييد حكم نمي س: يعني مي
شود كه به آن اشكال وارد است كه كثرات بسيط نه فقط براي تركيب مفيد  ها كثرت بسيط ميج: اين كثرت

توانيد بيان كنيد. ادراك اختلاف ممكن نيست مگر اينكه بگوييد كثرتي است  نمينيست بلكه اختلاف آنها را هم 
توانيد يك اعتباريات جداي از يكديگر فرض  اي ندارد و حتي نمي گونه رابطهكه قابل ادراك نيست وقابليت هيچ

عنايش اين است دهيد م كنيد و به هر كدام وصفي مي كنيد. يعني اين اعتباريات را كه جداي از هم ملاحظه مي
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گوييد اين وصف مربوط به اين است. يعني در عالم اعتبار هم  كنيد و مي كه خود شما يك تناسباتي برقرار مي
 اگر حق نداشته باشيد بين دوئيت نسبت برقرار كنيد، اختلاف قابل لحاظ نيست.

برايش ندهيم. اين خودش  توانيم بگوييم ولو هيچ حكميحجت الاسلام مير باقري: غيريت اين با آنرا كه مي
 خودش است ولي خودش غير خودش نيست ولو بسيط باشد.

توان درك كرد و توصيف كرد وتوصيف از آن  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: بسيطي است كه نمي
خواهيد در ذهن با آن  توان برقرار كرد، چون هر گونه ذهني را كه مي توان كرد و ارتباط هم با آن نمي نمي
رار كنيد معنايش اين است كه بين شما و آن موضوع ربطي است ولو موضوعي باشد كه مربوط به خود برق

شماست. شما در ذهن دو شكل ملاحظه كنيد وقتي آنها را ملاحظه كرديد خودتان را مقيد كنيد كه هيچگونه 
توانيم با  باشد خود ما هم نمينسبتي بين آن دو نتوانيد برقرار كنيد و هر دو بسيط متباين باشند، كه اگر چنين 

آن ارتباط برقرار كنيم. از مفاهيم هر گونه دركي داشته باشيم وحدت تركيبي است، خودشان از آن ادراك 
ندارند. ارتباطي كه بين ممكنات است ارتباط وحدت تركيبي است و ارتباط وحدت تركيبي با خداي متعال 

 نداريم و آن موهبت خدا است.
 م متباين نداريم؟س: در مفاهيم ه

ج: مفاهيم متباين هم تحليلي است كه در وحدت تركيبي حاصل شده است يعني مفاهيم منطقي منطق 
گوييد متباين به آن معنا  كنيد و ديگر متباين به آن معنا نداريد و مي صوري را در دستگاه خودتان منحل مي

 كند.توانست اشراف پيدا  مربوط به مرتبة ضعيف ادراك است كه نمي
 رود؟! هاي ما در قالب منطق صوري پيش ميحجت الاسلام مير باقري: همه اين بحث

گوييم تجريد كردن مطلقاً در كار نيست بلكه نحوه تجريدي  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: ما كه نمي
هر گاه درون  است كه متناسب با تركيب باشد نه تجريدي كه متناسب با تركيب نباشد، تجريد حتماً لازم است.

گوييم اين درون متناقض بودن چگونه و در چه دستگاهي  متناقض بودن منطق صوري رانشان داديم بعد مي
 درست است.
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برادر نجابت: الآن حضرتعالي بين عالم مفاهيم و عينيت هيچ تفاوتي قائل نيستيد، همين كه بپذيريد آن 
 اعتبار من ربطي به خارج ندارد كافي است؟

كه در وحدت تركيبي بوجود  م و المسلمين حسيني: اعتبار شما يك كيفيت خاص ذهني استحجت الاسلا
شود و يك جاي عالم هستي وجود دارد كه اسم آن  آمده است و تأثيرش هم در وحدت تركيبي مشاهده مي

لق است يعني خواهيد بگذاريد. اعتبار شما كيفيتي از وجود است و حتماً نيازمند به خا عالم ذهن يا هر چه مي
كرد و حتماً ممكن است  اگر اراده و مشيت حضرت حق نباشد هيچ يك از آنها بر ذهن يا بر قلب بشر خطور نمي

كند. يعني  گوييد اگر خدا نخواهد وجود پيدا نمي و غايت دارد، حتماً سير و تركيب و تغيير دارد، همين كه مي
. وقتي غايت را داخل غايتي باشد يعني داراي تغيير است خواهد و اگر براي وقتي خدا بخواهد براي غايتي مي

ها آمده است، ولي نحوة تواند ثابت باشد و داخل متغير گوييد اين جهت دارد، ديگر نمي آوريد و مي شئ مي
 تغيير آن تغيير خاص است.

يل شدن آن تواند كثرت را توصيف كند و وقتي نتوانست كثرت را توصيف كند، تبد بهر حال اصالت شئ نمي
تواند توصيف كند. ولي وقتي كه  تواند كه واضح است تبديل شدن آن به وحدت را نمي به وحدت را هم نمي

گوييد كثرت تركيبي زمان كثرات با هم مختلف است همان طور كه هر كدام از آنها نحوة ربط علي حده  مي
ر مكاني اختلاف داشته باشند و جايگاه آنها اي هم دارند و ممكن نيست كه از نظ هستند نحوه تغيييرات جداگانه

يكي باشد. معناي اين صحبت اين است كه زمان كل جداست و  مختلف باشد ولي از نظر زماني تغييرات آنها
تواند بين زمان كل و زمان اجزاء  زمان اجزاء هم جداست. اگر بگوييد كل به اجزاء تقوم دارد و اجزاء به كل، نمي

همان چيزي كه دربارة تبديل گفتيم كه بايد امتداد باشد و معناي امتداد و كشيده شدن تدريج نباشد، يعني 
جز در رابطه با وحدت تركيبي ممكن نيست و اين امتداد است كه هويت قبل را در خودش دارد، و نهايت هم 

ند و به وحدت گوييد بايد اين كثرات در امتداد بياي است و عين همان مي به نحو انحلال در وحدت تركيبي
برسند و نحوة به وحدت رسيدن آنها هم به نحو انحلال در وحدت است. يعني بايد اول امتدادي باشد كه آن 

برسد ولي به صورت تدريجي تا هويات  ٢٧به  ٨١امتداد انحلال تدريجي تا وحدت را بپذيرد، يعني مثلاً از 
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نحو انحلال در وحدت تركيبي دارا باشند، بعد  جديدي كه در رتبه بالا هستند همه آن خصوصيات قبل را به
به يك چهره و به يك وجه ديگر دارا باشد مثل اين كه  ٢٧شود و باز همه خصوصيات  ٩تبديل به  ٢٧بايد آن 

جوشانيد. و اين فلزات با هم تركيب  يك جا اجسام را داريد و فرضاً صد رقم فلز را در يك ديگ ريخته ايد و مي
گوييد من  كه مربوط بهم هستند. در طبقه بالا تر ميشان از هم جدا است در عين حاليشوند و خاصيت نمي

گوييد من يك شعله از اينها دارم كه يك تركيب واحد است.  پنج رقم گاز از اين فلزات دارم و بالاتر از آن مي
ن و يك مرحله هم اگر بگوييم يك مرحله تشعشع دارد، يك مرحله تبخير و گاز بودن است، يك مرحله ميعا

جامد تا به تشعشع برسند فقط پنج نوع بخار وگاز دارند يعني اينها در هاي  گوييد اين جسم جامد است، مي
 شود. شود و با عوض شدن زمان هويت آنها هم عوض مي شان عوض ميتبديل شدن زمان

آقايان در يك زمان واحد  حجت الاسلام مير باقري: نحوة ارتباط وحدت تركيبي رتبة بالا با پايين چيست؟
براي عالم نظام طولي قائل هستند و اگر براي اين نظام طولي هم زمان قائل بشوند زمان هر يك با زمان ديگري 

گويند آن رتبه در رتبه مادون حضور  دانند و مي را ارتباط فاعلي و حضور هم بالفعل مي كند ولي ارتباط فرق مي
ل اين در آن نيست بلكه به نحو تقوم اين به اين است. در مراتب طولي كه شما دارد ولي حضور آن به نحو انحلا

 بينيد نحوه ارتباطات تركيبي مختلف است؟ يك وحدت تركيبي بين همه آنها مي
حجت الاسلام و المسلمين حسيني: يك قدم اين است كه بگوييم ارتباط فاعلي مربوط به كدام است و 

و چه نحوه تقومي كل به اجزاء دارد؟ يعني چند دسته بندي وجود دارد كه ارتباط بستري چه ارتباطي است 
شود؟ بايد ديد مؤثر كدام است و متأثر كداماست، مؤثر اصلي كدام  اگر روشن شود، جريان ترتيب روشن مي

 است و مؤثر تبعي كدام است؟
نحوه ارتباط تركيبي معنا دارد و  حجت الاسلام مير باقري: تأثير و تأثر دراين دستگاه ديگر معنا ندارد و فقط

 بايد نحوة ارتباط تركيبي توصيف شود.
كرديم يك طرف يك ترازو نخود و لوبيا  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: در مثالي كه قبلاً عرض مي

ايستند، معناي اين براي ايستادن چيست؟ اند و بعد اين دو برابر ميريخته اند و يك طرف آن هم سنگ گذاشته
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گوييد چند نفر انسان روي يك پل  گوييد هم وزن شد، خبُ معناي اين چيست؟ يا در يك مثال ديگر مي مي
گوييد  كنيد و مي هستند، ماشين، چهار پا، بار روي چهار پا هم هست آن وقت همه اينها را تبديل به وزن مي

نه هر يك از اينها را ببينيد نيستند، گيرد؟ دنبال اينكه خصوصيات جداگاها قرار ميچند تن وزن روي اين پايه
-گوييد وزن گوييد وزن هر كدام علي حده حساب شود بلكه مي بينيد و نمي ها را متداخل در هم مييعني جاذبه

 گيرند. توانند تركيب شوند چون در هويت ديگري قرار مي ها مي
گويند تركيب اعتباري است. اين حجت الاسلام مير باقري: البته ممكن است در آنجا تركيب گفته نشود و ب

تا  ٢٠كيلو وزن و جاذبه خاص خودش را دارد، آن هم جاذبه خاص خودش را دارد، تركيب نيست بلكه  ٢٠
 جاذبه است منتها كثرت اين قابل ملاحظه است ولي آن قابل ملاحظه نيست. 

وزن به  ٢٠گويند  ند ميكن حجت الاسلام و المسلمين حسيني: وقتي مقاومت مصالح را براي پل حساب مي
آيد كه مثلاً اگر هم وزن با اين چهار پا و بار آن يك چرخ دستي با بار بگذاريد كه هم  خصوصيت شخصيه مي

زند، مثلاً يك چهار پا دويست كيلو و بار آن هم صد و پنجاه كيلو كه روي هم وزن آن باشد به آن پل ضرر مي
كند، ولي وقتي  صد و پنجاه كيلو روي خط الف از پل باشد تحمل ميشود، حالا اگر سي سيصد و پنجاه كيلو مي

 كند.  كند پل تحمل نمي يك چرخ دستي با وزن سيصد و پنجاه باشد چون خصوصيت شخصيه اش فرق مي
»والسلام عليكم و رحمه االله و بركاته«  



 

 



 

 

 

 (دوره اول) ٢٢جلسه: 
 بحث: تعريف از زمان و مكان بر اساس وحدت تركيبي (تقوم زمان به مكان و تقوم مكان به زمان)

 ٢٤/١٢/٦٧تاريخ: 
حجت الاسلام مير باقري: بحث درباره وحدت و كثرت بود و فرموديد انواع وحدتي كه در ارتباط بين ممكن 

مفسر وحدت و كثرت نيست و در اين بحث ما وحدت بين واجب و ممكن را به هيچ معنا و واجب تبيين شده 
دانيم. اما در ارتباط  حتي به معناي وحدت تشكيكي معتقد نيستيم و نحوة ارتباط آنها را هم قابل تفسير نمي

اين وحدت دانيم كه در  چه ارتباط مكاني مفسر آن را وحدت تركيبي مي بين ممكنات چه ارتباط زماني و
كند، يعني يك حقيقت است كه در عين واحد بودن متكثر  تركيبي وحدت و كثرت يك فرد بالذات پيدا مي

 است.
پس اگر بخواهيم كثرت را تفسير كنيم نبايد كثرت در ذواتي كه با يكديگر تباين ذاتي دارند باشد، چون اگر 

حدت آنها ديگر ممكن نيست و به وحدت تركيبي بنا شد كثرت در ذواتي تفسير شود كه ذاتاً متباين هستند و
گردند، پس ذات به اين شكل كه به صورت مفاهيم ماهوي كه هر ماهيت مستقل از ماهيت ديگر لحاظ  بر نمي

شود، اين نوع كثرت واين نوع ذات اگر بنا شد تحقق واقعي داشته باشد  شود و در جوهره اش ربط ديده نمي مي
 توان براي آن تصور كرد.  يبي قابل لحاظ نيست و نوع ديگر از وحدت را نيز نميوحدت آن در قالب وحدت ترك

بنابراين بايد در مفهوم وحدت و كثرت و ذات تصرف كرد، ذاات را به صورتي كه مستقل و جداي از ساير 
وي امور قابل لحاظ بوده و براي خودش لوازمي داشته باشد نبايد تعريف كرد و وحدت و كثرت را هم به نح

تعريف نكنيم كه فرد بالذات آنها با هم متفاوت باشد، بعد بايد ديد نحوة ارتباط اين وحدت و كثرت را چگونه 
تفسير كنيم تا بين دو كثرتي كه در دو زمان هستند وحدت لحاظ شود، فرموديد انحائي كه در حركت تفسير 
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ريم يا اين ما به الاتحاد را يك هيولا بگيريم كه شده كه يك ما به الاتحادي را ذاتاً غير از ما به الاختلاف بگي
هيچ فعليتي نداشته باشد و فعليت آن به صورت فعليت كثرات باشد و تبعي از فعليت كثرات باشد يا اينكه 

-جوهر را بگيريد كه براي خودش فعليت دارد و يا حركت در اعراض بگيريم يا اينكه ما به الاتحاد اينها را اتصال
گر بگيريم و هيچ هيولا و جوهري بين آنها مشترك نباشد، بلكه يك وحدت اتصالي دارند كه شان به همدي

شان بگيريم فرموديد اينها هيچ يك مفسر وحدت و كثرت نيستند. چون اگر ما به الاتحاد اينها را همان اتصال
به الاتحاد را هيولا يا  شود و اگر هم ما گردد و تبديل به سكونات متوالي مي اش به نفي حركت باز ميحقيقت

جوهر بگيريم يك اشكال مشترك به اين دو وجود دارد كه خود اين، ذاتي لحاظ شده است كه جداي از ساير 
امور است و ذات آن متباين با ساير امور است و فقط ارتباطي بين آنها برقرار كرده است و اين قابل تفسير 

وحدت اين كثرات با آنها وحدت تأليفي يا وحدت تركيبي  نيست نحوة ارتباط اين با كثرات چگونه است و
توان ذاتي مستقل از كثرات بر اين آن لحاظ كرد و اين نوع  است؟ اگر بخواهد وحدت تركيبي باشد ديگر نمي

 بين اين ما به الاتحاد و مابه الاختلاف نيز قابل تفسير نيست.هاي  تواند باشد و ساير ارتباط وحدت تركيبي نمي
شما بايد حركت و خصوصاً كثرت در حركت را تفسير كنيد زيرا حركت بهر حال نوعي زوال است كه الآن 

اگر هيچ گونه زوال نباشد سكون محض و نوعي هم حدوث است و اين زوال و حدوث در ارتباط با يكديگر 
حدوث باشد و خورد، حالا چگونه بايد تفسير كرد كه زوال و  هستند بطوري كه وحدت در اينجا به هم نمي

وحدت تركيبي هم محفوظ باشد؟ خصوصاً اينكه فرمول وحدت و كثرت چيست و چگونه وحدت و كثرت به هم 
اي در برنامه ريزي است كه اگر فقط تعريف كنيم و فرمول آنرا شوند؟ طبيعتاً اين فرمول دادن پايه تبديل مي

 ارائه ندهيم براي برنامه ريزي كافي نيست. 
ها و مفاهيمي را كه زير بنايي و اساسي است پايه اوليه اش اين  المسلمين حسيني: مقولهحجت الاسلام و 

طور كه در اصالت وجود و اصالت ماهيت يك اساس را بيان است كه اصالت تعلق را توضيح دهيم، همان
براي تبيين كنيم و تبيين مفاهيم ديگر نيز در حقيقت  كردند ما هم تا آخر كار اصالت تعلق را بيان مي مي

 ها چنين است:  گوييم سير بحث همين اصالت تعلق است، پس مي
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 ـ زمان ٦ـ مكان ٥ـ ذات ٤ـ وحدت تركيبي ٣ـ كثرت ٢ـ وحدت ١الف: اصالت تعلق: 
 ـ اختيار و علم٣ـ عليت و علم ٢ـ عليت و اختيار ١ب: عليت: 

 ج: جريان ولايت (اختيار) در عمل
وحدت و كثرت است، اينكه بگوييد كثرت عين وحدت و وحدت عين  فعلاً بحث در اصالت تعلق و مسئله

دانيد گفتن اينكه عين كثرت  كثرت است اشكال دارد، زيرا اگر مفهوم وحدت را ابتدائاً غير از مفهوم كثرت مي
است باطل است. يا مفهوم وحدت با كثرت دوئيت دارد يا ندارد، يعني دو مفهوم هستند كه دو مقصد و دو 

 دهند. دهند يا يك معنون را نشان مي ا نشان ميمعنون ر
گوييد يا مقصود از مفهوم وحدت و كثرت  حجت الاسلام مير باقري: خود مفهوم وحدت و مفهوم كثرت را مي

 آيد؟ و جامع اين مفاهيم متكثر به دست مي مفاهيم متكثر و مفهوم ديگري است كه از رابط
م وحدت به عنوان يكي از مفاهيم و مفهوم كثرت به عنوان حجت الاسلام و المسلمين حسيني: خود مفهو

يكي ديگر از مفاهيم كه حتي اگر بگوييد معنون اينها يك چيز است، و دو عنوان ناظر به يك چيز است. من 
شود، اين دوئيت اگر  گويم اين دوئيتي را كه در ذات مفهوم لحاظ كرده ايد چگونه از معنون آن جدا مي مي

به حكم منطق صوري بايد در معنون آن هم ولو دو جهت از يك چيز است ولي اين حفظ دوئيت  وجود دارد بنا
بايد ذات را پاره كند، يعني حتي اگر گفتيد وزن و حجم دو وجه از يك چيز است، كه اگر اين دوئيت به عنوان 

گردد؟ يا به  كجا باز ميتواند دوئيت را بپذيرد، اين دوئيت در نهايت به  دو خصوصيت ذات در منطق صوري نمي
شود كه در اين صورت عينيت  دو خصوصيتي است كه در وجود از مفهوم گرفته تا تحقق دوئيتش حفظ مي

 شود كه در اين صورت تلقي دوئيت انتزاعي است. شود يا دوئيت آن حفظ نمي غلط مي
لي اگر گفتيد بنابراين اينكه بگوييم وحدت عين كثرت است و كثرت عين وحدت است درست نيست و

و وحدت تركيبي هم مثل كثرت تركيبي باشد، يعني مفهوم اوليه مركب بودن موضوع تركيب  وحدت تركيبي
اش ذاتاً متقوم به كثرت است همان طوري كه كثرت تركيبي هم است. اگر اين گونه شد وحدت تركيبي، وحدت
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شود و نفس ذات بر اساس تركيب  وض مياش ذاتاً متقوم به وحدت است. و ذات هم در اينجا معنايش عكثرت
 قبل بود.هاي  شود؛ تا اينجا يادآوري بحث ملاحظه مي

توان گفت توصيف ما از زمان و مكان اينگونه است كه زمان و مكان از يكديگر جدا نيستند، مكان  حالا آيا مي
 متقوم به زمان است و زمان متقوم به مكان است. 

 كنيم قابليت تقوم ندارد. ومي كه براي زمان و مكان لحاظ ميحجت الاسلام مير باقري: آن مفه
خواهيم ببينيم بر اساس وحدت تركيبي تعريف ازمكان چيست  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: حالا مي

و تعريف زمان بر همين اساس چيست؟ و آيا بر اين اساس صحيح است كه بگوييم زمان متقوم به مكان و مكان 
 تواند جاي وحدت را بگيرد و مكان جاي كثرت را بگيرد؟ ست و آيا زمان ميمتقوم به زمان ا

گيرد؟ آيا در تغييير همة آن  در اينجا مقدمتاً وارد بحث زمان شديم و اينكه در تغيير چه چيزي انجام مي
يا آن چيزها قبلي نيست شده به صورتي كه رابطة آن با بعدي بريده است كه اين بنابر بحثهاي گذشته رد شد. 

چيزي كه در زمان ثاني وجود دارد عين همان چيزي است كه در زمان اول وجود دارد كه در اين صورت زماني 
گوييد آنچه قبلاً بوده در وحدت تركيبي جديد منحل به انحلال وحدت تركيبي  پيدا نشده است يا اينكه مي

در شخصيت وحدت تركيبي شده است، يعني خصوصيات قبلي به شخصيت وحدت تركيبي وجود دارند. 
گوييم اجزاء مركب داراي خاصيت يعني ارتباطي با ساير اجزاء نيست مگر اينكه در وحدت تركيبي لحاظ  مي

شود؛ پس هيچ خاصيتي براي هيچ ذاتي نيست (نه اينكه قابل لحاظ باشد و تحقق آن وجود بخواهد) مگر به 
ه متقوم به كثرت باشد. خاصيت چيزي نيست جز وحدت تركيبي، و هيچ مركب و وحدتي هم نيست مگر اينك

گوييد مثلاً قند  ها هم باز يك مجموعه از روابط هستند، يعني وقتي مي ها كه خود آن كيفيت رابطة بين كيفيت
ذاتاً شيرين است شيريني يك نحوه رابطه و يك كيف ارتباط است، سفيدي يك نحو ارتباط است، سنگيني يك 

نحو ارتباط است، مقاومت يك نحو ارتباط است، كليه خصوصيات ذاتي كه تقوم  نحو ارتباط است، حجم يك
 ها در وحدت تركيبي نيست. باشد چيزي جز رابطه اش با سايركيفيت يك هويت به آنها مي

 حجت الاسلام مير باقري: منظورتان وحدت تركيبي شامل است؟
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اگر قائل بشيم در وحدت تركيبي قند اين حجت الاسلام و المسلمين حسيني: بله همين طور است. و حالا 
ها را دارد خودش هم كه به عنوان يك كيفيت است يك مجموعه رابطه است. شما وقتي از زمان  خاصيت

جديد در هاي  كنيد معنايش اين است كه اين در روابط جديد كه واقع شود نبايد بگوييد يك خصلت صحبت مي
ييد انحلال در وحدت تركيبي جديد شده است و نبايد بگوييد شود؛ بلكه بايد بگو روابط جديد ظاهر مي

خصوصيات قبلي از بين رفت؛ خصوصيات قبلي كه چيزي جز روابط نبود و از بين نرفته اند، بلكه يك نحوه 
ارتباط ديگر با هم پيدا كرده اند كه اين نحوه ارتباط جديد به معناي رفتن چيزي نيست. روابط مرتب تغيير 

بدين معنا نيست كه چيزي اول بود و بعد از بين رفت و زمان دوم آمد، چنين امري وقتي قابل كند ولي  مي
تصور است كه اولاً براي چيز اولي بريده از اشياء ديگر خصوصيت قائل باشيم ثانياً بريده از زمان و بريده از 

ي همان چيزي است كه در همين عوض شدن، براي آن يك خصوصيتي قائل باشيم. اگر بنا شد بگوييم چيز قبل
شود، يك از بين رفتن و حدوث  تواند نباشد. از بين رفتن انتزاعي مي انحلال وحدت تركيبي دوم است و نمي

داريم و يك انحلال شخصيت اول در شخصيت دوم داريم كه انحلال شخصيت اول در شخصيت دوم به معناي 
شخصيت دوم ملاحظه نكرديد و اگر گفتيد  نيست شدن شخصيت اول نيست اگر شخصيت اول را بريده از
 تواند باشد؟  ديروز غير از امروز است مثل اين است كه ديروز بريده از امروز مي

گوييم خير، ما ديروز بريده از امروز نداريم. اگر گفتيد كمالات ديروز منحل در كمالات امروز  در جواب مي
آن نيست. شدت يك چيز به معناي غيريت تغايري  توانيد بگوييد است و شدت پيدا كرده است ديگر نمي

نيست، كأنّه يك نصف ليوان آب داشتيد يك قاشق هم به آن اضافه كرديد، اگر آن شخص اولي را بريده از اين 
شخص دومي لحاظ كنيد البته اين يك شخص است و اين هم يك شخص است كه ي در همان عالم انتزاعي 

باشد ولي به  دگي را لحاظ نكنيد الآن واجد همة آنچة كه قبلاً داشته است ميشما است. و اگر اين جدايي و بري
 شكل منحل شدن در يك وحدت تركيبي بزرگتر است.

گوييد اين در  برادر نجابت: در اينجا همان رابطة عرفي كه طرفين داشته باشد مد نظر نيست. حالا وقتي مي
 يزي نيست جز روابط تا منحل شود.يك شكل جديدي از روابط است، در دستگاه شما كه چ
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حجت الاسلام و المسلمين حسيني: رابطة الف در رابطة ب به انحلال وحدت تركيبي منحل شده است نه به 
 صورت انحلال اعدامي.

رسد ما به  برادر نجابت: ما بايد ما به الاشتراك و ما به الاختلاف اين روابط را بگوييم و در اينجا به نظر مي
فرماييد همة آنها وجود دارد  گوييم. يعني اينكه مي آنها اسمي است و به هر دو وحدت تركيبي ميالاشتراك 

شود، حالا به يك معنا همة اين ديگر  شود و در يك مجموعه ديگر داخل مي اي ذوب ميمثلاً اين استكان شيشه
 نيست چون اگر بگوييم همة آن وجود دارد...

 منظور وجود به انحلال در وحدت تركيبي است. حجت الاسلام و المسلمين حسيني: 
برادر نجابت: فقط اسم اين دو مشترك است، آن يك وحدت تركيبي و اين هم يك وحدت تركيبي جديد 
است واين جديد بودن ما به الاختلاف آنها است كه قبلاً كهنه بوده و حالا جديد شده است، اين اسماً دو وحدت 

 تركيبي است.
كنم مثلاً حضرتعالي در جادة  المسلمين حسيني: من در قالب مثال حضور شما عرض ميحجت الاسلام و 

شويد، بعد از پليس راه ماشين را از دنده يك به دنده دو و بعد هم به دنده سه  تهران سوار اتوبوس مي
ز دلكو و ها در يك ارتباط ديگري قرار گرفته اند، يعني سوخت آنها كه ا گذاريد حال با اين سرعت چرخ مي

شود قبلاً هم وجود داشته و ؟؟؟؟؟ نيرويي هم بوده است. مثلاً در تبديل شدن بنزين به  پيستون و... ناشي مي
توانيد گاز دهيد يا ندهيد و دنده سه... گاز  داد كه روي دنده يك مي كربن يك اختلاف پتانسيلي تحويل شما مي

پا روي گاز و تخته گاز كردن ميزان مصرف بنزين يكي  باشد ثابت حفظ كنيد و با بردن را كه سوخت شما مي
 باشد؛ آن چيزي كه در اين ماشين الآن تغيير كرده است نحوة ارتبطات است. مي

و لذا وحدت را برابر با زمان و كثرت را برابر با مكان بگيريد. وحدت تركيبي مكان متقوم به زمان و زمان 
آيد.اصل در وحدت و   اصل است و از رابطه تعلق زمان ومكان بر ميمتقوم به مكان دارد، در اين دو هم تعلق 

 شود. ارتباط مكان متقوم به زمان و زمان متقوم به مكان و أصل در تركيب و تغيير تغاير مي
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گوييم كيفيت  ها نيستند. وقتي ميكيفيت ارتباط حالا اگر گفتيم خواص ذوات هيچ چيزي جز به معناي
به انحلال وحدت تركيبي منحل شد معناي آن اشتداد همان » دو«يت روابط زمان در كيف» يك«روابط زمان 

تعلقي است كه قبلاً بود و شدت تعلق حاصل شد. همة خصوصيات قبل وجود دارد و يك چيزي هم اضافه شده 
است ولي آيا خصوصيات قبلي به شخصه هستند؟ نه، منحل در وحدت تركيبي دوم هستند به همين دليل 

 د اضافه هم شده است.گويي مي
گوييد خصوصيات اول معدوم شد ويك امر شديدتري پيدا شد اما در  حجت الاسلام مير باقري: يك وقت مي

گوييد هيچ چيز معدوم نشده و هيچ چيز دست نخورده است، پس تغييري صورت نگرفته است اگر  اينجا مي
هر حال ربطي از بين رفته است، شخص آن  چيزي از بين رفته و فرضاً اين چيز يك خصوصيت كوچك باشد به

 ها باقي است كه تغيير صورت نگرفته است.هايش بود. اگر آن ارتباطاولي عبارت از مجموعه ارتباط
حجت الاسلام و المسلمين حسيني: شخص بريده از زمان قابل لحاظ نيست و اين شخص وحدت تركيبي 

 است.
گوييد شخص اين يك خواصي  خواص مطرح است، وقتي مي برادر نجابت: آن هم مسامحتاً است چون بحث

 دارد جداي از بقيه عالم است؟ شخص اين يك خاصيت هايي دارد.
حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اين شخص منهاي همه عالم هويتي ندارد و منحل در هويت وحدت 

ند شيرين است. قند در ارتباط با توانيد بگوييد ق تركيبي است. همين مقطع اول كه شيريني قند بود ديگر نمي
اي است كه به همان اندازه متقوم به همه جهان است كه جهان  زمين، فضا و ساير اشياء، يعني اين يك رابطه

آوريد، چگونه  كنيد در زمان مي هم به نسبت متقوم به اين است. حالا همين را كه در مكان ملاحظه مي
گوييد  طور كه مياظ نيست. بريده از زمان دوم هم چيزي ندارد. همانگوييد اين بريده از مجموعه قابل لح مي

گوييد  اين بريده از جاذبه و منظومه شمسي و ساير چيزها شيرين نيست و شيريني مفهومي ندارد، اينكه مي
 شيريني نيست مگر در مجموعه روابط، خوب چنين چيزي نداريم. 

 تواند برود. تا مسير مي برادر نجابت: اين قابل درك نيست چون اين چند
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تواند برود. همان نحوه كه اين را بريده از  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: نه اين فقط يك مسير مي
 گوييد نيست. دانيد بريده از زمان، يعني بريده از ربط دوم كه شما به آن دوم مي مكان قابل لحاظ نمي

 اش حضور دارد.ت دارد و در مرحله بودنبرادر نجابت: گذشته هر شئ در هويت فعلي آن دخال
 حجت الاسلام و المسلمين حسيني: يعني گذشته اين با اين وحدت تركيبي دارد؟

 گويم ارتباط داشتن اين با گذشته قابل تصوير است. برادر نجابت: من مي
حدت تركيبي دارد يا و حجت الاسلام و المسلمين حسيني: سئوال اين است كه آيا اين با گذشته اش ارتباط

دارد؟ يعني همين كه بگوييد اين كه ديروز بوده با همين كه امروز وجود دارد وحدت تركيبي دارد يا نه؟ همان 
 فرماييد اين با خورشيد وحدت تركيبي دارد وگرنه شيريني ندارد، اين با گذشته اش وحدت تركيبي طور كه مي

 دارد و گذشته اش حضور دارد يا خير؟ 
 گذشته در اين مؤثر است نه اينكه حضور دارد.برادر نجابت: 

حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اگر نحوه تأثير به صورت حضور منحل در انحلال وحدت تركيبي باشد 
گويم ارتباط اين با عالم به صورت ارتباط وحدت تركيبي است. و عين همين هم  عين اين است كه من مي

حضور در وحدت تركيبي حاضر است، به حضوري كه آنچه را كه قبلاً گويم گذشته اين در زمان حال به  مي
داشته است با يك اضافه ديگري كه شخصيت وحدت تركيبي جديد كه همان وحدت تركيبي قبل با شدت 

 باشد. بيشتر است مي
 كنيم هيچ هويتي براي اين جز انحلال در وحدت تركيبي حجت الاسلام مير باقري: ما در مكان كه نگاه مي

قائل نيستيم، اين الآن به عنوان يك وحدت تركيبي در كل وحدت تركيبي عالم است، ولي قبل از امروز، ديروز 
وجود داشته و ديروز قبلاً منحل در امروز نبوده است. گذشته نسبت به الآن همان ارتباطي را دارد كه الآن 

 داشت؟ نسبت به گذشته ارتباط دارد. ديروز به نحو منحل در امروز وجود 
شود و هميشه انحلال است.  اگر چنين است كه ديروز منحل در امروز بود هيچ تغييري در عالم پيدا نمي

يعني به نحو وحدت تركيبي گذشته هم قابل تفسير نيست يعني ديروز چيست؟ آيا ديروز به نحو انحلال در 
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ز بوده كه اين به معناي نفي تغيير امروز وجود داشت، اگر وجود ديروز در ظرف خودش به صورت منحل در امرو
دهد. اگر امروز به نحو منحل  است، يعني كل عالم منحل در يك وحدت تركيبي است و هيچ تغييري روي نمي

گذرد، حضرتعالي هم  در فردا موجود است معنايش اين است كه فرد الآن موجود است و تدريجاً از جلو ما مي
ت و ما در اين وحدت تركيبي در جريان هستيم ولي آنها وحدت فرماييد يك وحدت تركيبي موجود اس مي

گذرد. اگر ديروز منحل در  گويند كل عالم موجود است و تدريجاً از جلو چشم ما مي گويند و مي تركيبي را نمي
 كنيم چگونه هويت منحل از وحدت تركيبي داريم؟ امروز نبوده است ما سئوال مي

ديروزي كه به آن چيزي اضافه نشده باشد امروز وجود ندارد، و ديروزي حجت الاسلام و المسلمين حسيني: 
كه چيزي به آن اضافه نشود ديروز هم وجود نداشت. البته قابليت اضافه شدن يك صحبت است و متقوم به 

 دارد.» براي«گوييد  شود شما مي اضافه شدن يك حرف ديگر است، يعني اول كار كه يك چيزي خلق مي
اين است كه منحل » براي«هستيم كه آيا معناي » براي«مير باقري: ما در تحليل همين حجت الاسلام 

 است؟
هايي نهايتاً به حجت الاسلام و المسلمين حسيني: معنايش اين است كه اين شئ به اضافه افاضه شدن

رسد. اما  هايي ميرسد. شئ اول به اضافه نگهداري و قيوميت و به اضافه ربوبيت و اضافه كردن به جامي» براي«
گوييد اين شئ ممكن است دو جا يا چند جا برود، شما اول كار جبر محض است فرض كنيد، و  دربارة اينكه مي

كنيم چون در جهت كلي عالم كه  رود، و اكنون دربارة تغيير آن صحبت مي فرض كنيد كه فقط به يك جا مي
 محال است تغيير حاصل شود.

سكون محض است، اگر از نظر تئوري دقت كنيم يعني اينكه هيچ تغيييري پيدا  برادر نجابت: اين جبر همان
 شود. نمي

شود  شود آيا در جهت تغييري پيدا نمي گوييد تغيير پيدا نمي حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اينكه مي
 شود؟ دهيد پيدا نمي خواهيد به آن لقب زمان مي يا تغييري كه شما مي
 شود. ار شد جبر باشد زمان هم پيدا نميبرادر نجابت: اگر قر
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موجود  گذاريم ولي آن بعد بالفعل حجت الاسلام مير باقري: يك بعد ديگري است كه اسم آن را زمان مي
 است.

 حجت الاسلام و المسلمين حسيني: به اتكاء افاضه كردن بالفعل يا بدون اتكاء به افاضه كردن موجود است؟
 يگر معناي زمان بي معناست يعني تدريج ديگر نيست.حجت الاسلام مير باقري: د

شود  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: مقوم در امر زمان كه تدريج بود در اينجا هم درجه درجه واقع مي
 شود؟يا نمي

حجت الاسلام مير باقري: معناي تدريج اين نيست كه در جايي بالفعل موجود باشد، فرض كنيد ده تا پله 
اينها تدريج نيست و فرضاً هم ده تا با هم موجود باشد، اگر يك نظام تشكيكي الآن بالفعل براي است كه در 

 گوييم اين تدريجاً موجود است. عالم تصوير كنيم ما نمي
فرماييد يك ركن آن در زمان تدريج است، ركن  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اين درجه درجه كه مي

 دريج است يا اينكه حدوث تدريجي نيست؟ديگر آن چيست؟ همان حدوث ت
كنم مفهوم زمان قابل انتزاع از عالم خارج  حجت الاسلام مير باقري: حدوث تدريجي است. من عرض مي

توان زمان را از خارج گرفت. آنچه  توانيم مفهوم زمان را بفهميم چون نمي نيست و ما به جز با درون گرايي نمي
چون وحدت اينها براي ما قابل احساس نيست و فقط كثرت قابل احساس هم كه قائل هستيم تغيير نيست 

كنيم؟ از طريق  توانيم بگوييم اين همان ديروزي است. هماني بودن اين را چگونه اثبات مي است. چه طور مي
تزاع توانيم ان كنيم؟ يعني تا مفهوم زمان را از جاي ديگر نگرفته باشيم نمي احساس يا از طريق برهان اثبات مي

گوييم اينها يك  كنيم كما اينكه در عرض كثرت است و به وسيله برهان مي كنيم، اينكه ما كثرات را حس مي
 وحدت دارند.

كنيد،  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: شما وقتي كه سوار ماشين شده و به طرف حرم مطهر حركت مي
 رفته ايد؟بينيد و بريده و بريده  در حركت ماشين شما كثرات را مي
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بينيم و نقاط بريده از هم را احساس  حجت الاسلام مير باقري: يك وحدتي هم داريم ولي ما كثرات را مي
 كنيم. مي

 بينيد. حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اگر كسي بگويد شما اين خيابان را متصل مي
س امور متصل نيست. تغيير را بينيم و احساس ما هم احسا حجت الاسلام مير باقري: ما اتصال زماني نمي

كنيم وگرنه مفهوم زمان جز با  توان فهميد و بعد آن مفهوم را در عينيت منعكس مي فقط با درون گرايي مي
 آيد مثل مفهوم آب نيست كه از عينيت بدست بيايد. درون گرايي به دست نمي

ند يك نحو ارتباط است، ولي خوريد اول شيريني ق حجت الاسلام و المسلمين حسيني: شما وقتي چايي مي
 كنيد؟ وقتي چايي تمام شد آن يك دانه قند هم در دهان شما نيست، شما اين را بريده بريده احساس مي

تواند تدريج را بفهمد نه در بيرون، من يك حالتي حس  حجت الاسلام مير باقري: انسان در درون خودش مي
ين حالتي است كه در من است نه در بيرون، آن چيزي كه كنم و اين حالت من است نه حالت قند، يعني ا مي

هاي متوالي شود، يعني حالت كنم اين است كه كوچك است، سپس كوچك تر مي من از قند احساس مي
 فهمم آن تدريج است. بينم آن وقت آن چيزي كه درون خودم مي مي

گوييد  يت خارج است چگونه ميبرادر نجابت: دو تا مسئله است يكي احساس و ديدن شما و يكي هم واقع
 قند بيرون منفصل است؟

كنم كه منفصل است، و آن تخيل اتصال يك تخيل واقعي است. و به  حجت الاسلام مير باقري: احساس مي
 توان اتصال را اثبات كرد. توان اتصال خارجي را حس كرد و نمي كمك حس نمي

 برهان اثبات كرد. توان اثبات كرد و با برادر نجابت: انفصال را هم نمي
 كنيد؟ حجت الاسلام و المسلمين حسيني: در خارج احساس انفصال هم مي

حجت الاسلام مير باقري: اصلاً مفهوم انفصال و اتصال از مفاهيمي است كه بايد از حالت دروني گرفت و 
 يم.ياب هاي دروني خودمان ميمنشاء انتزاع درون خود انسان است، يعني تدريج را ما در حالت
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برادر نجابت: بايد مفاهيم منسجم بسازيم، يعني در مقابل انفصال معناي اتصال را روشن كنيم و پس از آن 
 اينها را بررسي كنيم.

بينيد بعد اينها را با خارج تطبيق  حجت الاسلام مير باقري: شما مثل گرسنگي اينها را درون خودتان مي
 كنيم. مي

 يق كنيم ولي هيچ چيز متصلي در عالم نباشد؟برادر نجابت: ممكن است كه ما تطب
كنم  گويند بايد اينها باشد، من عرض مي فرمايند و مي حجت الاسلام مير باقري: حاج آقا دو مفهوم مي

دهيم، اگر اين  گيريم و اينها را به خارج تطبيق مي يابيم بعد يك خصوصياتي مي حقيقت مصداق زمان را ما مي
كنيم و آنچه  گوييم اين زمان دارد وگرنه زمان خارج را ما احساس نمي بود ميخصوصيات در جاي ديگر هم 

 كنيم زمان دروني خود ماست. احساس مي
 حجت الاسلام و المسلمين حسيني: زمان درون خودتان بريده از زمان خارج است. 

كه من دارم از زمان كند كه بريده از خارج نيست. احساسي  حجت الاسلام مير باقري: آن را برهان اثبات مي
يابم  فرماييد اين زمان در ارتباط با كل زمان عالم است ولي آنچه كه من از زمان مي خودم است، حالا شما مي

خواهيم يك جايي منتقل كنيم و ببينيم وجود دارد يا ندارد، اين طور كه  اين است كه آن مفهوم تدريج را مي
شود، يعني آن مصداق و مفهومي را كه  يابيم اينجا پيدا نمي فرماييد آن مفهوم تدريج كه ما مي شما مي

 يابيم. يابيم در خارج منطبق نمي بالوجدان مي
حجت الاسلام و المسلمين حسيني: آن كه ببينيم منطبق است يا نه يك بحث ديگري است، ولي اول شما 

دهيم، شما چگونه  طبيق ميكنيم و به خارج ت فرماييد اين مسئله زمان را در درون خودمان احساس مي مي
 دهيد؟ تطبيق مي

 گوييم تطبيق شده است. حجت الاسلام مير باقري: اگر خصوصيات و لوازم آنرا در خارج ببينيم مي
 حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اين بار هم ادراك شما است، چه ارتباطي به خارج دارد؟

 كرد. حجت الاسلام مير باقري: اين را بايد بالبداهه اثبات
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كند مگر اينكه  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: همان هم بالبداهه ديدن شماست، اين مطلب را حل نمي
از راه وحدت تركيبي به يك هماهنگي برسيد وگرنه به اين برگردانيد كه تدريج به ادارك نفساني است و بعد 

 ده و اثر كردن خود آن معلوم نيست.گويم اين ادراك نفساني دوم شماست كه اثر كر هم كه اثر كند من مي
بينيم  گويند ما چيزي در عالم نمي برادر نجابت: البته اين اشكال در بحث شناخت مطرح است و اينكه مي

 يعني نيست و انفصال است.
 شود. شود بلكه با برهان ثابت مي گويند با احساس ثابت نمي حجت الاسلام مير باقري: اينها مي

لمين حسيني: اگر با برهان هم ثابت كنيد به عينيت و خارج مربوط نيست، بلكه در حجت الاسلام و المس
 همان عالم نفس خودتان مسائلي مشخص شده و هيچ ارتباطي به خارج ندارد.

 كنيم كه در خارج چيزي وجود دارد. گويند با برهان اثبات مي حجت الاسلام مير باقري: مي
كنيد كه برهان شما اين گونه است نه اينكه با برهان  رهان اثبات ميحجت الاسلام و المسلمين حسيني: با ب

كند و ربطي با  كنيد كه خارج اين گونه است. برهان شما در عالم نفس خودتان يك مطلبي را تمام مي اثبات مي
 خارج ندارد.

به آن نحوه كنيد، اگر  حجت الاسلام مير باقري: در بحث زمان اين درجه درجه بودن را چگونه تفسير مي
فرماييد اين مفهوم در خارج  گردانيد كه اين يك جور تفسير است. يعني مي يابد بر مي تدريج كه انسان مي

 منطبق است، در حالي كه آن تدريج مورد نظر ما پيدا نشده است.
مثلاًً  كنيم گذشته شئ در بودن فعلي آن اثر دارد؟ يعني برادر نجابت: ولي در اصالت شئ ما چگونه اثبات مي
كند اين كليد با فرداي آن هم  دهيم كه همين اثبات مي بودن اين كليد را با ديروز كه فلز بوده است ارتباط مي

 در ارتباط است، نهايت اشكال من اين بود كه اين حركت عمومي عالم است.
است طرف ربط الآن  گوييد در ربط حجت الاسلام مير باقري: ما بايد ربط با فردا را تبيين كنيم كه وقتي مي

كرد نه اينكه اين منحل  موجود است؟ ربط يعني در نظر گرفتن غايت و اگر آن غايت نبود اصلاً اين را خلق نمي
 در يك وحدت تركيبي است.
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برادر نجابت: در هر دستگاه منطقي چه اصالت شئ و چه اصالت ماهيت باشد گذشته اش به نحوي در اين 
صه، و طبق قول آنها هم يكبار معدوم شده است و موجود شده ولي به نحوي با حضور دارد، البته نه به شخ

 دارد. گذشته اش ارتباط
و حركت را بپذيريم قطعاً ارتباط  حجت الاسلام مير باقري: يعني اگر عالم را به سكونات متوالي تفسير نكرده

 هم وجود دارد.
خواهيد از پايگاه  كند، چون الآن كه مي نيز اثبات ميبرادر نجابت: آن وقت اين ارتباط، ارتباط با آينده را 

 امروز اين را تفسير كنيد ديروز را مؤثر دانسته ايد.
فرماييد ارتباط اين با گذشته اش را  حجت الاسلام مير باقري: بحث من دربارة نحوه ارتباط است، شما مي

قابل تفسير نيست، ارتباط با گذشته اش لحاظ كنيم ولي من عرض كردم همان طور كه ارتباط اين با آينده اش 
نيز قابل تفسير نيست. چون اين نسبت به گذشته اش آينده است، يعني كلام در نحوة ارتباط است كه آيا 

 گذشته در اين به نحو وجود در وحدت تركيبي موجود است.
 برادر نجابت: آهن ديروز و سنگ آهن روز قبل آن در اين كليد چه اثري دارد؟

گوييم به صورت انحلال در وحدت تركيبي ديروز در  سلام و المسلمين حسيني: در تفسير آن ميحجت الا
 امروز، معناي انحلال در وحدت تركيبي، يعني تعليقي قبلاً در روابط بود و اشتداد تعلق حاصل شد.

، يعني اين حجت الاسلام مير باقري: اشتداد تعلق يعني يك چيز جديدي پيدا شده كه شديدتر از قبل است
 سر جاي خودش باقي است و چيزي كنارش چسبيده است.

 حجت الاسلام و المسلمين حسيني: يعني نصف استكان آب بود، يك قاشق ديگر آب به آن اضافه كرديم.
كنيد آيا دو تا چيز  حجت الاسلام مير باقري: ما دنبال همين تفسير هستيم كه يك قاشق آب كه اضافه مي

 شوند؟ اگر اين طور باشد اشتدادش ديگر تغيير كمي است. كنار هم واقع مي
شود كه همة كمالات قبل به  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: نه، يك وحدت تركيبي جديد پيدا مي

 نفسه موجود است.
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 گذاريم. س: به شخصه يا اسم آن را كمالات قبل مي
 كرديد.شود، و اگر شما در تعريف ذات تصرف  ج: شخص ديگر مطرح نمي

خواهيم بدانيم ذات را چگونه بايد تفسير كرد كه زمان هم  حجت الاسلام مير باقري: ذات بريده نيست ما مي
 در آن جاي بگيرد.

 حجت الاسلام و المسلمين حسيني: آن جايي كه فرموديد ما ذات بسيط نداريم، ذات ما ذات مركب است.
 ات لحاظ كرد كه زمان هم در ذات جاي بگيرد.شود يك پارامتر در ذ حجت الاسلام مير باقري: مي

حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اگر شرط ذات را در يك پله روابط مكاني دانستيد، يعني وحدت و 
 كثرت را در تعريف ذات برديد.

 فهميم. س: كثرت آن را به معناي زماني مي
كنيم، ذات بسيطي هم  تركيبي بحث ميج: الآن كاري به زمان آن نداريم و دربارة مفهوم ذات و وحدت 

 فرض نشد كه هويت بسيطي داشته باشيم. اگر گفتيد شرط، آيا شخص بسيط ديگر قابل لحاظ است؟
 والسلام عليكم و رحمه ا... و بركاته



 

 



 

 

 

 ه اول)(دور ٢٣جلسه: 
 ٣١/٢/٦٨تاريخ:     بحث: كثرت تركيبي

 (مفهوم كثرت)
ـ مفهوم عليت و  ٢ـ مفهوم تعلق  ١حجت الاسلام مير باقري: بنا بود سه مطلب مورد بحث قرار گيرد اول 

 ـ اختيار (ولايت) و كيفيت جريان آن در عمل تا به نظام سازي وبرنامه ريزي برسد. ٣ارتباط آن با اختيار 
هوم تعلق فرموديد كه توصيف اين مفهوم متوقف بر تعريف چند مفهوم ديگر كه مفهوم وحدت و در باب مف

كثرت و وحدت تركيبي، مفهوم ذات و زمان و مكان است كه اينها اجمالاً توصيف شدند و فقط بحث مفهوم 
شوند و  عالي از وحدت تركيبي داريد كثرات چگونه تفسير ميوحدت كثرت بود با اين توصيفي كه حضرت

 كنيد چه تفسيري است؟ تفسيري كه از كثرت و تغاير مي
بعد كه اين مفهوم كثرت در حركت روشن شد بايد وارد بحث مفهوم عليت و ارتباط آن با اختيار و هم 
چنين ارتباط عليت با علم و ارتباط اختيار و علم شد و بعد از آن بحث ولايت يا به تعبير ديگر جريان اختيار 

 كنيم. شود. و در اين قمست راجع به مفهوم كثرت بحث مي مطرح مي
حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اينكه كثرت چيست ومفهوم كثرت يك مفهوم در قبال وحدت است يا 

طور كه ادراكي از وحدت نداريم مگر وحدت اينكه ما اصلاً از كثرت ادراكي نداريم مگر كثرت تركيبي، همان
 تركيبي.

كنيم وجود دارد،  بي باشد ديگر در جوهره اين كثرت مطالب كه در وحدت تركيبي ذكر مياگر كثرت تركي
يعني قوام كثرت تركيبي به وحدت تركيبي است و مستقل از وحدت تركيبي قابليت لحاظ ندارد چون مستقل 

از ارتباط شود مگر در تركيب و تغاير يك تغيير مجرد  از تركيب قابليت لحاظ ندارد. يعني كثرت واقع نمي
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نيست، بلكه تغاير متقوم به ربط در ذات ملاحظه غيريت است و ذاتاً تعلق و عدم غيريت لحاظ شده است. تغاير 
و تعدد بريده محض نه در عالم خارج و نه در عالم ذهن و مفاهيم داريم غيريتي كه هيچ گونه نسبتي به تركيب 

داد هيچ گونه نسبتي نداشته باشد اصلاً قابل لحاظ نيست و سائر مفاهيم نداشته باشد و غيريتي كه به ساير اض
 و اگر بگوييم لحاظ غيريت بدون ملاحظه غير ممكن است چه غيريتي است؟

گيريد كه منهاي اين اضافه  اي در نظر مي گوييد غيريت كه اين، آن نيست يعني ابتدا يك اضافه وقتي مي
اي كه شما  ن است كه اين و آن فقط بوسيله اضافهتوانيد بگوييد اين آن نيست. و حقيقت مطلب اي نمي
فرماييد ربط ندارند، بلكه يك قدم بالاتر درك شما از اين و آن اگر درك مربوط به هم نبود، از اين و آن  مي

شد تا بتوانيد بعد آن را به اضافه نسبت دهيد. پس هم در عالم نسبت دادن كه  براي شما درك حاصل نمي
شود و هم بالاتر آن در ادراك اين و آن همان اضافه وجود دارد  يست يك اضافه مشاهده ميگوييد اين، آن ن مي

و از عالم ادراك بالاتر هم در خود آن معدي كه اين و آن باشد ربط حقيقي وجود دارد. و اگر مجرد و بريده 
اي ذهني است و  د اضافهكني اي كه مي ها نباشد، اين اضافه حقيقي باشد به نحوي كه حقيقتاً نسبتي بين آن

علاوه بر آن اگر اين انفصال حقيقي باشد در ذهن هم هرگاه اضافه كنيد بين دو مفهوم ديگري كه اين و آن 
 توانند مصاديق آن باشند اضافه درست كرده ايد.  نمي

رتباط توانيد در ذهن خودتان بين آنها ا اگر بين اين و آن حقيقي و خارجي انفصال حقيقيه باشد شما نمي
برقرار كنيد، و اگر ارتباط برقرار كرديد اين و آن كه از ارتباط امتناع دارد غير از اين و آني است كه در ذهنيت 
شما از ارتباط امتناع نداشته و به يك نحوه اضافه مرتبط شده است. اينِ منفصل حقيقي به خود شما هم 

تواند ارتباط پيدا يد، يعني همين كه ذهن شما هم نميتواند ارتباط پيدا كند كه از آن اداركي داشته باش نمي
» اينِ«شما از آن دركي دارد به اين معناست كه  كند كه از آن ادراك داشته باشيد و همين قدر كه ذهن

منفصل حقيقي نيست و اگر انفصال حقيقي را بخواهيد به نحوي كه هيچ ارتباطي » آنِ«منفصل حقيقي و 
واند موصوف به هيچ چيز شود و هيچ نحوه دركي هم از آن نخواهيد داشت و ت نداشته باشد، خودش نمي

توانيد با آن ارتباط برقرار كنيد. اين جريان دارد تا آنجا كه انسان نسبت به علم حضوري خودش هم ادعا  نمي
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عين  گوييد اين گويد من هستم يك نحوه ادراكي است كه وقتي مي دارد كه من التفات دارم، يعني اينكه مي
گويم اين طور نيست. ادراك هستي و ادراك من يا متغاير هستند يا متغاير نيستند حتي  خودش است من مي

تغاير آن از قبيل تغاير كلي و مصداق باشد يعني هستي را اعم بگيريد و از من هم مصداق بسازيد. اين من 
، يعني لحاظ دوئيت و ربطي در شود هستم حمل به يك ذات است و يك قضيه حمليه است و نسبتي داده مي

تواند كثرت تركيبي  تواند كثرت تركيبي نباشد و هر نحوه عين خارجي هم نمي كار است و هر نحوه دركي نمي
حقيقي بود هيچ چيز  اشنباشد. اگر كثرت آن از كثرت تركيبي به كثرت حقيقي منحل شد و ربط و انفصال

اي حتي آثار ذهني ملاحظه شود  ارد. نفس اثر كه در هر مرتبهقابليت نسبت به آن ندارد و هيچ اثري هم ند
 معنايش اين است كه دوئيت و نسبت بين آن لحاظ شده است.

گويي اين از شئون آن است معنايش  گويم به هر حال همين كه مي اگر قائل باشيد كه از شئون است مي
تواند اين قدر از ربط را برساند. اما اگر  باشد نمي لحاظ تغاير است و اگر اين تغاير، تغاير حقيقي و انفصال حقيقي

 پذيريد. ربط را بپذيرد از واقعيت خارجي تغاير ربط را به نحوي كه قوام در تعدد است مي
سازيم بايد حتماً يك وحدت تركيبي باشد تا اين  فرماييد ما هر جا قضيه مي حجت الاسلام مير باقري: مي

 كند.قضيه از آن وحدت تركيبي حكايت 
حجت الاسلام و المسلمين حسيني: بفرماييد قضيه چيزي جز سه وحدت تركيبي نيست كه هم مفهوم اولي 

گوييد وحدت تركيبي است و هم نسبت بين  گوييد وحدت تركيبي است هم مفهوم دومي را كه ميرا كه مي
كنم و اين  ابتدا لحاظ مي رسد كه بگوييد يك مفهوم را در آنها، يعني وحدت تركيبي هيچ وقت به بساطت نمي

 ديگر هيچ چيز ندارد.
كنم كه در خارج تا  حجت الاسلام مير باقري: كار به خود مفاهيم ذهني نداريم محكي آن را عرض مي

 توان با قضيه از آن حكايت كرد. وحدت تركيبي نباشد نمي
ريم و وقتي كه نداشتيم بردار نجابت: وسيع تر از قضيه بگوييد، موضوع منفصل يا محمول منفصل كه ندا

 قضيه هم نداريم.
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كنيم بايد معلوم  فرماييد آنجا كه علم حضوري خود را تبديل به قضيه مي حجت الاسلام مير باقري: يعني مي
شود با  شود يك وحدت تركيبي باشد و اگر وحدت تركيبي نباشد نمي حضوري ما كه با علم حضوري درك مي

ملاحظه دو حيثيت متغاير در اين شيئيت واحد و ارتباط بين اين دو  قضيه از آن حكايت كرد. چون قضيه
شد با قضيه از آن  حيثيت متغاير است و اگر اين معلوم به علم حضوري بسيط من جميع الجهات بود نمي

 حكايت كرد.
حجت الاسلام و المسلمين حسيني: يعني اصل درك و نفس شناخت و معرفت و نفس اين حالتي كه 

ر نفس شما واقع شده است و خود وقوع اين حالت اولاً حاكي از يك وحدت تركيبي در نفس گوييد د مي
گوييد به حال خود  شماست. يافتن حال خود يك وحدت تركيبي است و بعد يك وحدت تركيبي ديگر كه مي

حال علم دارم و براي بار دوم معلوم اولي و بديهي من است يعني يك وحدت تركيبي بزرگتري درست شد و 
 گويم من هستم اين هم وحدت تركيبي سوم است. دهم و مي يك نسبتي مي

توان  ماند. اگر آن را منقطع حقيقي كنيد ديگر نمي اگر آن را جدا و بريده محض فرض كنيد حالي باقي نمي
 گوييد اين ذات موصوف به اين وصف ذاتي است.  براي آن وصفي بيان كرد، يعني همين كه مي

 كنيم بايد به وحدت تركيبي برگردد.  س: هر كجا توصيفي مي
ج: خود نفس موصوف هم، يعني همين كه ذاتي يك وصف را داراست آن ذات بايد وحدت تركيبي داشته 

 باشد تا وصفي را دارا باشد و وصف چيزي جز ارتباط نيست.
 شود. حجت الاسلام مير باقري: يعني تعريف ذات عوض مي

و كمال توحيده نفي «توان عرض كرد كه  المسلمين حسيني: به عنوان يك احتمال مي حجت الاسلام و
هر صفتي حتي صفت ذاتي باشد قابليت لحاظ ندارد. نه اينكه موصوف دو تا باشد بلكه قابليت پيدا » صفاته عنه

ي است، كند. نفس قابليت كاشف از چيست؟ قابليت اينكه يك بار لحاظ وصف كند گرچه وصف، وصف ذات مي
 يك بار لحاظ ذات كنيد و بعد بگوييد اين وصف ذاتي است.
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اين ذات را يك بار لحاظ كرديد و وصف براي آن ذات را هم حتي بگوييد از جهت ديگري آن ذات را لحاظ 
توان ذات را لحاظ كرد. تعدد جهت وقتي براي ذات واحد بيايد عبارت اين  شود از دو جهت مي كنم معلوم مي مي

كند. مگر اينكه جميع صفات را نفي  اندازد و تبديل به وحدت تركيبي مي ه آن ذات را ديگر از وحدت مياست ك
توانيد از ادراكات خودتان تنزيه  بكنيد كه ديگر هيچ نحوه دركي از آن به هيچ نحوه نخواهيد داشت و فقط مي

 اش كنيد و از تسبيح خودتان تكبيرش كنيد.
شود در حالي كه ما نه قائل به تشبيه هستيم و نه تعطيل.  ن منجر به تعطيل ميحجت الاسلام مير باقري: اي

آن طرفش تشبيه و اين طرفش تعطيل است. در آن روايت كه حضرت عبدالعظيم اعتقادات خودشان را عرضه 
فرماييد  گويد من نه معتقد به تعطيل و نه معتقد به تشبيه هستم، اينكه حضرت عالي ميكنند كه مي مي

 فرماييد هيچ ادراكي از او نداريم.  شود چون مي نتهي به تعطيل ميم
 س: تحير مگر عين همين نيست؟ 

شود. خدا وجود دارد يعني چه؟ اصلاً ما ادراكي از آن  ج: تحير يعني چه؟ اصل اينكه خدا وجود دارد رها مي
 توانيم داشته باشيم. نمي

غير از اين است كه خدايي كه من به آن احاطه ذهني حجت الاسلام و المسلمين حسيني: خدا وجود دارد 
 كنم وجود دارد. پيدا مي

حجت الاسلام مير باقري: وجود خدا يك قضيه است كه ديگر قابل درك نيست. چون خدا وجود دارد از 
 كند. وحدت تركيبي حكايت مي

الم بدون خدا حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اگر گفتم من محتاج خدا هستم و محال است كه ع
 باشد؟!

 حجت الاسلام مير باقري: بايد يك وحدت تركيبي در خارج باشد كه اين قضيه از آن حكايت كند.
زند كه خدا وجود دارد و اين  كند و عالم داد مي حجت الاسلام و المسلمين حسيني: همه عالم حكايت مي

 زند كه من مستقل نيستم. بدون خدا و مستقل نيست، عالم داد مي
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فهميم كه ادراك از كثرت  فرماييد ارتباط آن را خوب مي آيد ارتباط و غيريتي كه مي برادر نجابت: به نظر مي
فقط از كثرت تركيبي و ادراك از وحدت هم ادراك از وحدت تركيبي است، يعني ما حتي تصور وحدت و كثرت 

هم مستقل از يكديگر و مستقل از توانيم داشته باشيم. و قوام وحدت و كثرت  جداي از تركيب را هم نمي
 تركيب نيست.

كنيد، تغاير را هم كه قائل هستيد، غيريت اشياء، مفاهيم  شما ارتباط بين مفاهيم يا اشياء را هم توصيف مي
گردد بيشتر ارتباط آن است نه غيريت آن. همين  فرماييد به تركيب بر مي گردد؟ اينكه مي و امور به كجا بر مي

گوييم خدا وجود دارد دو جمله دارد:  فرماييد كه من گفتم تصورات منفصل نيست و وقتي مي استدلالي كه مي
ـ بود. تصور اين قبل از تصديق اينكه خدا وجود دارد يا تصور درخت كه بگوييد اين مفهوم  ٢ـ خداوند و  ١

ت كه ما شود محال است. چون بايد دقت كرد كه اين مطلب درست اس تصورش جداي از عالم است نمي
توانيم وحدت را جداي از تركيب  توانيم منهاي تركيب تصور داشته باشيم. اين ادعاي بزرگي است كه ما مي نمي

خواهيم تصور  ملاحظه كنيم كه درون خودش كثرت هم نهفته است. اجزاء منفصل يك قضيه ساده را كه مي
فرمايند كه تقسيم به  ي از آقايان هم ميكنيم قبل از تصديق، خودش جزئي از يك قضيه ديگر است. البته بعض

 تصور و تصديق غلط است چون تصور هم نوعي تصديق است.
فرماييد اين منفصل نيست و استدل شما هم اين است كه اشياء منفصل نيستند، خوب  در تصور شما مي

 گردانيد؟ اختلاف اين امور را به كجا بر مي
نيست، متقوم است يا نيست؟ منفصل نيست يا متقوم حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اگر منفصل 

است؟ اگر متقوم باشد معنايش اين است كه اگر وحدت متقوم به تركيب و كثرت هم متقوم به تركيب است، 
تواند متقوم به تعلق نباشد آن وقت  يعني وحدت و كثرت از تركيب است و بعد اگر گفتيد اين تركيب نمي

گوييد اختلافات بريده از زمان و تغييرات است،  وحدت و كثرت است. شما ميشود كه تعلق اساس  معلوم مي
ها هم  گوئيد تغاير بريده از تغيير نيست، يعني غيريت توانيد ببينيد يا اينكه مي يعني تغاير بريده از تغيير را مي

 شوند مگر به تغيير.  غير نمي
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 افتد.  از فائده مي س: اين ربط عمومي فائده ندارد مثل وحدت و كثرت كه گاهي
 شود. دهد كه سائر كارها بر آن فائده بار مي ج: يك فائده اجمالي بزرگ به دست مي

كنيم به هر حال يك طرف قضيه چيزي است كه به او متصف  فرماييد خدا را تنزيه مي برادر نجابت: اينكه مي
لق است منظور فلان شخص نيست بلكه گوييم خداوند قادر مط كنيم، مثلاً اينكه مي كنيم و بعد تنزيه ميمي

 آيد. منظور خداوند است، حالا آيا آن مفهوم را هم در وحدت تركيبي همين عالم بياوريم كه اشكال پيش مي
گوييد منزه از ادراك است يعني چه؟ اصلاً معناي كلمه  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اينكه مي

كنيم؟ از خوردن يا از ادراك خودمان هم تنزيه  يزي او را تنزيه ميچيست؟ تنزيه يعني چه، از چه چ سبحان االله
 كنيم؟ مي

فرماييد كه در امر ارتباط عام  آيد. شما يك فرمول مي برادر نجابت: اشكال آقاي مير باقري در منطق هم مي
-ان مياي كه ايشاز آن گريزي نيست و حتي مفاهيم و تصورات هم در عالم منفصل نيستند، اما آن مسئله

 كنيم؟ فرمايند اگر نتوانيم درست توضيح دهيم واقعاً خدا را چه كار مي
حجت الاسلام و المسلمين حسيني: نظريه معرفت را كه عرض كرديم مد نظر شما باشد و آن اين بود كه 
معرفت اصلاً چيزي جز يك وحدت تركيبي نيست، يعني تعلق كيفيت به غايت شد. معرفت كيفي از تعلق است 

 كيفيتي از تعلق غير از اين است كه واقعاً معرفت باشد. و
ها با هم ربط دارند و بايد  برادر نجابت: تبيين اينكه معارف با هم چه اختلافي دارند چگونه است؟ اين معرفت

 آنها را تبيين كنيم.
تري است حجت الاسلام و المسلمين حسيني: آن دو معرفت دومرتبه از تعلق و در يك وحدت تركيبي بزرگ

 و ربطشان در يك تعلق بزرگتري است كه نظام عالم دارد.
برادر نجابت: اين عبارت اخري همان اولي است كه همه آنها با ربط دارند، سؤال اين است كه اختلاف 

 فرماييد دو تعلق است كه در يك تعلق بزرگتر قرار دارد. معرفت ايشان با معرفت من در چيست؟ شما مي
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شود و  ر باقري: اگر جنبه كاشفيت را مطلقاً از ادراك خودمان برداريم، ديگر رها ميحجت الاسلام مي
اي است در عالم مانند اين ليوان، و اين غايت دارد هم يك ادراكي  توان گفت كيفي است، بلكه يك پديده نمي

 است و اين ادراك هم كيف تعلق است، پس در عالم هيچ چيز جز كيف تعلق نيست.
كند. از وحدت و بساطت كه نزديك  نجابت: شما هر تصوري از وحدت بدهيد با همين ارتباط پيدا ميبرادر 

كنيم وكثرت هم كه منهاي تركيب معنا ندارد، يعني مركب محدود است و  هم است چگونه ادراك پيدا مي
گيرد  ار اليه قرار ميكنيم و مش فهميم و از آن صحبت مي محدود با بساطت سازگاري ندارد و هرچه را كه ما مي

و تغاير در آن راه دارد، مانند روح كه اين روح مجرد غير از بسيط است و حد دارد چون غيريت دارد روح من، 
توانيد بدهيد كه تك باشد و هيچ جزئي و حدي نداشته باشد  روح شما و خلاصه شما هيچ تصوري ازوحدت نمي

 ن چيزي را درك كرد كه حد نداشته باشد.توا وگرنه همين كه حد داشت مركب است مگر مي
كنيد تا آن را بفهميد و بر آن احاطه پيدا كنيد بدون تركيب  شما وقتي از وحدت يا هر چيزي صحبت مي

شود، پس صحبت از مفاهيم وحدت و كثرت است تا آنجا كه به نظام  شود و كثرت هم بدون تركيب نمي نمي
 سازي برسيم.

توانيم تصور كنيم وگرنه داريم كثرت را  ثرت غير تركيبي نيست يا اينكه ما نميحجت الاسلام مير باقري: ك
گوييم كثرت يا كثرت تركيبي است يا كثرت انفصالي، يعني يك تصوري از كثرت انفصالي  كنيم و مي تقسيم مي

 گوييد اين كثرت واقعيت ندارد. شد، بعد مي داريم و اگر تصور نداشتيم اين تقسيم بي معنا مي
گوييم كثرت انفصالي است حقيقت آن باز كثرت  جت الاسلام و المسلمين حسيني: كثرتي را هم كه ميح

گوييد  كنيم نه اينكه واقعاً يك كثرتي باشد، مثل آنجا كه مي تركيبي است. و نهايت به لسان سلبي بيان مي
كنيد  به دو تصور تجزيه مي نه اينكه يك چيز به نام شريك الباري وجود دارد. تصور آن را» شريك الباري«

كند نه به قضيه سلبيه،  وگرنه تصور آن هم ممتنع است، يعني قضيه سلبيه هم به قضيه ثبوتيه بازگشت مي
سلب حقيقي كه نيست. مقدمات سير از اجمال به تبيين، يعني رفتن از وحدت تركيبي اول به وحدت تركيبي 
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خاصيت را دارند. به چيزي كه واقعيت ندارد و نيستي چگونه  ها همينها و سلب ثاني است وگرنه كليه امتناع
 دهيد، اين طوري كه نيست، نيستي آن كه حقيقي نيست.  نيسيتي را نسبت مي

 كنيم؟ س: اگر كثرت انفصالي را نفهميم در مورد چه چيزي بحث مي
 فهميد. فهميم ولي نهايت اينكه از طريق همان وحدت تركيبي مي ج: آن را مي

كند يا  سلام مير باقري: بالآخره مفهومي از كثرت انفصالي داريم و اين مفهوم از چيزي حكايت ميحجت الا
 كنيم. اينكه چنين مفهومي نداريم و كثرت انفصالي نداريم، در اين صورت چه چيزي را سلب مي

فقط فرق حجت الاسلام و المسلمين حسيني: در قضيه سلبيه عدم حقيقي وجود دارد؟ اين عين همان است 
 توانيم. گوييم وحدت تركيبي اوليه، وحدت تركيبي ثانويه، ولي در آنجا نمي آن اين است كه در اينجا براحتي مي

 فرماييد ما جز در قالب تركيب ادراكي از كثرت نداريم يعني چه؟ حجت الاسلام مير باقري: اينكه مي
در حيطه مفاهيم و ذهنيات و امثال آن مختار برادر نجابت: بهتر است بحث را منحصر در امور عيني كنيم و 

 باشيم.
كنيم  گوئيم اين قاعده استثناء بردار نيست، سلب هايي كه مي حجت الاسلام و المسلمين حسيني: نه ما مي

كنيم كه در اين صورت اصلاً سلبي واقع نشده است، اين سلب ساده و سلب  يعني چه؟ آيا سلب هيچ از هيچ مي
 تركيب ثاني و مراتب متعدد تركيب، مراتب نازله و عاليه تركيب چگونه است؟ مركب، تركيب اول و

دهد، جايگاه  فرماييد در عالم فقط تركيب است و وحدت و كثرت با تركيب معنا مي برادر نجابت: اينكه مي
ندارد نبايد گوييم ما به ازاء  افتد كه در اصطلاح عرفي مي اشتباه كجاست؟ يعني اشتباه و خطايي كه اتفاق مي

رسد اين گونه است بعد  اصلاً تحقق پيدا كند يا اينكه بايد و تحقق پيدا كند؟ اين مفهوم كه به نظر من مي
كردم اينجا مثلاً شيشه نيست ولي شيشه وجود داشته  شود اين گونه نيست، اين تصوري كه خيال ميمعلوم مي

 افتد. است، اين در عالم اتفاق مي
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توانيم  لمين حسيني: اگر كثرت تركيبي و وحدت تركيبي درست روشن نشود آيا ميحجت الاسلام و المس
توانيم تعريف  زمان و مكان را درست تعريف كنيم؟ و اگر زمان و مكان را تعريف نكنيم آيا جهت غايي را مي

 كنيم؟
هوم زمان و مكان و حجت الاسلام مير باقري: البته بايد ابتدا مفهوم كثرت را تعريف كنيم تا بعد بتوانيم مف

پس از آن هم تعلق را تعريف كنيم، اما اين بحث كه جز در قالب تركيب ما ادراكي از وحدت نداريم روشن 
 نيست.

 خواهيم كثرت بسيط را بشكنيم. حجت الاسلام و المسلمين حسيني: يعني مي
ث هم اين است كه حجت الاسلام مير باقري: يك بحث اين است كه در خارج كثرت بسيط نداريم، يك بح

 مفهوم موجود در ذهن هم يك مفهوم بسيط نيست، و يك بحث اين است كه ما ادراكي از بسيط نداريم.
حجت الاسلام و المسلمين حسيني: عين مفهوم ذات است، در بحث ادراك از وحدت بيان شد كه هر 

 وحدتي كه ذكر شود متقوم به تركيب است.
گوييد  ي از وحدت بسيط نداريم پس سلب آن هم بيهوده است. اينكه ميحجت الاسلام مير باقري: ما ادراك

زنيم  ادراكي از وحدت بسيط نداريم معنايش اين است كه از وحدت بسيط ادراك داريم و بعد اين حرف را مي
 شد. وگرنه اگر مفهوم آن قابل تصور نبود اين قضيه بي معنا مي

آن بفرماييد ادراكي كه از كثرت داريم، اين است يعني  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: براي اثبات 
» اين«است كثرت تركيب » اين«كثرت تركيبي اين است، همان طور كه وحدت تركيبي اين است. مثل ذات 

 است.
حجت الاسلام مير باقري: مفهوم كثرت تركيبي مورد بحث نبود، الآن راجع به تغاير بحث كنيم كه در كثرت 

اين كثرات چگونه است. در كثريت تركيبي تفسير از تغاير چيست؟ مفهوم كثرت تركيبي  تركيبي تغاير بين
معلوم بود و اينكه كثرت عالم عين كثرت تركيبي است روشن است. عالم عين به تمام كه يك بخش از آن هم 
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ي ذهن است. مجموعه عالم مخلوقات يك وحدت تركيبي دارند كه ذهن من هم بخشي از اين وحدت تركيب
 است. 

 س: پس تغاير هم ذاتاً متقوم به همين وحدت است. 
شود و غيريت اين دو شئ به چيست؟  ج: ولي تغاير بين اين كثرات در اين وحدت تركيبي چگونه تفسير مي

 يعني بايد غيريت اين دو شئ مانند اين قلم و اين كاغذ تفسير كنيم.
و غيريت تركيب شد معنايش اين است كه مكان حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اگرمتقوم در اين د

متقوم شده و اگر تقوم مكان را هم به زمان برگردانيد و تقوم زمان را هم به جهت برگردانيد آن وقت جهت 
 است كه اينها را دو تا كرده است. 
 گردد؟  س: تغاير جهت به كجا بر مي

 شود. غاير نميگردد و جهت ثابت است، جهت ديگر مت ج: تغاير به جهت بر مي
حجت الاسلام مير باقري: يعني اين دو تا يك جهت واحد دارند پس چه طور جهت واحد منشاء دو امر 

 شود؟ مي
حجت الاسلام و المسلمين حسيني: يك امر ثابتي ضروري است كه همان امر ثابت جهت است و آخر كار 

 شود خواهد بود. اقع ميهم مشيت بالغه الهي است و مشيت مهيمن بر هر چه در كل تاريخ و
حجت الاسلام مير باقري: خواست خداوند اين است كه اين قلم باشد و يك خواست اينكه اين ليوان باشد 

 اينها دو خواست است اگر هيچ دوئيتي نباشد.
 حجت الاسلام و المسلمين حسيني: آن يك جايگاه دارد و اين يك جايگاه دارد.

تغاير در حركت، اين بود كه حركت زوال و فنا و حدوث است كه حجت الاسلام مير باقري: اشكال 
خواستيم ببينيم فرق ما به الاشتراك و ما به الاختلاف در حركت چيست؟ و اينكه متقوم به همديگر و  مي

 وحدت آنها در تعلق آمد.
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ختلاف و ما به گردد يا ما به الا برادر نجابت: گفتند ما به الاختلاف و ما به الاشتراك به يك چيز بر مي
الاشتراك يك چيز هستند؟ حالا هر كدام كه باشد اگر تفسيري از حركت بدهيم كه اثبات كند امر ثابت 

شود و اگر دوئيت و حالت اول و دوم نباشد حركت بي معنا  ضروري حركت است و اگر نباشد اشكال پيدا مي
صول موضوعه شدند و حالا بايد براي اين مسئله شود. اينها ا شود و اگر هم بين آنها اتصال نباشد باز نمي مي

توانيم تعبير كنيم كه چيزي است كه به  بينيم. ذات را ديگر نمي تعريف بدهيم و بگوييم ما ذات را اين طور مي
بينيم و حالا  گردد، كثرت را اين طور و وحدت را اين طور و زمان و مكان را هم اين طور مي خودش بر مي

عادي عالم را تبيين كنيم، فرضاً يك هاي  دهيم، حالا بايد بر اين اساس بتوانيم پديده سير ميدوباره از حركت تف
دهيم كه بايد بتوانيم مثل مدل نيوتن كه امور عادي را  تفسير جديد از حركت بر اساس مدل انيشتين مي

كه وقتي اين تكان كند ما هم تحليل كنيم. از مماشات و مسامحه هم بگذريم ممكن است بگوييم  تحليل مي
كند، كسي متوجه اين مطلب نشود، ولي مفهوماً ثابت كرده ايم كه واقعاً جرم تغيير  ش تغيير مياخورد جرم مي
 دهد. كند. بنابراين اگر تك تك اين مفاهيم را تعريف كنيم، بعد آنها را كنار هم بگذاريم چيزي ديگر ارائه مي مي

 كند و در خود زماني هم كه شئ در نفس تكان خوردن تغيير ميحجت الاسلام و المسلمين حسيني: اين 
 كند يعني قبل از تكان خوردن در حال تغيير بود. پوسد يك تغييري مي دارد مي

گوئيم و مكان چيست و واقعاً امر ثابت در  برادر نجابت: حالا اين مفاهيم روشن است كه زمان به چه مي
 گوييد؟ وحدت تركيبي در اين باره چه مي حركت اجتناب ناپذير است يا نه؟ در مدل

 و السلام عليكم و رحمه االله و بركاته



 

 

 

 (دوره اول) ٢٤جلسه: 
 ٧/٣/٦٨تاريخ:   بحث: تعريف تعلق (ربط جامع بين ثابت و تغيير)

ق و مفاهيم مقوم آن بود يعني مفهوم زمان و مكان، حجت الاسلام ميرباقري: بحث در تعريف كلمه تعل
كنيم وحدت و كثرت، و مفهوم ذات كه دربارة مفهوم وحدت و كثرت بيان كرديد وحدت وكثرتي كه لحاظ مي

مفهوماً متقوم به يكديگر هستند و اگر براي لحاظ آن مفهوم وحدت و كثرت را هم لحاظ كنيم به لحاظ تأليف 
مفهومي است كه نسبت بين اين دو را  م نيست، بلكه سلب اين دو بدست آوردن يكيا تركيب اين دو مفهو

كندوآن عبارت از وحدت تركيبي است، يعني يك نوع وحدتي كه در ذات مفهوم خودش متقوم به بيان مي
كثرت است و كثرتي كه در ذات مفهوم خودش متقوم به وحدت است. اين تعريف از وحدت وكثرت بود بنابراين 

 وحدت ما متقوم به كثرت، و كثرت متقوم به وحدت است. 
 ن كرديد ما ربط ترتيبي وربط تبديلي كه حتي مفهوماً مستقل از يكديگردربارة مفهوم زمان و مكان هم بيا

كنيم كه مبين مكان است يا ربط تبديلي كه مبين باشند نداريم و ذاتي را كه به عنوان ربط ترتيبي ملاحظه مي
استقلالي  زمان است و ذاتي نيستند كه حتي مفهوماً قابل لحاظ استقلالي باشند، چون اگر مفهوماً قابل لحاظ

شدند بايد درخارج هم از يكديگر جدا باشند وحيثيات منقطع از يكديگر وجود داشته باشد كه در اين صورت 
 كنيم زمان و مكاني هستند كه مفهوماًوحدت تركيبي قابل تفسير نيست. پس زمان و مكاني كه ما لحاظ مي

كنيم ذات هستند و ذاتي را كه لحاظ مي متقوم به يكديگر هستند همان طور كه مصداقاً متقوم به يكديگر
يابد و قابل تحقق در وحدت مستقل و بريده از سائر ذوات نيست بلكه ذاتي است كه در وحدت تركيبي معنا مي

تركيبي است، و آن ذاتي است كه ارتباط با سائر ذوات عين هويت آن است. بنابراين ذات در اينجا شئ مستقل 
بلكه شئ است كه عين ارتباط با سائر ذوات است و هويت آن هويت ربط نسبت به منهاض از سائر ذوات نيست، 
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سائر ذوات است. پس آنچه كه داريم يك واحد متكثري است كه اين واحد متكثر ربط ترتيبي متقوم به ربط 
ه تبديلي و ربط تبديلي متقوم به ربط ترتيبي دارد و مجموع يك ذات است كه اين ذات بايد حتماً متعلق ب

غايتي باشد چون فرض اين است كه ربط تبديلي دارد و ربط تبديلي جز در ارتباط با غايت قابل تفسير و قابل 
تحقق نيست. بنابراين آنچه كه در نظام عالم داريم يك واحد است كه اين واحد عين تعلق است و هويت اصلي 

 آن تعلق به غايت است و هم وحدت و هم كثرت دارد. 
گردد و چگونه در اين نظام واحد تعلق، كثرت ها به كجا برميين است كه غيريت اين كثرتو اما سئوال ا

شود و ما به الاختلاف اينها چيست؟ ما به الاشتراك همه اينها كه آن تعلق واحد ونظام تعلق است ما تفسير مي
 به التمايز وما به الاختلاف اين كثرات چيست؟ 

شود بايد به نفس تعلق آنچه كه باعث قوام اختلاف وكثرت و تغاير ميحجت الاسلام و المسلمين حسيني: 
شود بايد به تعلق به غايت برگردد يعني در حقيقت اگر به غايت باز گردد، كما اينكه آنچه كه مبدا وحدت مي

ايد كه اصل در تغاير تعلق به غايت است و لكن در حقيقت يك اعتراف ضمني كردهگفتيد تغاير بدون زمان 
قوام آن قوامي نيست كه غير و غير هائي جداي از هم ايجاد كند، پس اصولاً طرح اين معنا كه كثرت  ينحوه

ذات  تركيبي و وحدت تركيبي و تغاير و ارتباط شد كه كثرت متقوم به وحدت است و قبل از آن گفتيم كه
خودش مركب است بلكه جز در بسيط و ذوات بسيط متغاير با هم نداريم، بلكه ذوات مركب است و نه فقط 

دهد  دهد، يعني هم مركب است و هم عضو يك مركب بزرگتر است و هم بدون زمان معنا نميتركيب معنا نمي
گردد مربوط به آن جاست كه يك غيريتي و واقعيت خارجي ندارد، بنابراين سؤال كه غيريت به كجا بر مي

كند كه بگوئيد ما به الاختلاف ميكروفن و ليوان آب به  نمي لحاظ كنيد وبراي آن يك ذاتي قائل باشيد، و فرقي
گردد و سئوالتان اين باشد كه بايد دو تا هويت بسيط جداي حقيقي بياوريد يا بگوئيد كل چه چيز برمي

كند گردد. اگر در تعريف ذات تصرف كرديد وتعريفي كه هويات را از يكديگر جدا ميها به كجا برميغيريت
كند باطل دانستيد د، خود اين سئوال هم كه بخواهد و تعريفي كه هويات را از يكديگر جدا ميباطل دانستي

خود اين سئوال هم كه بخواهد اختلاف رااز اشتراك جدا كند داراي اشكال است، چون دو ذات را نسبت به يك 



 ·····························································································  ٥١ 

 

د ديگري لازم كنيد و اين بحث، همان بحثي است كه در باب ذات بيان شده و بحث مجدشئ ملاحظه مي
شود آن كلي راكه آنجا به نحو اجمال درامر ذات تمام شد از مصاديق اين بدانيم كه اختلاف نيست. البته مي

كند يعني صورت مسئله وارتباط به معني دو ذات مستقل از يكديگر بي ربط است و اصلاً موضوعيت پيدا نمي
ت بگوئيد فرض است كه ذوات متعدد بسيط باشند و غلط است. صورت مسئله آن جائي است كه بتوانيد براي ذا

مختلف باشند و اختلاف آنها هم به اختلاف ذات بر گردد و اگر اختلاف به اختلاف هويت برگردد و ذوات 
و يك » ما به اختلاف«ها اين است كه يك مفهوم به نام مختلف وجود داشته باشد، آن وقت يكي از اختلاف

، حالا »جدائي وجود دارد«و يك مفهوم به نام » ربط«و يك مفهوم به نام » راكما به الاشت«مفهوم به نام 
شود؟ به لحاظ واقعيت خارجي شان هم بگوئيم هم اين هويت را دارد و هم وضعيت اين دو مفهوم چه طور مي

ال آن حيثيت و از اين حيث جدا و از آن حيث مربوط است، ولي اين مطلب قبلاً رد شد وبا رد شدن آن سئو
رود. سئوال اين بود كه اختلاف به چيست؟ به همان چيزي كه اشتراك واتحاد است، يعني به هم از بين مي

تعلق است و تعلق به غايت است كه مكان و ترتيب را چه در وحدت و چه در كثرت ساخته است. تعلق به غايت 
واقعي  سر دوئيت و ربط شود. دوئيتتواند مفاست كه زمان ومكان را ساخته است و تعلق به غايت است كه مي

كه وجود ندارد، بلكه دوئيت تعلق به غايت وجود دارد كه عين ربطشان به تعلق با غايت با هم است. يعني در 
كنيد. كنيد وآنرا براي شئون متعدد اساس آن اشتراك تفسير ميتعلق به غايت يك مفهوم جديد را ملاحظه مي

براي رسيدن به جائي حركت كند  خواست شد وهيچ چيزي نمي زم نمياگر تعلق به غايت نبود زمان لا
شد و تغيير و ترتيبي نبود. نه تبديل بود ونه ترتيب و نه  وهمچنين اگر تعلق به غايت نبود مكان هم لازم نمي

غاير توانستيد بگوئيد تغاير باشد؟ تگوئيد. اگر مكان و ترتيب وتركيب نبود مگر ميهويات مختلفي راكه شما مي
مجرد از تركيب كه در بحث ذات ممنوع شد. پس اصلاً سئوال مربوط به دستگاه ديگري است و در اينجا وحدت 

گوئيد ذاتاً كند و همين كه ميو در حقيقت و در نفس تعلق هم با عدم تعلق فرق مي كثرت است. در هويت و
خواهيد لحاظ كنيد و در نفس مي كه ميمعنايش اين است كه در ابتداي تعريف و در ابتداي مفهو متعلق است

كنيد، يعني داراي يك متعلق است و به سوي آن كنيد، متعلق معرفي ميو ذاتش اين را وابسته معرفي مي
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كنيد مربوط به كشيده شدنش به آن كه براي آن ذكر مي ي هويات ثاني وثالثي را همشود. همهكشيده مي
خاصي است وهستي اش چيزي جز كشش به طرف خاصي طرف است. اصل درآن كشيده شدن به طرف 

گردد و همان طور كه وحدت به كشش بر نيست. وقتي هستي اش عين كشش باشد تغاير به كششش برمي
 گردد. مي

گردد واين تعلق است كه هركجا بودن و يا هر فرمائيد اتحاد واختلاف اشياء به تعلق برميبرادر نجابت: مي
تواند در كند اما اينكه دراينجا و در اين زمان باشد يعني بر اساس آن امر عمومي ميمي زمان بودن اين را معين

تواند در خيلي جاها باشد جواب شما اين است كه جاي و گاه و بي نهايت جا و در بي نهايت زمان باشد اگر مي
ش دارد با اينكه آنجا ااز تعلقيك وجه تمايزي غير  مكان و زمان آن به تعلق ربط دارد. اما اينكه حالا اينجاست

اش اضافه بر تعلق به سائر اشياء در ترتيب يا تبديل ربط پيدا رسد اينجا بودن يا آنجا بودنباشد كه به نظر مي
گوئيم اصل تغيير است و همه كند. يعني اضافه بر آن پارامتر عمومي همان طور كه مثلاً در ديالكتيك ميمي

گويد همه چيز در حال تغيير است و اين اصل با آن اصلي ن اصل با آن اصلي كه ميچيز درحال تغيير است و اي
كند، ولي اين اصل كه همه چيز در حال تغيير است خيلي گويد همه چيز درحال تغيير نيست فرق ميكه مي

شياء به كند ولي براي تفسير جايگاه اگويد همه چيز ثابت است فرق ميمفيد نيست، البته با آن اصل كه مي
 دانم اين درست است يا نه؟ يك چيز ديگر اضافه بر اين نياز است كه نمي

حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اگر گفتيد تعلق به جهت غائي است و در نفس تعلق جهت نهفته است 
دهد و خصوصيت جهت مراتب را و تعلق بدون جهت نداريم. خصوصيت جهت خصوصيت مراحل را نشان مي

گويم پس گوئيد اين به اين جهت تعلق دارد ميشود. وقتي ميدهد، يعني جايگا به جهت معرفي مينشان مي
شد و طلبد، در حالي كه اگر به آن طرف تعلق داشت جهت ديگري ميجهت خاص شد وزمان ديگري را مي

ت همان طور خواست. در نفس تعلق جهت و خصوصيت يعني امر ثابت ذاتاً لحاظ شده اسزمان ديگري را مي
توان يك جهت ديگر براي  كه تغيير لحاظ شده است و فقط يك جهت است و هيچ چيز ديگر نيست و ابداً نمي

تواند دست خداوند را به اين طرف وآن طرف بكشد چنين چيزي عالم فرض كرد و يا اگر خيال كنيد اختيار مي
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بندد، البته دست ت خداوند را نمينيست و يك مشيت ويك جهت است و يك خالق دارد. و اين هرگز دس
 كنيم. بندگان خدا به اين جهت و به اين امر ثابت بسته شده و معناي بسته شدن را بعداً عرض مي

در اينجا همين كه قائل به تعلق شويد بايد بپذيريد كه تعلق بدون جهت ممكن نيست. جهت درتعلق ذاتاً 
دهد. تعلق ذاتاً تعلق ربط بين امر ثابت و تغيير را نشان ميطور كه تغيير ذاتي تعلق است وثابت است همان

متقوم به جهت است همان طوركه ذاتاً به تغيير متقوم است، و تعلق ذاتاً متعلق به ثبات است چون متعلق به 
گوئيد تعلق در يك مينميم زماني كه نگاه كنيديا هر چه هم آنرا بزرگ كنيد همين كه جهت است. وقتي مي

است. تعلق دارد يعني متغير است و ذاتاً  د ذاتاً چيزي غير از تعلق يعني يك امر ثابت ذاتاً بر آن حاكمگوئيمي
تواند مركب نباشد و حتماً مركب است. پس ربط بين جهت (كه امر ثابت تواند ثابت باشد، يعني ذاتاًٌ نمي نمي

ي ربط را بين امر ثابت و كثرت تحويل است) و تغيير نفس تعلق است و همين تعلق است كه در يك رتبه عال
تر از آن مفاهيمي مثل پائين يدهد و در رتبهتر ربط بين زمان و مكان را نشان ميپائين يدهد و در رتبهمي

گوئيم تعلق، يعني جهت خاص واحدي است و دهد. بنابراين همين كه ميذات وكثرت و وحدت را نشان مي
متنع است، مثل اينكه بگوئيم تعلق بلاتعلق، تعلق بلا جهت وجود ندارد و تعلق بدون حفظ ثبُات وخصوصيت م

پذيرد.  جهت معني ثبات را دارد و در عين حالي كه در نفس تعلق معني تغيير است ثبات و بساطت را نمي
-معناي تعلق ربط جامع بين ثبات و تغيير است و تعلق به غايت ذاتاً جهت دارد ولي يك قيد به آن اضافه مي

 گوئيم جهتي كه خالق آن برايش قرار داده است.و مي كنيم
فرمائيد برادر نجابت: اگر به فرمايش شما وحدت در غايت را اضافه كنيم و اشاره من در اين باره بود وقتي مي

آنها صادق است، يعني اين تعلق دارد  يفقط يك جهت ويك غايت و يك خالق دارد اين مطلب در مورد همه
كنم به اضافه اينكه غايت هم واحد است اين يك مسير داراي تغيير و ثبات است و من عرض ميپس حتماً 

شود؟ تصور من اين است كه اين در آينده امكان رفتن به چند جا دارد، آن وقت اين چگونه مفسر تغييرات مي
 برايش وجود دارد. 
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ها اختيار دارند كه  نهايت بعضي مركب» الي االله المصير«حجت الاسلام و السملمين حسيني: همه اينها 
كشد ولي معنايش اين نيست كه به تر از حيوانات ببرد و خيلي هم زجر ميخودشان را از رتبه انسانيت پائين

توانست بالا بيايد فقط جاي اين مركب عوض شده است. اين عضو مي رودطرف غايت نرود. به طرف غايت مي
پائين رفت و در عالم بعد كه عالم سعه است اين خلاء در ظرفيتي كه  ودر كمال بهجت باشد، ولي به طرف

قدم  كشد. يا اينكه حد وسط بود و با اختيار خود بالا آمد و دركند و عذاب ميبرايش قرار داده بودند ظهور مي
الم تر از گسترش اين عالم است و براي همه عالم اين حتمي است و همه عبعد كه عالم سعه است خيلي عظم

روند. حالا اينها دريك برهه ويك زمان خاص اختيار دارند كه خودشان را پائين به طرف يك گسترش بزرگ مي
ببرند و وارد آن گسترش شوند يا اينكه بالا بياورند و وارد گسترش شوند، ولي براي كل و گسترش پيدا كردن 

ائج يك طفل كوچك ازدواج و ماشين نيست است. براي مثال اگر بناست احتياجات شما حتما ً اضافه شود. حو
بلكه شير است كه يك غذاي خيلي ساده است. قلم لازم ندارد چون هنوز تكلم كردن هم بله نيست ولي به يك 

كشد واگر درهنگام انتقال از يك مكان به مكان ديگر رسد كه اگر كتابت و نوشتن نداند زجر مياي ميمرحله
كند كه احتياج به انتقال دارد. چه كشد. در مرحله شير خوراكي درك نميجر ميوسيله حمل و نقل پيدا نكند ز

بسا كه اصلاً احتياج به انتقال نداشته باشد، چون تكفل تهيه شير به عهده خودش نيست و غذاي او را پدر و 
ين گسترش كنند. بنابراين حتماً آن جهت يكي است و عالم درحال گسترش و سعه بيشتر است وامادر تهيه مي

رسد كه تمام اين دستگاهي كه براي مقدمات اين امر بوده جمع وجور كند وظاهراً يك وقتي هم ميرا پيدا مي
شود، يعني وقتي قيامت بپاشد مثل وضعيت فعلي منظومه شمسي نيست كه فصل بهار و پائيز وجود داشته مي

يد و در آنجا فقط ظل محمد وآل محمد كه آباشد. به حسب روايات خورشيد به يك وجبي بالاي سرافراد مي
و ما الآن ادراكي از اين  متنعم و بر عده ديگري خيلي سخت است ظل رحمت است و بعضي از افراد در آن روز

 شوند نداريم. امور به آن نحو كه واقع مي
ر شدن گويد اين بچه من است ولي او ادراكي از بچه دادارد و ميرود يك عروسك بر مييك كودك مي

بيند، يعني ادراكي از جنگ ندارد وآنرا دارد و جنگ را در شكل بازي ميندارد يا يك پسر بچه يك تفتنگ بر مي
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كنيم و اشراف به حقيقت بيند. حالا ما هم با ظرفيت وجودي خودمان دراينجا به آخرت نگاه ميمي مثل بازي
آيد حالا ديگر درك كرديم كه اريم و به نظرمان ميتوانيم پيدا كنيم وقتي هم كه خيلي حال توجه د آنجا نمي

قيامت وجود دارد و التهاب روحي ما هم قيامت شده اين طور نيست و ادارك از اين معنا كه يك نعلين به پا 
تواند درك كند و شود و حقيقت آنجا را نمي كند و مغزش مثل ديگ روغن ريت بجوشد حالتاً حاصل نمي

دانيم و از آن به كمال ابتهاج  به طرف غايت خاصي است و خصوصيات آنرا نمي جهتحقيقت سعه وجود دارد و 
كنيم. پس عرض ما اين است كه وحدت و كثرت، تغاير و ربط متقوم به تعلق است و و كمال سجود تعبير مي

و اينجا تعلق مفسر آنها تعلق است. حالا ممكن است اشكال كنيد كه بنابود اينها را بگوئيم تا تعلق را بشناسيم 
-دهيم ادراك اجمالي از تعلق با ادارك تفصيلي از آن فرق ميبه خود تعلق تفسير شده است كه ما جواب مي

 كند. 
ممكن است اشكال شود  حجت الاسلام ميرباقري: يك مفاهيمي را تعريف فرموديد تا به مفهوم تعلق برسيم.

گيريد و زمان و كنيد و تعلق را اصل ميبه آن تعريف ميدهيد و تعلق را  كه چرا مثلاً زمان را اصل قرار نمي
كنيم و اينكه ما ابتدا اين كثرات را لحاظ ميگويم كنيد و در پاسخ ميمكان ومفاهيم ديگر را به آن تعريف مي

ها هويت مستقل از هم ندارند بنابراين هويت ارتباطي آنها را كه تصور كنيم همان تعلق گوئيم اين كثرتبعد مي
است وتعلق چيزي جز اين مفاهيم متقوم به همديگر نيست و معنا ندارد كه هيچ يك از اينها اصل قرار بگيرند، 

شود رسيم وآنكه بر اين مباني اصل ميچون فرض اين است كه ما از سلب اينها و ملاحظه ربطشان به تعلق مي
بعد  ينه خود اينها مستقلاً، اما نكته آن مفهومي است كه محصول سلب استقلال وربط اينها به يكديگر باشد

گردد كه شما پاسخ فرموديد اگر ما در عالم حقيقت اين بود كه پس دراينجا كثرت و وحدت به چه چيزي بر مي
ذوات مستقل تعريف كنيم بايد كثرت هم متقوم به اين ذوات و وحدت هم متقوم به همين ذوات باشد كه به 

كثرت و وحدت هم نحوه متناسب با همين امر واحد است نه نحوه متناسب  يگردد و نحوههمين يك ذات برمي
با ذوات، و تفسير ما از وحدت و كثرت و ما به التغاير و ما به التفاوت است كه متناسب با اين امر واحد باشد و 

 مقوم اصلي اين هم جهت است و بايد گفت كثرت و وحدت متناسب با جهت باشد. 
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ملين حسيني: جهت كه امر ثابت شد و تغيير كه امر غير ثابت شد هر دو متقوم به تعلق حجت الاسلام و الس
 . شودشوند و در ذات تعلق هم جهت لحاظ ميمي

حجت الاسلام ميرباقري: سئوال اين است كه چرا بايد براي تعلق فقط يك جهت فرض كنيم در حالي كه در 
جهت آن عوض شود، البته حتماً جهت دار است اما  مقام فرض جهات مختلفي قابل فرض است؟ ممكن است

 اينكه جهت آن بايد ثابت باشد و غير قابل تغيير است روشن نيست. 
گوئيم تعلق به جهت يا و در خود همين كه مي حجت الاسلام و المسلمين حسيني: درخود جهت ثبات است

راي جهت و تغيير است، يعني ثبات و بي در خود تعلق جهت است ودر تعلق تغيير هم وجود دارد. هر تعلقي دا
دهد. وحدت پيدا كرده اند را نشان مي ثباتي در اينجا در يك مفهومي كه عين عدم استقلال هر يك از ديگري

يعني در واقعيت تعلق يك وحدت بين ثبات و بي ثباتي است (ثبات يعني جهت و بي ثباتي يعني تغيير)، يعني 
جزء اين تمام باشد آيا اين  امر ثابت و امر متغير است. حالا اگر در كوچك تريندر اينجا خود تعلق وحدت بين 

شود يعني تغيير در جهت به معني تغيير در فقط براي يك لمحه اين را دارد يا مادامي كه اين نحوه لحاظ مي
هاي تلافكنم آيا بين اخهاي مارپيچ دارد من سئوال ميچرخد و حركتثبات است؟ ممكن است يك چيزي مي
شود؟ ممتنع است كه اين اختلافات از هم بريده هايش از هم بريده ميآن يك چيزي حاكم است يا اختلاف

باشند، چون بنا شد قوام تعدد به وحدت باشد و قوام تغيير جهت بايد به يك چيز ثابت بر گردد. براي تغيير 
 ت فرض كرده بوديد ولي غفلت داشتيد. خواهد معنايش اين است كه چيز ديگري را به عنوان جهغايت مي

 حجت الاسلام ميرباقري: يعني اگر در جهت قائل به حركت شديم بايد اين حركت يك غايت داشته باشد. 
شود پس امر ثابت حاكم بر كل لازم حجت الاسلام والمسلمين حسيني: و اين به امر غايت نهائي كشيده مي

 است. 
شود كه حكماء تفسير كلي وحدت و كثرت شبيه آن وحدت تشكيكي ميحجت الاسلام ميرباقري: اين در 

-به وحدت وكثرت تشكيكي هستند و همه كثرات و وحدت را به يك وحدت شخصي بر مي قائل گويند. آنهامي
تواند فرمول تغيير بدهد تا بتوان بر اساس آن شناسائي كرد كه اين به  گردانند كه مشكك است، ولي اين نمي



 ·····························································································  ٥٧ 

 

تواند در كليت مبناي برنامه ريزي واقع شود. در كليت  رود و آينده آن چگونه است. بنابراين نميميكدام طرف 
خواهد چون تغيير گردد و اين تعلق حتماً كثرت ميها به يك تعلق برميها و وحدتدانيم كه همه كثرتمي

باشد اما اينكه اين چگونه در مراحل شود، در نتيجه بايد حتماً كثرت مقوم آن است و تغيير هم بدون تغاير نمي
شود و ما دنبال كند تا مبناي برنامه ريزي شود از اين در اينجا كه چيزي استفاده نميمختلف تعيين پيدا مي

اين هستيم كه چگونه ما به التغايرها را بشناسيم و تحليل كنيم تا بر اساس آن بتوان برنامه ريزي كرد؟ چون از 
 آيد.بدست نمي ريزيبراي برنامهاين قاعده علم چيزي 

توان استفاده كرد واينكه با آن قاعده حجت الاسلام والمسلمين حسيني: آيا اينكه از اين قاعده علم مي
تغيير و تركيب را  دهد و ربط بينتجريدي و تشكيكي فرق دارد يا نه، بايد ديد چه تفسيري از زمان و تغيير مي

كند  يك سنگ اوليه است و در آن اجمال است و لوازم بعيد آن را مشخص نميكند يا خير؟ يعني اين تمام مي
شود تا به برنامه و فعلاً يك مفهوم داراي اجمال روشن شده است و بايد ديد لوازم اين در امور مختلف چه مي

 برسد. 
 برادر نجابت: استدلال شما دربارة اينكه تغيير لازمه تعلق است چه بود؟ 

لمسلمين حسيني: تعلق به غايت داراي كشش قهري است، ولي آيا اين كشش فعليت هم حجت الاسلام وا
دارد يا اصلاً فعليت ندارد؟ يعني ممكن است اصلاً حركت نداشته باشد. اين به آن تعلق دارد ولي به سوي آن 

شود كه  ه نمياينكه اگر اين براي غايت خلق شد كند يا تعلق با تعلق نداشتن يكي است. اولين قدمحركت مي
به طرف غايت حركت نكند، چون براي ثبات خلق نشده است. اگرتعلق به غايت است و براي غايت خلق نشده 

تعلقي نيست كه آنرا بسته باشند و » براي«است اين يك حرف است، ولي اگر براي غايت خلق شده است و اين 
 هت ذاتي آن است.در يك جا ايستاده باشد، پس حركت ذاتي آن است همان طور كه ج

 والسلام عليكم و رحمت االله و بركاته



 

 



 

 

 

 (دوره اول) ٢٥جلسه: 
 ٣١/٣/٦٨تاريخ:  بحث: انحلال در وحدت تركيبي

 ) وث، انحلالحد وال وز(
حجت الاسلام ميرباقري: بسم االله بحث پيرامون تعلق بودو در اين باره فرموديد كه مفهوم تعلق متقوم به 
چند مفهوم ديگراست كه بعد از توضيح آنها مفهوم تعلق روشن ميشود وآنها عبارت از مفهوم وحدت و كثرت 

د وحدت و كثرت حتماً بايد در زمان و مكان و مفهوم ذات بود. از بحث وحدت وكثرت آغاز كرديد و فرمودي
چهره وحدت تركيبي تحقق پيدا كند يعني وحدت عين كثرت وكثرت عين وحدت باشدبا همان مفهوم خاصي 

 كه براي عينتيت داريم. 
حجت الاسلام و المسلمين حسيني: بسم االله كلمه عين فرق كرد چون گاهي وحدت را به صورت بسيط 

اي يك بار نيم برند كه بخواهند وحدت تركيبي را  و عينيت را به نحوه كنند و ميگويند عين كثرت لحاظ مي
خواهند بگويند اين كثرات به يك وحدت  ذكر كنندبلكه ميي خواهند وحدت تركيبي را ذكر كنند بلكه مي

حقيقي منتهي ميشوند اگر هم در ربط فاعلي ملاحظه شود همين طور است و بايد وحدت حقيقي شود ولكن 
آن  فاعل را هم بايد معين كنيدكه انسان قاصر از ادارك بط و تعلق به غايت هم بگويند ربط مشيت باما كه با ر

 است. 
حجت الاسلام ميرباقري: حاصل مطلب اينكه فرموديد فرد بالذاب وحدت و كثرت يكي ميشود وآن در 

به طور يكه قائل وحدت تركيبي است منتهي منظور از يكي شدن اين نيست كه وحدت منحل در وحدت شود 
به كثرت محض يا وحدت محض يا در نهايت قائل به وحدت تاليفي شويم كه حقيقت آنهم كثرت محض است 
بلكه بايد قائل به وحدت تركيبي بود به تعبيرد يگر وقتي ميگوئيم فرد بالذات آنها يكي ميشود نحوه فرديت يك 
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زاء داشته باشندواگر بما به ازاء مستقل برايشان نحوه فرديت اصالت شيي نيست كه براي خودشان يك ما به ا
فرد بالذات آنها يكي شود بي معنا ميشود، يعني اگر نحوه انطباق مفهوم بر مصداق را بر  فرض كرديم ديگر اينكه

اساس اصالت شيي معناكرديم دو مفهوم متباين يك فرد بالذات نخواهند داشت، پس در مرحله فرديت آن 
الاتحاد و ما به الاختلاف است  تي ميگوئيم خارج فردبالذات مابه الوحده الكثره يا ما بهبايدتصرف كرد تا وق

اي مابه ازاء اينهاست. در مفهوم وحدت وكثرت  مقصود اين نيست كه خارج به نحوه ما به ازاء اصالت شيي
اريم كه غير از كثرتهاي عرضي ياتغاير مكاني آسانتر ملاحظه ميشود در بحث تغيير هم يك وحدت و كثرت د

وحدت وكثرت تركيبي است ودرحركت هم وحدت وكثرت مكاني است وهم وحدت وكثرت زماني در تفسير اين 
باشند. اما سئوال  وحدت و كثرت يك اصل اين است كه زمان ومكان ازهم جدا نبوده وبريده از يكديگر نمي

يعني در تغيير ما به الاتحاد و ما به  اينكه در كثرت و وحدت طولي مابه الاتحاد و مابه الاختلاف چيست
الاختلاف چيست؟ در پاسخ به اين سوال سه قول بود، اول اينكه در حركت ما به الاتحاد را جوهر وما به 
الاختلاف را عرض بگيريم مثل قدما كه قائل به حركت جوهري نبود و حركت در اعراض را بيان ميكرد ودركون 

اي كه دركون وفساد بر هيولاي  بگيريم و ما به الاختلاف را جوهر يعني صو نوعيه و فساد ما به الاتحاد را هيولي
شوند. نظر دوم كه نظر صدرالمنالهين است كون و فساد را منكر شده اند و فقط قائل به حركت  واحدي وارد مي

است كه ما  دانند نظريه سوم اين هستند و درحركت هم چون حركت را جوهري ميدانند وحدت را به هيولي مي
منكر هيولي شويم و ملاك وحدت را رد حركتهاي جوهري وحدت اتصاليه جوهر بدانيم اين سه قول مفصلاً 

توانيم هيولي و  مورد بحث قرار گرفت. در اين پاره فرموديد كه ما نيم توانيم وحدت اتصالي قائل شويم ونه مي
با عدم وحدت وبه تتابع و تولي آنان بر ميگردد و جوهر را ملاك وحد بدانيم چون بدانيم وحدت اتصالي مساوي 

چون در دستگاه اصالت شيي اشكال  كند وهيولاي اولي و جوهر هم ملاك وحدت نيستند ديگر حركت نمي
تواند جامع بين امور متباينه باشد يعني امور مبتاين  مشتركي كه به اين دو هست اين است كه اين امر نمي

ديگري كه با اصطلاح ثابت و باقي است ربط خود اين با آن كثرات قابل تبيين  متوالي است ويك امر متباين
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توانيد جامع بين اين كثرات باشد، نهايت به نحو تاليف ميتواند جامع باشد ولي جامع  نيست، بنابراين نمي
 كثرات. حقيقي بين اينها نيست پس نه ربط كثرات با يكديگر رشن است و نه ربط خود اين عامل وحدت با آن 

و جوهر ميگيرند، آنوقت اشكال مشترك  پس قول سوم به سكونا متوالي باز ميگشت وملاك وحدت را هيولي
اينها اين بود كه ارتباط اين بود كه ارتباط خود اين مابه الاشتراك با ما به الاختلاف قابل تفسير نيست چون 

ما به  دارند و وقتي ارتباطشان قابل تفسير نبودخود اينها شيي هستند و آن هم شيي است وهيچ ارتباطي باهم ن
الاتحاد آنها نيست به عبارت ديگر وحدت خود اين جامع باكثرات قابل تفسير نيست و وقتي ارتباط اين با آنها 

ثبات آن شده است و  تواند جامع بين كثرات همين جوهريا هيولائي باشد كه فرض قابل تفسير نبود ديگر نمي
لاوه بر اين اشكال مشترك يك اشكالهاي مختص هم دارند. اشكال مختص قول به هيولي اين البته هر كدام ع

تصوير نيست چون اگر فعليتي براي آن قائل شديم كه ديگر هيولي نيست و اگر فعليتي  است كه اصلاً قابل
ها شده است.  يبراي آن قائل نشديم ماهيتي كه هيچ فعليتي ندارد قابل تصور نيست و همين منشاء انكار بعض

قول سوم كه ملاك وحدت اتصالي خود جوهر است فرمود اولا اين به سكونهاي متوالي بر ميگردد. چون  اما
ارتباط حقيقي بين معدوم و موجود معنا ندارد وارتباط خود اين جوهر ثابت با اعراض قابل تفسير و صور 

ي از يكديگر و علي فرض اينكه يك وحدتي د رخود اي هم كه بر آن وارد ميشوند قائل تصوير نبوده و جدا نوعيه
اين حركت جوهر سيال فرض كنيم باز اين نيمتواند ملاك وحدت حركتهاي ديگر شود و مفسر ساير حركات 
نخواهد بود. نظريه چهارم اين است كه بگوئيم ملاك ملاك وحدت در حركت حضور فعليت سابق در فعليت 

آمد اين بود  ين قول حضرتعالي است. اشكالي كه در اينمورد به نظر ميلاحق به نحو وحدت تركيبي است كه ا
كه حركت حتماً محتاج به زوال و حدوت است و بايد در آن امري زائل شود و اگرامري زائل نشود حركت نيست 

 در اينجا اين امر زائل چيست؟ 
اهد ولي معناي حدوت خو زائل شود يا منحل شود؟ البته حدوت مي 'حجت السلام و المسلمين حسيني

معناي زوال چيست؟ زوال قطعي حقيقي است كه موجب انفصال است يا اينكه حدوت و زوال دو معني ديگر 
پيدا ميكنند و معناي زوال از بين رفتن حقيقي و معناي حدوت پيدايش غير از آنْ كه به صورت حقيقي از بين 
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ندارد كه بين راسم زمان و آنچه كه بر راسم زمان  شودوهيچ فرقي رفته كه اين تبديل به انفصال حقيقي مي
است يك انفصال رار دهيم و بگوئيم بين ما به الاشتراك و ما به الاختلاف انفصال حقيقي است يا اينكه بگوئيم 
زوال و حدوت و معناي منفصل حقيقي هستند يا اينكه اين معنا بر اساس اصالت شيي است و بايد قول به 

در وحدت تركيبي اين است كه همان چيزي كه قبلاً  ركيبي را لحاظ كرد. معناي انحلالانحلال در وحدت ت
وجود داشت در تركيب جديد داراي هويت جديد است، خود آن چيز هويت جديد را دارا است. براي مثال 
اكسيژن كه موجب احتراق است در آب خود اين اكسيژن هست ولي هرگز موجب احتراق نيست، دليلش اين 

ن كه آنچيزي كه براي ذات گ فته ميشود و ذات را بسيط ميدانست آن مانع در زوال و حدوت و در انفصال اس
بين ما به الاختلاف ومابه الاشتراك است و با تصرقي كه در ذات واقع شد وگفتيم ذات بسيط حقيقي در خارج 

م توان يك اثر خاص را به يك نداريم حتي بسيط مفهومي هم نداريم وذات يك وحدت تركيبي است و ديگر ني
نسبت داد بلكه اثر لاعلي التعين را نسبت ميدهيم يعني يك ذات آثار مختلفي داراست تا در هر وحدت تركيبي 
اثر ظاهر شود. به عبارت ديگر اصلاً بحث آثار حذف ميشود واثر چيزي جز نحوه ربط خاصي نيست آن اثري 

داراي يك اثر ذاتي است ويك ربط ذاتي با ساير اشياء دارد ولي اگر  راكه در اصالت شيي بود اين بود كه ماهيت
جديدقرار گرفت و دراين رابطه  گفتيد آن كييفيت رابطه عوض شد وخود اين كه داراي ربط بود دريك رابطه

جديد خود همان كه سابق بود، هست كه دروحدت تركيبي جديد يك رابطه جديد دارد، حالا سئوال اين است 
بين آن رابطه قباي واين رابطه جديدو وحدت تركيبي منفصل است يا اينكه اين را قبول داريد كه كه آيا 

توان انفصال را آورد وميگويد آن روابط در مجموعه جديد نسبت به كل جديد يك منتجه ويك رابطه  نمي
تا سياره است حالا  جديدي دارند، مثلاً اگر فرض كنيد اكسيژن يك هسته دارد و سه مدار كه درهر مدار چند

هم همينطور است يعني يك هسته و سه مدارد دارد و در هر مدار چند تاسياره است ولكن در ربط جديد و 
درون كل جديد كه قرار گرفته است همين روابط قبلي با همين هسته قبلي در كل جديد يك آثار ديگري دارد 

گرفت ولي حالا نفس خود اين از هوا  و بالا قرار مي قبلاً رابطه اش با هوا طوري بود كه از هواسبك تر بود
گفتيم اكسيژن از هوا سبك تر است در  سنگين تر است و پائين تر از آن قرارميگيرند يعني در ابتدا هم كه مي
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بينيم ولي بايك تركيب جديد يعني الان با هيدروژن  ديديم و حالا هم دريك كل بزرگ مي يك كل بزرگ مي
اوليه درست شد ويك ربط با كل ثانويه كه هوا بود، يك آثار جديد يعني يك روابط جديد  تركيب شدو يك كل
گوئيم آن رابطه از بين رفته يعني هوا از بين رفته است و گردش الكترون و هسته اتم  پيدا شد حالا آيا مي

درآن يك چيز جديد  وسياره هايش از بين رفته است؟ نه آن گردش وآن هوا از بين نرفته اند يك كل جديد كه
يعني هيدروژن اضافه شده است، روابط ديگري پيدا شده كه جديد بودنش به انحلال روابط دركل جديد است. 

كنيم  كنيم و ميگوئيم آن روابط يا هست يا نيست دقيقاً داريم باتيغ منطق صوري كار مي وقتي آنرا جدا مي
اگر بپذيريم كه ذات اينگونه نيست وذات ساب و ذات يعني با اين تيغ كه ذات يا سلب است يا ايجاب ولي 

گوئيم آن ر فت و زائل شد بلكه ميگوئيم آن دريك  كرديم نيست، ديگر نمي ايجاب هم آنگونه كه تصور مي
شرائط ديگري هست وهمان روابط دراين شرائط جديد از تركيب سه نتيجه يك منتجه جديد حاصل شده 

شود  وا و هيدروژن است كه و عضو سابق هستند ودرو بردار آنها رسم مياست، آنوقت يك منتجه ازاكسيژن ه
نهايت آن دو برادر اضافه بردار سومي كه ايجاد شده يك منتجه ويك رابطه ديگري اضافه شده ويك وحدت 
تركيبي جديدي پيدا شده است صحيح است به آن لقب جديد به بدهيم ولي صحيح نيست كه آن لقب زوال 

 نحل است به انحلال در وحدت تركيبي نه اينكه زوال يافت به زوال انفصال حقيقي.بدهيم يعني م
حجت الاسلام ميرباقري: تا اينجا روشن است كه ما به الاختلاف زمان الف و زمان ب ديگر نمايد به صورت 

ه از اصالت شيي تفسير شود كه فرض كنيم زمان الف يك ذات بريده از زمان ب و زمان ب هم يك ذات بريد
زمان الف و ما به الاتغاير شان هم يك ذات بريده از ما به الاختلاف و ما به الاتحاد آنها چنين ما به التغايري 
پذيرفته نيست، به تعبير ديگر تعلق اصل است و ما به التغاير وكثرت و وحدت بايد متناسب با تعلق تفسير شود، 

فرمائيد در ربط جديد  تصوير نيست، يكي از اين جهت كه ميفرامائيد براي من قابل  ولي مطلبي هم كه شما مي
 كنيد پس بايد ذات تفسير شود.  قرار ميگيرد واصلاً ذاتي جز ربط تفسير نمي

گوئيم روابط الي لانهايه عوض شده يعني روابط درون خود  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: گاهي مي
گاهي ميگوئيم نه همان دو رابطه را حفظ كنيد و رابطه اكسيژن هم عوض شده و رباطه هوا هم عوض شده و 
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جديد به مجموعه اضافه كنيد. جديد شدن به اضافه شدن است نه به تبديل حقيقي وقتي اضافه شدن در عين 
گوئيد آن مدارها وآن هسته از بين ر فته و ميدان جاذبه  حاليكه درون اينها يك هسته و چند مدار است نمي

 مجموعه سه عضوي داريم. دو عضوي داشتيم و حالاهاي  است بلكه ميگوئيد قبلاً مجموعهاش هم نابود شده 
حجت الاسلام ميرباقري: اگر شيي تعيين در ربط دارد بهر كيفيتي كه ربطي به آن اضافه شد بايد عوض 

نيد والا شود، ربط هويتش بايدتغيير كنيد، علاوه بر اين حضرتعالي نقاط ثابت داري ربطي را ملاحظه ميكن
همينكه ميگوئيد باقي است معنايش چيست؟ آيا باقي بودن به نحو سكون است ولو اينكه چيزي به آن اضافه 

 شده باشد يا باقي بودن حركتي است؟ 
گيريد و گاهي باقي بودن به نحوي  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: گاهي باقي بودن را به نحو سكون مي

ع آن حركت در مرتبه ثاني است، نه اينكه هيچ عوض نشده است يكوقت ميگوئيد كه اين يك حركتي بود كه نو
با الف و ب و ج است وحالا سرعت اين مداره تغيير داديد  يك هسته داريم كه سه مدار دارد و سرعتش هم برابر

است و هنوز باقي  شود هسته عوض نيمشود و نوع آن كند ولي تعداد آنها عوش نمي وسرعت مدارها تغيير مي
آيا چند تا چيز بايد تغيير كند تا بگوئيم تغيير كرده  نشده است و حدود به معناي جديد پيدا نشده است حالا

است. ادني مرحله از تغيير و تغيير همه روابط است؟ وقتي ميگوئيم سرعت مدارها فوق كرد با اينكه تعداد 
ن اكسيژن ديگ اكسيژن نيست و منحل شد به مدارها و هسته آنها هم فرق كندمساوي است؟ گاهي ميگوئيد آ

گوئيد  نحويكه تجزيه شدو ديگر اكسيژن ندايم، فرضاً اكسيژن با نفت سوخت وديگر اكسيژن نيست، يكوقت مي
اكسيژن هست يعني يك چيز مشترك براي نوع آن لحاظ ميكنيد وآن چيز مشترك در عينيت است نه اينكه 

عيني براي حركت در نفس رابطه لحاظ كنيم معناي جديد چيست؟  تفسير ذهني شما باشد حالا اگر مشترك
آقاي ميرباقري يك دقيقه قبل  گوئيم يك وقت ميگو ئيد آقاي ميرباقري دراين اطاق نيست ميگويند چرا؟ مي

اينجا بودند حالا آيا هويت ايشان بالمره منقطع از قبل است و بايد به ايشان ميرمحمدي بگوئيم يا نه، زوال به 
كنيد؟  ن معنانيست وقتي ميگوئيد زوال و حدوث بر مبناي اصالت شيي غلط است در خارج چگونه معنا مياي

 زوال و حدوث و حدت تركيبي صحيح است. 
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حجت الاسلام ميرباقري: بر مبناي اصالت شيي ذاتي كه زائل شده باذاتي كه حادث شده متباين هستند 
 اي است كه زائل شده است.  ير از شيياي حادث شده كه در شيئيت خودش غ يعني شيي

حجت الاسلام والمسلمين حسيني: اگر ربط را بگوئيم بايد ربط الان به تمام هويت غير از ربط قبل باشد ولي 
نه  اگر گفتيد به تمام الهويه ممكن نيست بلكه به هويت تركيبي است يعني وحدت جديد وكثرت جديد دارد

 اينكه آن هويت زائل شده باشد، همان هويت در وحدت جديد حضور دارد. 
 والسلام عليكم و رحمت االله و بركاته



 

 



 

 

 

 (دوره اول) ٢٦جلسه: 
 ٤/٤/٩٨تاريخ:   (تقوم طرفيني) بحث: انحلال در زمان و مكان

حجت الاسلام والسلمين حسيني: بسم االله بايد بعد از اين بحث مفهوم رشد و كمال طرح شود كه به نظر ما 
اين از مفاهيم اصولي است يعني كمال بر اساس اصالت شيي يك مطلب است و بر اساس اصالت شرائط مطلب 

 رشد چيستشود و  ديگري است. بايد ديد بر اساس اصالت وجود كمال چي مي
رويم پس از روشن شدن مفهوم علم و رشد علم  پس از مفهوم رشد سراغ مفهوم علم و ادراك واختيار مي 

 ورشد اختبار ميتوان گفت قوائم مسئله اصالت تعلق تمام شده است چون در تعلق به غايت رشد اصل است و از
ه نسبت ببن زمان و مكان تعلق است و فروغ بحث رشد رشد در اختيار و رشد در علم است بايد اثبات شود ك

 شود، در مفاهيم بيان شود آن وقت تقريباً مفاهيم اوليه تمام مي مفهوم هم بر اساس وحدت وكثرت تركيبي
است تا مراتب عالي آن به ولات برسد و معلوم شود كه اختيار  ثاني بايد ديد مراتب رشد اختيار چه مراتبي

است تا مراتب عالي ان به لايت برسد و معلوم شودكه اختيار بسيار بزرگ در  بسياربزرگ درعالم تكوين، اختيار
رشد همه عالم بدست ولي تكويني است ربطش با تشريع  عالم تكوين اختيار ولي است و بعد بايد ديد وقتي

 چيست. 
ديد آيا سازد. بعد بايد  سازد و شرع را مي است يعني تكويني كه اقتضاء مي منظور از تشريع تكوين شرع

تواند در شرع هم باشد نه اينكه خداوند متعال به او حق داده باشد كه اطاعت و عصيان  تصرف اولياء تكوين مي
 را بردارد. 

گوئيم و نبي اكرم (ص) هم ولي تكوين واقتضاء وهم جعل  بلكه ولايت برخود شرع را ولايت تشريعي مي
 لغه چيست طريق غايت است و بعد بايد ديد فرق آن با مشيت با
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عين آن است يا اينكه بر اساس آن اينها مقداري اختيار دارند بعد هم ولايت اجتماعي كه آقايان اين را  آيا
دانند بايد روشن شود قسمت دوم مصاديقي از معارف است كه بر پايه قبل است، البته اينها  ولايت تشريعي مي

 آن بحث زمان ومكان هم بايد دقت شود  معارف كلي است و بايد خصوصيات آنها در متون چيست در
يعني همان كه عرض شد انحلالش از قبيل اعدام نيست و رفتن اول و آمدن دوم نيست يعين زوال آن به 

 معناي انحلال است نه به معناي زوال مطلقاً تا منجربه انفصال شود و حدوث آن هم به معناي مطلق نيست. 
توانيم يك امر زائد فرض كنيم كه غير از  ئيد در تحليل حركت نميفرما حجت الاسلام ميرباقري: يعني مي

 امر باقي است وآن امر باقي مشترك بين زائد و حادث باشد و رابط بشود. 
حجت الاسلام و المسلمين حسيني: يعين يك راسم زمان مانند يك خط كش فرض كنيم بعد بگوئيم 

 اين خط كش با چيزهائي كه روي آن آمده و رفته چيست؟  چيزهايي روي اين آمده و رفته و حالا ارتباط خو د
يعني فرق نيست كه انفصال بين دو لحظه باشد يا بين دو چيز باشد نسبت به امر سومي كه ثابت است اين 

حل  مشكل را حل نميكند و قول به انفصال باقي است و فقط نسبت به امرسومي كه ثابت است اين مشكل را
 تواند مطلب را حل كند.  صال باقي است و فقط انحلال در وحدت تركيبي ميكند و قول به انف نمي

تشريحي هم اين بود كه آن شيي قبل جزء مجموعه جديد است اگر يه خود آن نگاه كنيد تغيير ماهوري 
حقيقي نكرده است پذيرش غيريت به معناي حدوث ربط جديد كه در مجموعه جديد متناسب است پيدا كرده 

 هم روي مجموعه جديد اثر گذاشته است.  و يك مقدار
 حجت الاسلام ميرباقري: بر اين مبنا اين هيچ ربطي در عالم معدوم نشود. 

شود ولي مرتباً در يك روابط جديد منحل  حجت الاسلام والمسلمين حسيني: هيچ ربطي معدوم نمي
 شود.  مي

و ربط ديگري جاي آن ميآيد ولو دراين  رود حجت الاسلام ميرباقري: معناي انحلال اين است كه ربطي مي
ميان كمالي پيدا شود يا معنايش اين است كه آن با تمام خصوصياتش ثابت سات و يك حالت جديد پيدا 

شود و معنايش اين است كه يك سكون  ميشود كه اگر اين باشد ربط اين امر جديد با آن امر قديم تمام نمي
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ارتباطي ندارد يعني اگر هيچگونه انعدامي را درحركت قائل نشويم و مطلق و يك امري داريم كه با آن سابق 
 فقط به حدوت جديد قائل شويم. 

آيا لازم است كه معناي انعدام مطلق تجريد بايد حاصل شود يا  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: حالا
اجزاء است و خصلت  اينكه بگوئيم ربط قبلي در مجموعه جديد موثر است و خصلت مجموعه جديد متقوم به

اجزاء هم متقوم به كل است يعني وحدت تركيبي وكثرت تركيبي معنيا جزء مركب جديد شدن اين است كه 
 منتجه مركب جديد متقوم به كل اينهاست و آن روابط هم حالا ديگر متقوم به امر جديد هستند 

هيم تجريدي در همه ابواب اين اين تقومي به اطلاق درملاحظه اشياء است يعني بدليل انس ذهن با مفا
آوريم يعني همان  كنيم وكثرت جدا و حدت جدا را در نظر مي آيد كه از طلب عدول مي شبهه پيش مي

 مفاهيمي راكه قبلاً درذات داشتيم و ميگفتيم بسيط است 
ل نگاه ولي اگربا اين قيد كه بگوئيم وحدت تركيبي وكثرت تركيبي يعني به روابط داخل اشياء مستقل از ك

نكنيم وبهكل هم مستقل از اجزاء نگاه نكنيم حالا دركل جديد كه چيزي اضافه شد حالا اين اضافه شدن به 
 معناي حدوث است نه حدوثي كه از قبل بريده باشد و معناي زوال هم دارد 

متقوم به آنها ولي نه به معناي اعدام چون بنا شد آنها روي اين شيي جديد كه وارد شده اثر بگذارند و اين 
باشد وانها هم متقوم به اين باشند يك تقوم طرفيني باشد كه اين تقوم طرفيني مانع است كه بگوئيم اشياء 
قبلي تغيير نكرده اند و ساكن هستند چون اجزاء قبلي متقوم به كل بودند و حالا متقوم به كل جديد هستند 

بسيط نداشتند بلكه خاصيت آنها در ربط با كل  جداي از كل نبود و ذات بسيط نبودند ويك خاصيت ذاتي
معين ميشد، مثلاً نصف ليوان آب داشتيد نصف ديگري اب روي آنرا ريختند خاصيت آن نصف ليوان آب قبل 

 شود به معناي اعدام نيست. در ارتباط با كل مشخص مي
 والسلام عليكم و رحمت االله و بركاته



 

 



 

 

 

 (دوره اول) ٢٧جلسه: 
 ٧/٤/٦٨تاريخ:
 تعلق به نقشه (مشيت)  بحث:

 (فعليت گذشته در حال به نحو انحلال در وحدت تركيبي جديد و فعليت تعلق به آينده)
م كه گذشته و آينده جداي از يكديگر حجت الاسلام ميرباقري: در ادامه بحث اگر بر اين اساس صحبت كني

قابل تفسير نيستند و تحقق ندارند، در واقع حركت را انكار كرده ايم. يعني يك واحد تعلق موجود بالفعل است 
گوئيم بالفعل موجود هستند و درعين حال منحل در يك وحدت تعلق هستند، كما اينكه در كثرت مكاني مي

هم بگوئيم گذشته هيچ وجود  طلب را بگوئيم وگرنه اگر اين را نگوئيم و بعدلذا در كثرت زماني بايد، همين م
مستقلي نسبت به آينده ندارد و نيز نسبت به گذشته چنين نيست و انعدام هم وجود ندارد و واقعاً اين متعلق به 

 آن و آن هم متعلق به اين است قابل طرح نيست. 
ئيم گذشته و آينده موجود بالفعل هستند، و گاهي هم گوحجيت الاسلام و المسلمين حسيني: گاهي مي

شود گذشته منفصل از آنچه موجود است و آينده هم به انفصال حقيقي منفصل است، يك فرض ديگر گفته مي
اين است كه طرح و نقشه گذشته و آينده بالفعل موجود است و نقشه آن وجود دارد ولكن تحقق اين كه تعلق 

كند و از راه اين نقشه به غايت  ن كشش به سوي غايت از جدول اين نقشه عبور ميبه آن نقشه دارد در عي
 رود. مي

 س: منظور از نقشه همان مثبت است
در باب تعلق وجود دارد گذشته اش به نحو ما در  كنيم و آنچه كه ج: فعلاً ادراك ساده از مشيت را بحث مي

 خود است. آن است ولي آينده اش در آن نيست و متعلق به آينده
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البته به اين معنا كه بالمره درآن نباشد و حتي تعلق به آينده هم در آن نباشد نيست بلكه تعلق به آينده در 
 آن است و فعليت دارد، يعني نفس كشش است. 

 س: معناي كشش اين است كه بايد درآن تغيير باشد و لحاظ تغيير با وحدت سازگار نيست. 
آيد در آن وجود دارد اما آيا  اي كه به طرف غايت ميشش اين در هر رتبهج: جديد شدن و شدت يافتن ك

 اعدام هم در آن قطعي است يا همان جديد شدن كافي است؟ 
زوال هم درآن ضروري است يا حدوث به اين معنا كافي است؟ آن زوالي كه باعث انفصال شود قطعاً نيست 

يست، بلكه جديدي است نه به معناي انفصال مطلق و بايد كما اينكه جديد بودني كه باعث اتصال محض باشد ن
دهد، يعني نه فقط از  اين دو اجمال را روشن كرد كه چه نحوه زوالي است كه هيچ گاه معناي انفصال نمي

 لحظه قبل منفصل مطلق نيستيم بلكه از عالم ذر هم منفصل مطلق نيستيم. 
يا استخوان انسان باشد اين يك نحوه خصوصيتي بايد  به عنوان مثال اگر اكسيژن در بدن انسان، در خون

داشته باشد نه به معناي قدر مشتركي كه انتراع ذهني است بلكه بايد يك نوع واقعيت در آن باشد كه اگر 
بخواهيد لقب اكسيژن بدهيد تطبيق حقيقي به مصداق داشته باشد. اكسيژن در حالت گاز بودن يك نحوه 

هيدروژن يك نحوه حركت ديگر دارد و در تركيب با اجزاء حيواني يا تركيب با بدن  حركت دارد و در تركيب با
اي كه كند به گونهانسان يك نحوه حركت ديگر دارد. ولي آيا اين تغييرات اكسيژن را از اكسيژن بودن خارج مي

له همين جزء و جدائي حقيقي در خصوصيات آن تمام شود يا اينكه آن رابطه قبلي به همه اجزاء است از جم
شود نه همين رابطه و خاصيت اكسيژن نيز متقوم به كل است و قوامي است كه در وحدت تركيبي حاصل مي

گويند. اگر مقومات ذات را بسيط بدانيم و غيريت را به نحوي بيان كنيم قوامي كه در مقومات ذات و ماهيت مي
ختلف هستند و شباهت بين آنها هم يك كه بگوئيم اين يك عكس است واين عكس دوم است و با هم م

شود، ولي اگر بگوئيد  شباهت انتزاعي ذهني است، قطعاً اين تفسير موجب انفصال ذات يا موجب نفي تغيير مي
انفصال نيست واتصال مطلق هم نيست بايد در معناي ذات تصرف كنيد. و الآن در استنتاج بيشتر همان 

گيريم و دومي را هم يك  ولي را يك ذات با يك خصوصيات شخصيه ميدهيم، يعني امقومات ذات را دخالت مي
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ذات و داراي يك خصوصيات شخصيه كه هر دو هم بسيط بوده و طبيعتاً منفصل هستند. به هر حال با آن ذات 
اي تفسير تغيير ممتنع است و هر چه هم تلاش كنند و حركت جوهر و غير آن را مطرح كنند اصالت شيئ

دهد نه شود. ادارك از اين معنا را قوه عاقله انجام مي وجود دارد ولكن با اين منطق تبيين نمي ادراك از معنا
كنند، و براي انفصال و گويند در زمان ممتد است زمان را تدريجي لحاظ مياين روش دسته بندي، و وقتي مي

اند ولي چون تلاش خوبي كردهقبول تغيير و اصرار بر اينكه موضوع حركت با خود حركت متحد است، البته 
شود و معنايش اين است كه ضعف دستگاه گويند اين با رياضت درك مي ابزارشان تحمل اين مطلب را ندارد مي

و روش جمع بندي در اينجا اين است كه ضعف دستگاه منطق آنها روشن  منطق آنها روشن است و اين منطق
اي را اصالت شئ آنن بست رسيده است. ذات و مقومات است و اين منطق و روش جمع بندي دراينجا به ب

خواهند در يك بحث ديگر وارد شوند چون ازيك مطلب ديگر هم ادارك ندارند ولي  ملاحظه كرده اند و حالا مي
توان در اين بحث وارد شد. عرض ما اين است كه اگر ذات را ذات وحدت تركيبي بدانيد و  با آن منطق نمي

و جزء متقوم به كل، و كل هم متقوم به جزء است، زمان متقوم به مكان ومكان هم متقوم بگوئيد بسيط نيست 
كند بلكه مرتباً به انحلال در وحدت تركيبي منحل  به زمان است. گذشته به اين صورت انعدام و زوال پيدا نمي

مد حصار دور آن آ» ب«به مجموعه » الف«شود و وقتي از مجموعة  شود، يعني جزء يك مركب بزرگتر ميمي
باشد كه معنايش » ب«متقوم به مجموعاة » الف«متقوم به آن باشد و نه مجموعة » ب«نيست كه نه مجموعة 

اين باشد كه مجموعة الف جداي از مجوعة ب است، لذا بر اين اساس كه اين تعلق، تعلق به آن نقشه است 
نكه ساعت هنوز نيامده است ولي تعلق به آن فعليت با اي» إنّ الساعه لَآتيه لاريب فيها«صحيح است كه بگوييد 

گوئيم اول در عالم ذر بود، در دارد و خواهد آمد. اين تعلق به انحلال دروحدت تركيبي درون اين وجود دارد مي
اند و هيچ اثر از آنها هاي خيلي گذشته هستند زائل شدهتوان گفت چون آنها مربوط به زمان عالم ماده آمد. نمي

هاي خيلي گذشته اين نيست. اين كه با لحظة قبل خود منفصل است وغيريت حقيقيه دارد با آن زماندرون 
داند چقدر تغيير ازعالم ذر تا حالا صورت گرفته است و انفصالش از  وعالم ذر هم انفصال از انفعالي دارد وخدا مي

اي با عالم ذر ندارد و در ه هيچ نحوهشود و بايد گفت اصلاً هيچ گونه ارتباطي بانفصال قطعي هم بيشتر مي
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حالي كه چنين است و ما معتقديم اين ارتباط دارد. يا مثلاً اين كُرة زمين ارتباطي با عالم فوق تا عالم انوار 
 ندارد در حالي كه چنين نيست و ارتباط دارد. 

ن اسماء برگزيده و به آن اگر از عالم اسماء حسناي الهي وعالم حقائق كه مخصوص به آن اسماء شده و به آ
چيزهايي كه به آنها عطا شده، ازآن عالم بالا تا ادني مرتبه ارتباط است. اين از نظر عرضي است و از نظر طولي 

فعليت موجود آنها نيست بلكه تعلق نسبت  هم از اول خلقت تا آخر با هم ارتباط دارد و معناي ارتباط به معناي
هويت به هويت وحدت تركيبي اين تعلق حدوث پيدا كرده است و نسبت به  به آينده است و وجود انحلال و

آينده تعلق دارد ولي اين تعلق حدوث پيدا نكرده است. براي مثال اگر بگوئيم اول يك قطره آب خلق شده و 
حالا يك درياي آب است. اين درياي بزرگ هم گذشته در آن است و هم تعلق به آينده دارد، ولي الآن محدود 

گوئيم است و بايد خيلي به آن اضافه شود وشدت پيدا كند تا به قيامت برسد. اين طور نيست كه وقتي الآن مي
 تعلق به عالم قيامت دارد واجد همان شرائطي باشد كه در عالم قيامت لازم دارد. 

ه لازم است الآن آنچه كه گذشته تا الآن را واجد است و نسبت به آينده به معناي تحقق يافتن آنچه كه آيند
 واجد نيست بلكه واجد است به معناي اينكه كشش نسبت به آن طرف دارد. 

 شود واين همان معناي اصالت شئ است و معناي ديگري ندارد. س: بالاخره يك چيزي به اين اضافه مي
قوام  شود با اضافه شدن در وحدت تركيبي يعني حجت الاسلام والمسلمين حسيني: چيزي به آن اضافه مي

سازد يعني صحيح است كه بگوئيم اگر يك ليوان آب  آنچه كه الآن است با آنچه كه اضافه شده همه كل را مي
 باشد.  به آب دريا اضافه شد كل جديد متقوم به اين يك ليوان آب و آن چه كه قبل بود مي

 س: ولي به هر حال آن يك ليوان آب چيزي غير از اين است. 
شود. حتماً جديد داريد ولي اعدام نداريد، جديد  ليوان آب را به اين ندهند اضافه نمي ج: البته اگر آن يك

 شود. يعني همين كه يك ليوان اضافه مي
 س: اين بر مبناي اصالت شئ است كه اول يك ليوان فرض كنيم وقتي كه به اين اضافه شد يك كل جديد

 شود. ساخته مي
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نيست بلكه به معناي انحلال در وحدت تركيبي است آيا آن يك  ج: اين كل جديد به معناي اعدام قبلي
ليوان آب كه ايجاد شد وبه اين اضافه گرديد با آنچه كه وجود داشت به يكديگر متقوم هستند يا اينكه اين 

 وجود استقلالي دارد و آنها هم وجود شان مستقل است، يا اينكه وقتي اين ليوان آب آمد آنها رفتند؟ 
گيرد وبه هم كاري  د دارد؛ اول يك ليوان آب اضافه شده واين مستقل است و كنار آنها قرار ميسه فرض وجو

شود، به عنوان مثال در بعضي روند به نحوي كه ديگر منفصل مي آيد و آنها مي ندارند. فرض دوم اينكه اين مي
ود ندارد، خوب اين وجود رسد آن چيز ديگر وج آيد به نظر مي هاي فيزيك وقتي يك چيز جديد مياز قسمت

 نداشتن و نبودن چه نوع نبودن است؟ 
همديگر هستند، يعني الآن  سازد و متقوم به فرض سوم اينكه اين چيز جديد با آنها يك وحدت تركيبي مي

قوام قبلي را ندارد وآنها هم قوام قبل را ندارند وبا هم در يك كل جديد متقوم هستند و همة  آن ليوان ديگر
متقوم به آن هستند و اين كل جديد است ولي نه به معناي جديد در اصالت شيئ حالا شما چه طور اينها 

 شود. گوئيد عين همان ميفرمائيد كه مي تفسير مي
 شود، اين فرض پيدايش فرض تغاير است. س: اگر فرض كنيم شيئ جديد پيدا مي

ه انحلال دروحدت تركيبي، منحل در يك كل ج: اين تغاير چه نحوه تغايري است؟ آيا صحيح است بگوئيم ب
شده است وآن كل متقوم به هر دو است واين دو هم متقوم به يكديگرند و هم متقوم به آن كل هستند. در آن 
مثال اكسيژن ابتدا متقوم به كل قبل بود و حالا متقوم به كل جديد است، كه قبل متقوم به اجزاء بودو اجزاي 

 حالا يك كل جديد داريم كه متقوم به اين جزء واجزاء جديد است.  آن جزء جديد را نداشت و
فرمائيد اشكال اساسي آنها در  برادر نجابت: در اصالت تغيير پذيرفته شده و يكساني رد شده است شما مي

هاي بنيادي است كه ارتباط با منطقشان دارد، حالا اگر بگوئيم ذات بسيط نداريم تعريف از ذات وساير تعريف
 كند.  كند اما تغيير را تفسير نميدم انفصال را ثابت ميع

حجت الاسلام والمسلمين حسيني: تغاير عنوان شده دروحدت تركيبي به معناي مكاني وحدت تركيبي 
گوئيد رابطه قبلي در مجموعه جديد است و جزء مقومات  است وتغيير در آنجا تفسير زمان است و وقتي مي
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جديد متقوم به اجزاء من جمله آن جزء است و آن هم يك هويت مستقل و جدا  مجموعه جديد است يعني كل
بر مبناي اصالت شيئ يا اصالت ذات نيست كه متأثر از كل جديد باشد كه جمع اين دو تأثر يعني اثر اين بر كل 

در اين  ايد گذشتهدهد كه نه جداي از گذشته است. چون گفته و از كل بر اين، وحدت و كثرتي را تحويل مي
 مؤثر است و وقتي مؤثر باشد جدا نيست. 

توان گفت اين  فرمائيد گذشته در اين حضور دارد به حضور در وحدت تركيبي و در نتيجه مي س: شما مي
 آن نيست. 

ج: بر مبناي اصالت شيئ حتماً اين آن نيست ولي بر اساس وحدت تركيبي بايد بگوئيد آن در وضعيت جديد 
 است.

گويند گذشته و آينده يا اينكه وحدت اتصالي دارد ولي  فعليت سابق و فعليت لاحق آنها مي س: در ارتباط
هيچ جامعي كه ساكن بوده و تغيير نكرده باشد جامع بين گذشته و آينده نيست، يعني همان سكونات متوالي 

گويند علت و يت ميتوانند بدهند چون خودشان هم در جهت عل هستند و در واقع تحليل از اين نوع عليت نمي
گويند  بينند ممكن نيست مي معلول بايد هم زمان موجود باشند وگرنه عليت تأثير معنا ندارد، بعد هم كه مي

 توانند از عليت تفسير دهند. اين از شرايط و علل فاعلي است و در معد اين لازم نيست يعني نمي
 اثر نكنيد.  گويند تعبير بهج: اينجا اثر نيست و از اين معدي كه مي

س: يعني براي تأثير فعليت مؤثر لازم است، نوع دوم آن هم اين است كه بگوئيم بين گذشته و آينده از 
طريق جزء ارتباط است وجزء گذشته در آينده باقي است. اگر آن جزء رابريده از تغيير بگيرند فائده ندارد. 

ت حادث داريم و يك فعليت ساكن كه اين مفسر فعليت زائل ويك فعلي فعليت حادث ارتباط ندارد، يعني يك
بين وحدت گذشته وآينده و حتي مفسر وحدت بين خود اين امر ثابت با آن دو نيست اينها براي اينكه اين 

اند در آن به هيولا تعبير كرده وحدت را ثابت كنند گفته اند فعليت اين امر ثابت درعرض آن دو نيست لذا از 
اند. اگر را انكار كرده فلاسفه مثل شيخ اشراق هيولا اي ازبل تحقق نيست، لذا عدهحالي كه چنين چيزي قا

 اي ندارد.راسم زمان هم معرفي كنند كه نقطه وار باشد باز فايده
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كنند كه يك فعليت درگذشته داشتيد كه مي س: ما بايد يك تصور جديد از بقا بدهيم وگرنه آنها اشكال
 امري بود. 

فرمائيد امري بود سئوال است يعني بودن يك امر و شدن آن، اگر اين بود را غير متعلق  ميج: همين جا كه 
 به آينده بگيرند، اين بودن به چه معناست؟

 كند. برادر نجابت: يعني در بودن اشياء نه فقط گذشته بلكه آينده هم دخالت مي
آينده دارد درست است و بودن به معناي كنيد. هستي كه متعلق به ج: هستي آينده دراين را چگونه بيان مي

باشد درست است ولي نه بودن مثل عكس كه فرضاً يك رديف بودن تعلق به آينده كه گذشته هم در آن مي
 ها اعدام شد و اين هم مستقل است.  جدا جدا بگذاريد وبگوئيد آن صفحههاي  طولاني كاغذ و صفحه

شوند وبعد ارتباط بين حركتي هم روي اين حركت قائل ميشوند ويك س: يك دوام براي خود اين قائل مي
ماند كه بقاي اين به صورت نقطه وار كه معنا ندارد وبايد به صورت يك  شود. بعد اينجا در مي اينها برقرار مي

شوند و يا به يك خط باشد، باز جامع خود اين با هيولا و يا وحدت اتصالي است؛ بنابراين يا به هيولا قائل مي
كنند و معناي اينكه حركت جوهري راسم زمان است هم حدت اتصالي جوهري براي دوام اين تصوير ميو

همين است يعني هر چيزي هرگاه بخواهد باقي باشد بايد يك كشش داشته باشد و بقا چيزي جز كشش 
بايد شود و اين دو كشش نيست. پس يك كشش مربوط به اين اكسيژن است و يك كشش ديگر هم اضافه مي

 گيريد كه منحل در وحدت تركيبي است. با هم ارتباط پيدا كنند. جنابعالي دوام را يك نقطه مي
دهد وهر يك از اين مفاهيم را كه ج: زوال و حدوث و دوام بر مبناي وحدت تركيبي يك معناي ديگري مي

 و دوام چه معنا دارد.  آيد، يعني بايد ديد بقاء استمرار بر اساس آن دستگاه معني كنيد اشكال پيش مي
 شود. س: دراين دستگاه اين و آن نمي

ج: اين و آني كه دو اسم اشاره به دو شيئ بريده بر مبناي اصالت شيئ باشد اينجا وجود ندارد ولي اين وآني 
كه دو اسم اشاره به دو موضوع در وحدت تركيبي باشد وجود دارد. اگر اين وآن و بحث زمان و مكان را بر 
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گوئيد قابل لحاظ نيست كه بايد در آنجا ببينيم  وحدت تركيبي بيان گرديد درست است، ولي يكبار مياساس 
 شود كرد كه قابل لحاظ شود.چه كار مي

 كنيد؟ كنيد ولي عدم اتصال را چكار ميبرادر نجابت: تحليل جنابعالي انفصال را رد مي
يك مرتبه ديگر است. از اول عالم ذر  است و تحققج: عرض شد كه تعلق و وقوع فرق دارد؛ تعلق يك مرتبه 

 اش مؤثر نبوده است.كه خلق شده به آخر عالم تعلق داشته يعني تنها در فرد بعدي
 شود.  س: اين جزئيات بر مبناي اصالت شيئ نفي نمي

 كنند.  توانند تفسير كنند وناچار تعلق را نفي نمي حجت الاسلام ميرباقري: آنها تعلق را نمي
گويند آن خودش تعلق دارد و براي خودش يك حركت ديگري است. انا الله و انا اليه برادر نجابت: آنها مي

 كنيم. راجعون را و ما طور ديگري تفسير مي
 حجت الاسلام ميرباقري: وقتي نتوانستند حركت را معنا كنند ديگر تعلق معنا ندارد.

دانيم و خداوند  نبايد منجر به آن حركت كلي شود، ما نميبرادر نجابت: تفسير ما از حركت جزئي ضرورتاً 
 برد.خودش دنيا را مي

توانند تفسير كنندو معناي بردن چيست؟ وقتي نتوانستند تفسير  حجت الاسلام ميرباقري: حركت را نمي
 شود.معنا ميكنند تعلق بي

گويند فقط فاعلي است انند و ميد حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اينكه حضور علت و معلول را لازم مي
آورند  هاي مختلف خدا است يعني اسم نميشود وخود هميشه حاضر است و شكلنه غائي، يعني جلوه ذات مي

ولي آن چيزي كه متصل كننده كل است وقتي فاعل و مؤثر در همه اينها يكي شد و اينها را هم از اثر مطلقاً 
 انداخت.

شود و سريان اين وجود بسيط جاري است. اين واحد مشكك تب ساري ميس: اين وجود بسيط در همة مرا
 با اين واحد بسيط چه فرقي دارد كه مجبورند وحدت تشكيكي را در وحدت بسيط منحل كنند. 
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ج: به هرحال سوء تفاهم نشود عرض ما اين است كه لازمة فرمايش آن آقايان اين است وگرنه ما قائل 
 توان تفسير كرد.  خداي متعال نميهستيم كه ارتباط نسبت به 

هاي جزئي با اشكال برخورد برادر نجابت: آنها به لحاظ اعتقادشان به آن كليات معتقدند ولي در حركت
دهيم آن حركتي كه درنهاد عالم همانگ شده و گويند وقتي تفسير از اين حركت جزئي ميكنند و بعد مي مي

 گري است.آنرا هم تفسير كند و آن حركت مسئله دي
گويند برهان ما به توانند تفسير كنند و وقتي مي حجت الاسلام و المسلمين حسيني: هيچ كدام را نمي

گردد گردد اين اشكال هم چنين است كه تغييرات عالم به تغييرات خداوند بر ميالعرض به ما به الذات بر مي
 واين قول آنها باطل است.

»اتهوالسلام عليكم و رحمه االله و برك«  



 

 



 

 

 

 (دوره اول) ٢٨جلسه: 
 ١١/٤/٦٨تاريخ: 
 خواهد تا حركت واقع شود) تعلق به كل نقشه الي غايت (تعلق فعلي متعلق فعلي مي بحث:

داشت كه بايد مورد دقت قرار گيرد كه يكي مفهوم حجت الاسلام و المسلمين حسيني: چند مفهوم وجود 
سكون ويكي مفهوم حركت و تغيير ويكي هم مفهوم تغاير بود. حالا اگر بگوئيم كه زوال حقيقي نبايد باشد ولي 

شود يعني  حدوث حقيقي بايد باشد البته درحدوث بايد تعلق لحاظ شود هرچند درمرتبه تحقق حادث مي
اول در شخصيت  گوئيم شخصيتشود بلكه ميدركار نيست كه اين موجب سكون ميگوئيم حدوث و زوالي  نمي

شود ويكي از نكات مهم انحلال در وحدت تركيبي اين است كه قبل از دوم به انحلال وحدت تركيبي منحل مي
هم انحلال به اين رتبه تعلق داشته و فعليت تعلقي موجود بوده است كما اينكه فعليت تعلق به مراتب بعد 

فعليت تعلقي اين است كه شخص اول از همان ابتدا بريده وجداي از  وجود داشته است. معناي موجود بودن
شخص دوم نبوده است و اين جدا نمودن به معناي تحقق فعلي شخصيت دوم هم نيست چون نفس تعلق 

از قبيل جزء  رساند وكشش داشتن به طرف شخصيت دوم قبل از افاضه فيضي كه آن را به شخصيت دوم مي
توان گفت در شدن آن در شخصيت دوم هم باز نسبت به شخصيت دوم جزء العله است. نمي العله و بعد از واقع

هاي بعدي قرار گيرد ابتدا فقط همان شخص اول وخواص موجود آن است كه بريده از شخصيت دوم و شخصيت
شخصيت اول كه متعلق به هاي  در حقيقت زائل شده است، پس صحيح است كه بگوئيم بعضي ازهويت

ي بعضي چرا كلمه شخصيت دوم است هم درزمان اول بوده و هم در زمان دوم به عنوان مقوم امر دوم است. اما
 كنيم؟ را ذكر مي
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متعدد است، يعني هاي  چون بايد تعلق به غايت باشد و تعلق به غايت در مراحل رشد متكيف به كيفيت
ت و فعليت هم دارد به دليل اينكه مستقل ازگذشته نيست بعضي از خصوصيات روابطي كه در شخصيت اول اس

سابق بوده است. رتبه شخصيت اول باز سابق داشته وزماني هاي  گذشته را دارا است كه تعلق به اين رتبه و رتبه
دارا  خودش نسبت به شخصيت قبل از اول مورد تعلق بوده است، اكنون هم آنها وهم تعلق به شخصيت بعد را

صحيح است.  گوئيد اگر به آن اضافه شود لقب انحلال بر آنباشد. حالا ازموضع تعلق كه به آن نگاه كنيد مي مي
 گوئيم يك جزء است كه عين همان جزء است؟  چرا نمي

چون جزء هويتي مستقل ازكل ندارد همان طور كه خود كل هم چنين است. و اكنون كه در مرتبة دوم واقع 
ن اندازه كه كل متقوم به ساير اجزاء و اين جزء است، اين جزء هم متقوم به كل است. پس ديگر شده به هما

كل اولي نيست به اين معنا كه ديگر در رتبة قبلي نيست نه به اين معنا كه ديگر جزء فعلي نيست، الآن ديگر 
-ين بودند به اين رتبه تعلق داشتهدر رتبة قبلي نيست ولكن زائل نشده و از بين نرفته است. آنهايي كه قبل از ا

اند؛ بنابراين يك ها با اين تعلق موجود، كه تعلق به مراتب بعد دارند يك كل جديد ساختهاند و همه آن تعلق
كل جديد با اضافه شدن اين جزء پيدا شده است ولي اين شخصيت دوم كه محقق شده يعني مرحلة دوم است 

شد چون در رتبه قبل نيست و نبايد به آن گفت زائل شد چون الآن جزء  و بايد به شخصيت قبلي بگوئيم منحل
مقومات اين شخصيت است و همان طور كه خودش متقوم به كل است، كل هم متقوم به اجزاء و از جمله 
متقوم به همين جزء است؛ پس چيز ساكني كه نقطه وار باشد در اين طرح نداريم كه آن درزمان امتداد داشته 

كه حركت در تمام مراتب آن وجود دارد. اما انحلال به اين صورت كه تبديل به جدائي مطلق و زوال باشد بل
مطلق شده وبه اين معني جديد باشد كه از قبل به هم كاري نداشته باشند صحيح نيست. اين شخصيت اول را 

كنيم تمام رض ميكه دارا بود، تعلق داشته و آن تعلق خودش يك چيز ويك خاصيت است، بلكه بعدها ع
توانيد ببينيد نه اينكه  خاصيت نفس تعلق است نهايت اين را در مراتب متعدد با اضافه شدن بر هستي آن مي

 خود آن حركت كند. 
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لحاظ تعلق بر اساس اصالت شيء نيست؟ خود متعلق را  حجت الاسلام ميرباقري: اين نحوه لحاظ در حقيقت
 ي است و اين تعبير به نحوي بر اساس اصالت شيء است. يك شيء فرض كرده ايد كه داراي خواص

 فرمائيد اين همان شيء است.  برادر نجابت: در فرمايشات شما به نحوي اين و آن است، مي
اي كه در وحدت تركيبي ملاحظه  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اين آن اسم اشاره است، اسم اشاره

كند وآن جداي از الآن نيست واين  ا اسم اشاره در اصالت شيء فرق ميشود و اسم اشاره در وحدت تركيبي بمي
 بريده از آن نيست. 

خواهند انفصال مطلق نباشد واتصال كامل به معناي يكساني هم نباشد بعد در س: شما قبلاً فرموديد كه مي
 تواند تغيير را تحليل كند. تفسير اين حركات وموجودات عاجزند و آن مبنا نمي

شود چون  شود، درست نميني زوال و حدوث را بر روي هر قسمتي كه ببريد و بگوئيد عرض زائل ميج: يع
گوئيم در دانند. و زوال را مربوط به يك چيز ديگر، ولي ما مي دانند اتصال را مال يك چيز مي زوال را مطلق مي

به رتبة دوم تعلق دارد نه اينكه آن همان قبلي تعلق به رتبة دوم است و در همان هنگامي كه در رتبة اول است 
 حين خودش و خواص خودش است و كاري به رتبة دوم ندارد. 

تواند  حجت الاسلام ميرباقري: تعلق به رتبه دوم يعني چه؟ رتبه دوم كه بالفعل وجود ندارد و اين چگونه مي
 عدوم هم ممكن نيست.تعلق به معدوم داشته باشد؟ همان طور كه تقوم به معدوم ممكن نيست تعلق به م

اي دارد كه آن نقشه حتماً موجود  حجت الاسلام والمسلمين حسيني: قبلاً عرض كرديم كه يك طرح ونقشه
 است. 

 س: اين تعلق به نقشه دارد يا تعلق به وضعيت دومي كه خارج ازنقشه و مرحلة تحقق نقشه است؟ 
گيرم كه اين سيني غير  مثلاً من يك سيني دست ميج: اگر شما بگوئيد تعلق به جريان در اين نقشه دارد، 
 رود. كند و پائين مي كنم آب حركت مياز قطره آبي است كه روي آن قرار دارد. سيني را كج مي

 س: اين موضوع حركت، محل حركت يا بسترحركت است. 
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آن بستر به گوئيد هيچ كششي نسبت به اين بستر نيست و گاهي ميگوئيد كشش است و گاهي ج: گاهي مي
اين كاري ندارد و گاهي كشش نسبت به مشيت الهي وتابع مشيت خداوند متعال است.اين اصل بودن غير از 

تواند اين طرف  خواهد اين طرف بيايد ولي نمي گوئيد به اين نقشه تعلق دارد و ميحضور داشتن است شما مي
نيد بيايد مگر اينكه يك قطره آب ديگر به آن اضافه توا بيايد مگر اينكه يك قطره آب به آن اضافه شود و باز نمي

شود در عين حالي كه كشش آن الآن فعلي است. براي مثال اينجا يك حوزه مغناطيسي است و كشش دارد 
تواند بالا بيايد وبايد مرتباً جرم آن متناسب با رتبه اش اضافه شود تا در اين حوزه  ولي اگر وزنش كم باشد نمي

توانيد بعضي چيزها را وقتي خيلي سبك است بكشيد. براي مثال اگر يك ورق كاغذ  شما نمي قابل جذب باشد،
گوئيد بايد  افتد، مي شود وهمان جلو شما مي بريد، پرتاب نمي كه براي پرتاب سنگ به كار مي را با همان قدرتي

ه كم هم كه هست به آن آخر كار مرتباً به اين اضافه شود و به آن تفضل وافاضه شود تا بالاتر بيايد در حالي ك
 تعلق دارد واين نكته مهمي است. 

اي است كه براي آن غايت و متناسب با آن  س: خلاصه معناي تعلق داشتن چيست، يعني اين يك پديده
 خلق شده است.

گوئيد اين است كه هيچ گونه خاصيتي ندارد، ج: براي اين، براي عادي نيست. معناي اين تناسبي كه مي
اي هم ندارند و  معناي اين تناسب اين است كه اين خودش يك چيز است و غايت آن هم يك چيز است و رابطه

 هيچ نخي هم بين اينها وصل نيست و كششي بين آنها نيست، اين تناسب از قبيل همان معد است. 
اشد كه آنرا بكشد، يعني خودش يك طرف دارد. دو طرف س: اگر بخواهد كشش باشد بايد يك چيزي ب

 است و يك كشش يا يك طرف و يك كشش است، يعني اين است و آن است، كشش هم هست. 
كششي است كه مرتباً اشتداد پيدا  حجت الاسلام و السملمين حسيني: حتماًً دو طرف است. نفس اين

وانيد حركت را فرض كنيد الا در اختلاف پتانسيل يعني ت كند يك طرف ديگر هم كشش دارد. اصلاً شما نمي مي
آيد معنايش اين است كه  بينيد كه راه افتاده است كه اين آب از بلندي به طرف پستي مي مثلاً يك آب را مي

آيد كه متناسب با حجم  ايستد و به طرف جايگاه مي آب يك حجم مخصوصي دارد كه بالاتر از هوا نمي
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اي بياوريد كه سنگين رود. اگر يك ماده رسد كه ديگر پائين تر نمي جائي هم ميمخصوص خودش است ويك 
تر است. عين همين مطلب را هم در رود چون آب نسبت به آن سبك تر از آب باشد آب از آن پائين تر نمي

و  گوئيد يعني بايد يك اختلاف پتانسيلي پيدا شود تا تركيب يا تجزيه صورت گيردتركيبات شيميايي مي
طور بيائيد تا به اين قانون برسيد كه تا يك طرفي فعلاً نباشد حركت اصلاً ممكن نخواهد صحيح است كه همين

خواهد و همانطور كه تعلق فعلي است متعلق هم بايد فعلي باشد تا حركتي  گوئيد متعلق ميبود و تعلق كه مي
اي داريد  وئيم اتصال محض است يا نه يك نقشهواقع شود، حالا آيا لازم است متعلق عين شخص دوم باشد تا بگ

شود. آيا حركت ممكن است بدون  كشد و اگر اين كشيده شدن نباشد حركت واقع نمي كه آن نقشه اين را مي
 حركت فعلي واقع شود؟ 

كشد كه  اي است كه از خارج ميفرمائيد محرك جاذبه حجت الاسلام ميرباقري: محرك كدام است؟ يكبار مي
 هاي مادي بگوئيم عامل حركت درون شيء است. ت ممكن است مثل تحليلغايت اس

گويند محرك در درون است آيا محرك به مقصد است يا حجت الاسلام والمسلمين حسيني: اينها كه مي
تواند باشد حالا ممكن است بگويد اصلاً جاذبه درون خود  يك محرك بيهوده است؟ محرك بدون مقصد كه نمي

 محرك به اين طرف باشد؟  همين است چرا
گوئيد تأثير متقابل خوب اينها تأثير متقابل روي هم گذاشتند، يعني دو تا فعليت در رفت و آمد اثر اگر مي

دهيد يعني در اين حركت طرفيني كه كنم و شما از فعليت جزء جواب مياست و من از فعليت كل سئوال مي
گويم براي كل آنهم بايد يك چنين فعليتي باشد، اگر عشق  گذاريد حركت است من مياسم آنرا متقابل مي

شود معشوق خيالي باشد  باشد ولي معشوق خيالي و باطل باشد ممكن نيست چون خيال پوچ است و نمي فعلي
 شود معشوق ذهني باشد. شود، نمي و حركت واقع نمي

 س: چرا معشوق بالفعل باشد؟ 
يست و كشش و حركتي نيست، عشق بالفعل و جاذبه و تعلق ج: اگر معشوق بالفعل نباشد عشق بالفعل ن

 خواهد.  بالفعل معشوق بالفعل مي
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فرمايد  كند و مي س: مرحوم شاه آبادي هم براي اثبات خدا در كتاب رشحات از همين استدلال استفاده مي
ل هم بايد عشق بالفعل است و عشق بالفعل جزء اوصاف متضايف است و اگر يك طرف فعليت يافت طرف مقاب

 فعليت داشته باشد.
تواند بدون فعليت او فعليت پيدا كند و معشوق سابق بر عشق است ومطلوب سابق بر طلب  ج: اصلاً نمي

 باشد عدم كه جاذبه وطلب ندارد. شود طلب باشد و مطلوب نباشد طلب عدم است، نمي
يرش آن مساوي با پذيرش متعلق س: بر مبناي تعريف شما بايد در رتبة قبل يك چيزي را بپذيريم كه پذ

است مثل اينكه ما حقيقتي به نام عشق را مطرح كرده وتفسير كنيم و كشش واقعي چيزي نيست كه ما اسم 
 گذاريم، چيزي كه واقعيت آن وابسته به يك موجود ديگر است.  آن را كشش مي

توانيد تفسير  ض بگيريد نميج: مفروض نگيريد كه اين تعلق داشته باشد، تعلق يك واقعيت است اگر مفرو
حركت ارائه كنيد. شما يك حركت بدون مقصد و بدون مطلوب پيدا كنيد، حتي در حد نقشه اگراين تعلق به 

-رسد بعد يك حركتي مي اي به خاطرتان مي خواهيد خانه بسازيد يك نقشهآن نقشه نداشته باشد مثلاً شما مي
 اي نباشد. اصلاً نقشهكنيد حالا اگر كنيد اول نقشه آنرا رسم مي

س: من عرضم اين است كه در مرحله تحليل بخواهيم بگوييم اذن حضرت حق به غايات أمور مبدء پيدايش 
 امور است.

خواهد چيزي را خلق كند تفسير  گوئيد يك موجود حكيم مي گوئيم مشيت االله است. اينكه ميج: ما مي
 دهد.  حركت ارائه نمي

 غايت خاصي براي آن در نظر بگيريم. س: دراين صورت حتماً بايد
اي دارد آن نقشه هم  ج: نه اينكه مشيت خاصي داشته باشد اگر گفتيد خواست و مشيتي دارد يعني نقشه

البته اين خلق تعلق به نقشه » انّ الساعةََ لآتية لاريب فيها«فرمايد  دهد و مي داراي مراحل است وخبر هم مي
 است.

 وجود است. س: يعني مشيت بالفعل م
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گوئيد نفس نفيس و شخص شخيص پيامبر گرامي اسلام (ص) است بگوئيد مانند يك كتاب در  ج: شما مي
 عالم لوح است ولي هر تعبيري كه از روايات بدست آيد قبول داريم. 

 شود؟س: متناسب با نقشه يا تعلق به نقشه خلق مي
توانيد بگوئيد خدا يك  دن است يا شدن است؟ نميج: تعلق به نقشه است و اگر تعلق نباشد حركت نيست. بو

را بر آن حمل كند. » براي«خواهد  آن نگذاشته است يا بعد مي را در حقيقت» براي«چيزي را خلق كرده ولي 
 را در حقيقت آن نگذاشته باشد قابليت حمل حقيقي هم ندارد و اين نكته مهمي است. » براي«اگر 

 ج از ذات شيء نيست. س: يعني وصف غايت دار بودن خار
را دارد. » براي«ج: اين وصف را به آن اضافه كرد و حركت را تفسير كرد يعني حقيقت وحدت تركيبي اين 

اصلاً حقيقتي زائد بر اين براي داشتن ندارد وهرچه شما فرض كنيد گرچه كوچك باشد مانند يك خشخاش كه 
 شود.  نداشته باشد خلقت آن لغو مي» براي«

دهد براي اينكه به طرف تهران  كشد و بر مبناي آن نقشه فعلي را انجام مي س: يك نفر كه يك نقشه مي
برود و در فلان وزارتخانه كاري را انجام دهد حركت اين فرد براي آن غايت است، اما حقيقت آن غايت درمرحله 

رود  رسد اين است كه در وزارتخاته مي رسد، غايتي كه اين فرد به آن مي علمي غير از غايتي است كه به آن مي
 دهد.  و كارش را انجام مي

خواهد چيزي  خواهد چيزي را خلق كند نه در خودش و نه در آنجا، نه درخودش و نه در آنجا مي ج: اين نمي
 را خلق كند كه موجب حركت باشد. 

 خواهد طلب كند؟  س: مي
 توانيد تصرف كنيد. ميكند نه ايجاد، شما در كيف طلب  ج: طلب كيفيت مي

 س: يعني ايجاد كيف كنيم؟ 
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كند، آيا در اين صورت من آب را خلق كرده  ج: نه اگر من اين آب را در ليوان بريزم كيفيت ليوان پيدا مي
فقط شكل يك رابطه هائي را عوض كرده ام البته آن هم تا زماني است كه اجازه تصرف داشته باشم و امداد  ام؟

 شوم. 
 شود. كنم غير از غايتي است كه در خارج محقق ميره غايتي كه من به صورت علمي لحاظ ميس: بالأخ

خواهيد خلق كنيد و نفس طلب در شما وجود دارد بعداً در  ج: دليل آن اين است كه شما نفس طلب را نمي
ن دربارة است و لك» سبحان الذي خلق كل شيء ثم هدي«دهيم كه همه چيز  باره موجود مختار توضيح مي

 تواند مانع هدايت شود.انسان قوه اختيار را عطا نموده كه مي
 است كه بالفعل هم موجود است.  س: نقشه يك مركبي

خواهيد تبديل  ج: شيء موجود شما كه از اول تا آخر آن موجود نيست بلكه آن اول يك چيز است و حالا مي
ه شخصيت دوم نداشته باشد خودش مستقل بوده و به يك چيز ديگر كنيد، چيز اولي كه هيچ گونه تعلقي ب

 گوئيد اين شيء شماره الف كه كامل است. خودش خودش است. چون درخارج مي
فرمائيد چيزي به نام شيت  س: نه ما قائل به اين نيستم، بنا شد شما ارتباط نقشه با خارج را تفسير كنيد مي

 اشد.بالفعل موجود است و حتماً بايد شيء كششي داشته ب
شيء واگر گفتيد شيء هيچ تعلقي به نقشه ندارد طبيعتاً  ٢خواهيد معنا كنيد، نقشة  ج: شما دو چيز را مي

تعلق به غايت هم ندارد چون شخص دوم و سوم كه وجود ندارد تا به آنها تعلق داشته باشد. در وهله اول كه 
 خلق شد همان شيء اولي است. 

ارد باز تعلق به فعليات بعدي نبايد داشته باشد، چون فعليات بعدي س: اگر هم بگوئيم تعلق به نقشه د
 اند؛ پس بايد بگوئيم هر مرحلة حركت جداي از ما قبل آن است. بالفعل نيستند و اگر بالفعل نبودند مانع تعلق

ه ـ فقط ب ٢ـ اينكه بگوئيم به نقشه و تحقق عيني تعلق ندارد ١ج: سه تغيير است كه بايد ملاحظه شود: 
 ـ تعلق به كل نقشه الي غايت دارد. ٣جزء فعلي از نقشه تعلق دارد.

 شود.  س: تعلق به نقشه نيست، بلكه تعلق به آن چيزي است كه طبق نقشه در خارج مي
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 ج: تعلق به شيء معدوم كه معنا ندارد. 
 هاي بعدي هم تعلق معنا ندارد. س: پس به فعليت

 بعدي است.ج: اگر گفتيد تعلق به نقشه نسبت به 
فرمائيد اين  گوييد و مي ها را درخارج مقوم اين مي شود، شما تعلق به خود بعدي س: پس همه اش نقشه مي

 هم تعلق به نقشه و غايت دارد وهم تعلق به مراتب حركت دارد. 
يدا ج: اگر تعلق به مرتبه دوم در نقشه دارد معناي آن اين است كه انحلال در وحدت تركيبي درمرحله دوم پ

 كند و اگر تعلق به مرحله دوم داشته باشد البته از روي نقشه و نه در خارج باشد. مي
 س: در نقشه از اول تا آخر بالفعل موجود است. 

ج: لذا تعلق اين تا غايت است. فقط تعلق نسبت به دوم نيست، بلكه تعلق به دوم و سوم...، دهم، صدم تا آخر 
نيم و هرچه كه در طول اين جهت است نه اينكه فقط تعلق به فرد دوم كاست. تعلق به جهت غائي فرض مي

داشته باشد، تعلق به كل اين نقشه دارد ولي سير آن در اين نقشه ممتنع است مگر با افاضه و به مرحله دوم و 
آيد. اگر هم اين گونه ملاحظه نكنيد مسئله حركت را  شود به مرحله چهارم مي آيد و افاضه مي سوم مي

  توانيد جواب دهيد. ينم
 برادر نجابت: ما به الاشتراك اين دو رتبه چيست؟

شود و  حجت الاسلام والمسلمين حسيني: ما به الاشتراك همه مراتب همين تعلق است كه مرتباً اضافه مي
گوئيم انحلالي كه در وحدت تركيبي لحاظ  ما به الاختلاف هم مراتب است يعني در مرحله اول است لذا مي

شود همان طور كه قبلاً هم  شود و وقتي درزمان دوم شخص دوم مرتبه دوم آمد به عنوان جزء محسوب مي مي
 اين تعلق و تعلق به رتبه دوم و سوم را دارا بود. 

 س: پس آن ما به الاشتراك متعارف نيست كه يعني يك چيزي كه در هر دو وجود دارد. 
اصالت شيء كه يك چيزي باشد نيست، و اگر بر همين مبنا  ج: تعلق در هر دو وجود دارد. ولي بر مبناي

است كه مرحله اول منحل در مرحله دوم است و  بگوئيد مطلقاً زائل شده اشتباه است، دو رتبه است و دو مرحله



٩٠ ·································································································································································  

 

مرحلة دوم منحل در مرحلة سوم است به انحلالي كه در وحدت تركيبي است، يعني كل مقوم به همه اجزاء و 
ايم. زائل نشده است جزء است. در اينجا انحلال غير از زوال است ودر معناي زائل تصرف كرده از جمله اين

 يعني مثل همان است؟ نه خير اين طور نيست.
 فرمائيد آن كه از بين رفته كمالي نبوده است؟  حجت الاسلام ميرباقري: يعني مي

دارا بودن به شخصه كه مستقل از وحدت تركيبي ج: بفرمائيد آنچه كه قبلاً بوده دارا است ولي نه به معناي 
 است. 

 روند؟ س: يعني خصوصيات شخصي بالاخره مي
ج: يعني خصوصيت مرحلة قبل از الآن منحل در شخصيت دوم است و خصوصيات آن هم منحل است، 
يعني درعين حال كل جديد متقوم به بقيه اجزاء و اين جزء است و اين جزء هم متقوم به كل است كه عين 

معد تعلق به مرحله  ساير اجزاء است، ولي قبلاً متقوم به اين كل نبوده و حالا متقوم به كل جديد است. البته
گويد تناسب به غايت دارد، تناسب داشتن غير از تعلق داشتن است.  دوم ندارد و نهايت مثل فرمايش ايشان مي

 تعلق دارد يعني الآن يك چيزي را داراست. 
 برادر نجابت: تعلق دارد يعني هر دو مرحله به يك جائي تعلق دارد.

اي در اينجا داريم كه الآن خلق شده است  . براي مثال يك نقطهج: هم در اين مرحله و هم مراحل بعد است
رسد مگر اينكه به آن اضافه شود و وقتي تفضل شد و اضافه  اين تعلق به جميع مراتب تا آخر دارد وبه آنها نمي

رود. علاوه بر آن هم خودش و هم آن چيزي كه به آن اضافه شده تعلق به مراتب آتي  شد يك مرحله بالاتر مي
دهند نور باشد بايد مرتباً  دارد و بايد باز هم به آن اضافه شود تا برسد. اگر فرض كنيم وجودي كه به اشياء مي

 به اين نور اضافه شود و نورانيت شديد تري پيدا كند.
س: به نظر من يك اشكالي به بحث وارد است كه اين و آن در بحث است و مرتبة اول و دوم است، كه شما 

شويم، چون مرتبة يك و دو هم در يك وحدت  يد كه در يك مرحله قائل به مرتبة يك و دو هم نميپاسخ فرمود
 گيرد.تركيبي جاي مي
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هاي متعدد باشد. و بعد كنيد كل آن به عنوان يك مشيت است نه اينكه مشيت ج: در مشيت كه نگاه مي
لا رطب يا «و » ن لا يسه الا المطهرونفي كتاب مكنو« نسبت به خواست خداي متعال ديگر قبل و بعد ندارد. 

تا آخر خلقت همه چيز در اين است، اين تعبير بالفعل بودن است همة  از اول خلقت» بس الا في كتاب مبين
 آن موجود است و اين تعلق هم دارد تا اينكه خيال كنيد بريده است. 

 توان استفاده كرد.  س: از اين براي تفسير زمان نمي
 شود بلكه حكومت بر زمان دارد. اين لحاظ نمي ج: زمان كه در

 توان گفت اين مابه الاشتراك دو مرحله است، مرحله دوم يك چيزي دارد كه مرحله اول ندارد.  س: نمي
شود غير از اين و متعلق به اين  ج: اين همه اش يك چيز است و همه را هم دارد. آن چيزي كه خلق مي

 كنند و اين است كه زمان دارد  اند و يك چيز هم آنجا خلق مي است. اينجا يك چيز جدا خلق كره
 س: ربط بين اين ثابت ومتغيير چيست؟

 ج: اين تعلق به اين دارد تا غايت يعني به طرف آن كشش دارد. 
اي تعلق  فرمائيد يك فعليت به نام فعليت تعلق است كه در هر مرحله حجت الاسلام ميرباقري: در تعلق مي

 كند. د وجود دارد و به فيض وعنايت از آن مراحل گذر ميبه مراحل بع
شود. نه اينكه خيال كنيم مثلاً  شود، يعني دارائي و هستي اش بيشتر مي ج: به فيض وعنايت بيشتر هم مي

آيد اگر چه كشش وزجر  آيد، تا به آن اضافه نكنند بالاتر نمي هاي مختلف ميهمان ليوان آب است و در شكل
 آيد.  د. كشش به طرف غايت دارد ولي تا به آن اضافه نكنند بالا نميهم داشته باش

س: پس اينجا چند مطلب وجود دارد: اينكه اين بين تعلق به يك غايتي است كه آن غايت بالفعل موجود 
 است. 

ج: هم تعلق بالفعل موجود است و هم جهت غائي، يعني مشيت از اول تا آخر غايت دار است يا نقطه است؟ 
 يت يعني آن خط كش بالايي نهايت دارد يا نهايت ندارد الآن موضوع بحث نيست.مش



٩٢ ·································································································································································  

 

» خلق الاشياء بالمشيه«كند؟  س: ارتباط مشيت به اين ارتباط فاعلي است تا بگوييم مشيت اين را خلق مي
 شود. شود، يعني اين عالم بر طبق آن نقشه خلق مي اي است كه موازي با آن خلق مي يا نه نقشه

 كند. شود، اگر آن نقشه را جدا و بريده بگيريد حركت را تفسير نمي شيت يك بار خلق ميج: م
اي است و خداوند تبارك  فاعلي ندارد، نقشه س: پس يكي اينكه ارتباط فاعلي دارد و يكي اينكه ارتباط

ست در حالي كه كندديگري هم اينكه اين متعلق به آن است وآن غايت اين ا وتعالي بر مبناي آن نقشه خلق مي
 بالفعل موجود است. 

 كند. كند، آيا نفس تعلق به آن را خلق ميج: چه چيزي را خلق مي
س: چرا بگوئيم تعلق به او است؟ تعلق به يك غايت ثابت بالفعل يك غايتي است كه به تمام بالفعل موجود 

 است، معناي اينكه به تمامه موجود است ثبات و سكون است. 
كند، هاي عادي كه نقطه خاصي را معين مينده داراي قدرت محدود باشد مثل خواستهج: اگر مشيت كن

تواند بگويد معناي خلود دائمي بودن توانيد كلمة هم فيها خالدون را مي اي باشد كه ميولي اگر مشيت از مرتبه
كه بعداً بايد روشن  واستمرار است يعني ادراك از آن مطلب هم بايد تغيير پيدا كند و آن هم يك مفهوم است

توانيم جهت غائي براي چيزي درست  باشد كه نميها ميشود. خلاصه آيا مشيت كننده انسان واز قبيل ما انسان
 كنيم نه اينكه جهت درست كنيم. كنيم، يك مقصد خاص به خصوصيت شخصيه درست مي

ي مراحلي و غايتي است س: فرموديد حركت عبارت از كشش و تعلق به سوي غايت است و اين كشش دارا
و هر محله براي رسيدن به غايت بايد از  كه اين مراحل بالفعل موجود نيستند، ولي غايت بالفعل موجود است

آن مراحل واسطه گذر كند تا به غايت برسد وهر مرحلة ثابت تعلق به مراحل بعد و غايت دارد و مرحلة لاحق 
 متعلق به آن منحل در آن هستند. به مراحل قبل تعلق ندارد، بلكه مراحل قبلي 

ج: اضافه بفرمائيد هم جهت غائي يا غايت نهايي وهم كليه اين مراحل درآن مشيت هستند وتعلق است كه 
به اين نقشه به طرف آن جهت غائي است نه اينكه مراحل در مرتبة وقوع خارجي نيستند ولي در نقشة همه 

 به جميع مراتب تا مراتب غايي است. مراحل هستند و اين تعلقي هم كه دارد تعلق 
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 ج: حركت در عينيت عبارت از يك تعلق وكشش است كه مراحلي دارد و غايتي كه بايد بالفعل موجود باشد.
ج: يعني از غايتي كه غايت نهايي است تا غاياتي كه واسطه هستند همه بايد در مشيت موجود باشند و اينها 

نهايي دارند. موجوديت واقعي درمشيت را همه دارند. موجوديت تعلق به  تعلق به جميع مراتب غايات تا غايت
توان گفت خود مشيت  شود باز بحث است و مي شود، خلقت هم كه مي اي تدريجاً حاصل مي مشيت در هر رتبه

گوئيد بايد اين طرف وآن طرف را لحاظ كرد كه اين هم چيزي نيست جزء  فاعل در كشيدن است و گاهي مي
طرف آن و اين هم هيچ حقيقت زائدي جز كشش به طرف آن ندارد (در واقعيت خارجي) نه فقط آن كشش به 

كشد كه اين هم در قابليت آن چيزي ما اعداي كشش به طرف آن نيست. در نامه به حضرت  درفاعليت دارد مي
 ش نيست. ام كه حقيقت وحدت تركيبي ممكنات چيزي جز همين كشامام رضوان االله تعالي عليه نوشته

س: طبق فرمايش شما در نقشه هم مراحل است و غايت نهايي كه آنجا غايت نهايي ترسيم شده است در 
خود آن نقشه است كه ديگر تعلق نيست، يعني آنجا ديگر اين طور نيست كه مراحل باشد و تعلق باشد وتعلق 

در نقشه  ه بايد حركت داشته باشد كهخواهيد در آن اين چيزها را قائل شويد خود نقش به غايت باشد. اگر مي
 هم بالفعل موجود هستند. 

 ج: ولي خود نقشه فاعليت نسبت به كشش دارد. 
 س: حالا اين غايت نهايي كه دراين نقشه ترسيم شده غايت حركت عيني است؟

 ج: جميع مراتب آن هستند. 
 س: يعني غايت هم براي جميع مراتب يا براي يك مرتبه است؟ 

كشند واين كشش در  گوئيد جميع مراتب اين را به طرف آخر مي يك مرتبه همان مرتبه الف كه ميج: براي 
به طرف غايت بالفعل فاعليت  جميع مراتب وجود دارد. جميع مراتب نقشه بالفعل موجود است و در كشيدن

اين عاشق هم كه  دارند. يعني آن نقشه مثل يك نقشه عادي يا مثل يك روزنامه كه كنار گذاشته شود نيست.
 اين طرف است تعلق به تمام مراتب تا غايت دارد. 
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اي به طرف غايت هستند. و لذا ارتباط جميع مراتب با س: يعني مراتبي كه در نقشه موجودند يك واسهط
 اي از حركت متعلق به جميع آن نقشه است يا متعلق به غايت نهايي نقشه است؟ اين چيست؟ يعني هر مرتبه

باشد، يعني ها بالمره از او زائل نشده اند و متعلق به بعديها ميها را دارد و قبليآيد قبلي مي كه ميج: هر قد
تعلق به جميع در اين فعليت دارد، نهايت نحوة فعليت تعلق اين است كه چون تحقق خارجي تعلق به غايت با 

 افاضه ممكن است كه اين در آخر كار كأنّه كل نقشه را دارا است.
 پس نقشه هم عبارت از اين مرحله غايي است س:

 ج: چرا؟
س: چون اگر فرض كرديم در عينيت براي رسيدن به غايت كل همة اين مراحل را دارد نقشة آن هم همه 

در مرحله نهايي بالفعل موجود است و خود مرحلة نهائي واجد همة مراحل  اين مراحل را دارد، ولي در نقشه
 رسد. كنند كه درگذر زمان به آن غايت مي ميثابت است و چيزي را خلق 

 والسلام عليكم و رحمه االله وبركاته
 ( دوره اول) ٢٩جلسه:   بسمه تعالي فلسفه اصالت تعلق 

 ١٨/٤/٦٨تاريخ:  بحث: اثبات تعلق و امر ثابت (بسيط بالانشاء) 
 (فعليت تحققي و فعليت تعلقي عين كشش است ضرورت تغيير امر ثابت است)

الاسلام ميرباقري: بسم االله بحث در رابطه با حقيقت تعلق بود كه حقيقت تعلق ارتباطش با آن غايتي حجت
كه تعلق بدان دارد و متعلق به چه ارتباطي است. فرموديد آن غايت بايد حتما محقق شود چون تعلق بالفعل، 

ينكه ارتباط اين شيء با آن غايت خلاصه ا اي است.خواهد و آن غايت عبارت از طرح و نقشهمتعلق بالفعل مي
 كند؟چه نحوه ارتباطي است و آيا آن حادث است و تغيير مي

 الاسلام والمسلمين حسيني: آن نبايد تغيير كند.حجت
الاسلام ميرباقري: پس آن امر ثابت چيست؟ سؤال دوم اينكه تحقق اين حركت در آن امر ثابت و حجت

ثابت مراحل مختلفش چگونه است؟ آقايان ارتباط بين كتاب را با عالم تحقق اين تحقق اين تعلق در آن امر 
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دانند كه همه عالم به نحو بساطت در مرتبه با لاتري  گيرند و حضور به نحو بساط مي خارج ارتباط فاعلي مي
اد و موجود است مثلاً مرتبه عالم كتاب و ارتباط عالم كتاب با عالم مادون يك ارتباط فاعلي است كه علت ايج

شود و ربط فاعلي پيدا  تحقق آنها است. در مبناي صدر المتالين هم نسبت اينها به آن نسبت عين الربط مي
كند حالا حضرت عالي چه ارتباطي بين اينها قائل هستيد و بعد نحوه تحقق اين عالم در آن عالم به چه  مي

 اهنگي دليل است؟ نحوه است آيا به نحو بساطت يا كثرت؟ علاوه بر اين آيات صرف هم
حجت الاسلام و المسلمين حسيني: به چند مطلب اشاره فرموديد اول اين امر كه نحو ارتباط اين امور 

اي مختلفي تعبير شده مثل عالم كتاب عالم مشيت عالم امر ثابت و نظير ان  متغيير به آن عالمي كه از آن بگونه
از اينكه در باره خود اين عالم صحبت كنيم اجمالاً ببينيم  حالا اول نحوه اين رابطه مفروض را بيان كنيم قبل

 اصالت تعلق چه ارتباطي دارد. 
اگر بگوئيم اصل كون اين عالم متغير و نحوه بودنش چيزي تعل كشش نيست يعني خلقت كشش شده است 

نفس جاذبه چيز ي زائد بر كشش نيست و زائد بر تعلق و  -٢مخلوق است -١و زائد بر شكش هيچ چيز ندارد. 
به چيز ديگري نيست و اين جاذبه نسبت به گذشته يعني كيفيت هائي كه درمرحله اول خلقت شده است و هر 

خواهيم در اين باره بحث كنيم كه تا جهت غائي  كيفيت تعلق به جميع مراتب تا غايت يا تا جهت غائي( نمي
در رتبه دوم آمد به انحلال وحدت تركيبي است يا تا غايت است) تعلقش در رتبه خودش فعليت دارد و وقتي 

كه تعلقي اضافه بر تعلق سابق  شود يعني همان تعلق الان در كيفيتيش متقوم به كل جديدي است منحل مي
خلق شده و آن تعلق خلق شده به صورت تاليفي كنار اين تعلق قرار نگرفته بلكه از قبيل همان چيزهائي كه در 

لق جديد و تعلقي كه در رتبه سابق بود متقوم به يك وحدتي هستند كه كل بحث وحدت تركيبي بيان شد تع
دهد و كل آنها هم متقوم بهر دوي اينهاست لذا دوئيت آنها در دوئيت منفصل نيست و به  آنها را نشان مي
توان گفت شكل اول با  توان گفت شكل اول مطلقاً زائل شد تا انفصال محض پيدا شود و نمي همين دليل نمي

توان گفت شكل اول به شكل فعلي يك اتصال  شكل فعلي يك اتصال مطلق دارد و هيچ محض پيدا شود و نمي
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مطلق دارد و هيچ انحلالي در شكل دوم پيدا نكرده است يعني آن با هم مراتب سابق و بدون انحلال يافتن در 
 شكل دوم هست.

و متناسب با رتبه  مرتبه غايت به نحو فعليتكنيم تعلق به جميع مراتب تا  در باره آينده اش هم عوض مي
در آن به نحو وجود فعلي و جود دارد يو  خودش در آن وجود دارد لذا كشش به رتبه دوم،سوم،صدم، هزارم

توان گفت رتبه دوم از بين رفت بلكه فعليت  آتي تعلق دارد وقتي در رتبه سوم واقع شد نميهاي  چون به رتبه
نحو تعلق فعليت داشت و فعلاً فعليت تحققي ياقت. فعليت تحققي با فعليت تعلق ي در آن چيزي كه در آن به 

بدون افاضه شدن قدرت تحقق در مرتبه ثالت  اين فرق را دارد كه در فعليت تحققي نيازمند به اعطا جديد است
 راندارد هرچند تعلق قطعي دارد

منحل در مرتبه  -١گفتيم ت كه اينكه قبلاً ميلذا از قبيل معد نيست بلكه از قبيل منحل در مرتبه سوم اس 
دموم شد ولي نه به انحلالي كه هيچ چيز از آن باقي نماند بلكه به انحلال وحدت تركيبي بنابراين معناي زوال 

كند. در قوه و فعل نفس معد است نه زائد بر  و فعليت تعلقي باقوه و فعل فرق مي تغيير حدوت فعليت تحققي
 ليت و طالبيت نسبت به مرحله بعد به نحو فعلي نداردمعد و هيچگونه فع

گوئيم فعليت تعلقي در اين فعليت تعلقي فاعليت و اثر و طلب و كشش است  ولكن در اينجا وقتي مي 
فعليت كشش به طرف دوم و سوم و الي آخر تا غايت است. پس فعليت تحققي و فعليت تعلقي داريم و فرق 

ه نحو تعلق فعلي باشند، فعليت تعلقي از طريق افاضه دائمي تدريجاً به فعليت بين حدوت و اينكه همه آنها ب
اي كه براي انسان و مادون يا ما  شود و هر مرتبه شود، پس بدون افاضه فعليت تحققي نمي تحققي تبديل مي

 كند و تحقق متكي به عنايت وافاضه است.  فوق انسان باشد بدون حول و قوه و افاضه تغيير نمي
گوئيد تا دستگيري از ناحيه سوپرست  كنيم آنجائي كه در باره موجود مختار مي بته در پاورقي اشاره ميال

نباشد وتا افاضه ايمان نباشد رشد ممكن نيست همين مطلب را بيان كرده ايد نهايت در رتبه انسان و در مرتبه 
وكلمه (خلق كل شي ثم هدي) هدايت  رود غيرانسان هم عين همين است اما ديگر تعبير دستگيري به كار نمي
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بريد. بنابراين اينكه بگوئيم نحوه رابطه امر ثابت يا كتاب يا مشيت يا آن چيزي كه حاكم بر  تكويني را به كار مي
 اي است؟ اين متعلق است، متعلق و كشنده اين تعلق با اين كشش چه نحوه رابطه

ل كشش است ذاتن را تعريف كرده ايد. اين منهاي كشش آيا بگوئيم اين فاعل است يا اگر بگوئيد اين درحا 
چيزي نيست تا بتوانيم بگوئيم فاعلي هست و مفعولي هست و فعلي كه همان كشش باشد اين خودش خلقت 

 توان به مشيت نسبت داد.  كشش است و چيزي زائد بر اين نيست، لذا فاعليت را نمي
كند و از جهتي دور ميكند)  مثال از جهتي نزديك مي كون و جون اين نفس كشش است. براي مثال (البته

آوريد آنوقت اين را به جريان برق  كنيد و مقوا را بيرون مي پيچد ويا خود سيم را دسته مي دور يك مقوا سيم مي
بينيد  كنيد، وسط اين آهن نيست ولي ميگوئيد حوزه آهن ربا درست شد و اگر يك آهن ربا بياوريد مي وصل مي

آوريم كشش ايجاد  شش وجود دارد، آهن آوردن برا ي تميز كشش است نه اينكه وقتي آهن ميكه اين كش
شود، در آنجا يك حوزه جاذبه هست البته اين مثال از يك جهت ديگر خيلي دور كننده است و لي از اين  مي

ا كشيده توان نفس كشش را ايجاب كرد لازم نيست چيزي باشد ت جهت كه نفس كشش قابل لحاظ است و مي
شود آن وقت بگوئيم اين كشش طرف دارد و فعل و فاعل و مفعول است نفس فعل است (س: با بحث عين 

 الربط چه تفاوت دارد؟) 
گوئيم سازگار است يعني  عين الربط تعلق به مشيت بودن باتغييرات و با حد و با چيزهاي ديگر كه بعداً مي

ست وحدت تركيبي دارد يعني بسيط نيست. اين امر ثابتي هم اين مخلوق است و متكثر به كثرات است مركب ا
گوئيد اين امر ثابت در عين حاليكه يكپارچه است ولي متناسب با همين تعلقات در مراتب متعدد است  كه مي

كانه كتابي است كه بي نهايت كلمه دارد در عين حال صحيح است بگوئيم اين كتاب يك كلمه است ويك 
آئيد اين يك حرف  خواهيد يك حرف به ملت بزنيد و ملت را از جا بكنيد، مي مثال شما مي زند براي حرف را مي

گوئيد كه رد پايان آن  كنيد و درهر مقاله مطالبي را متناسب با سطح ذهني آنها مي را به پنج مقاله تقسيم مي
 حالت روحي متشابه با آن كلمه حاصل شود. 
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بد است و فقط  اسلام آمريكائي بد است روبرگرد اندان از خدا مي خواهيد چيزي را بفهمانيد و بگوئيد
كنيد و در  خداپرستي خوب است و پرستش مخصوص حضرت حق است. در اين رابطه پنج تا مقاله درست مي

كنيد، در  كنيد از همه اين پنح تا يك حرف را دنبال مي اي را بيان مي هر مقاله متناسب با ذهن خواننده مقدمه
پنج  پنج سطر نوشته ايد و در هر سطر هم مثلاً هم پنج قسمت مطلب نشوايد و در هر قمست همهر مقاله 

جمله نوشته ايد همچنين حرفي را هم نوشته ايد غرض از كل آن يك حرف است و آن يك حرف حاكم بر تمام 
ئيد اين پانصد كلمه گو گوئيد اين پنج تا مقاله است، نازل تر از ان مي كنيد و مي اين نوشته است، نازلش مي

 سازد يعني عيني ندارد همه اينها در كنار همديگر يك چيز را بسازيد.  است. اين تعدد با آن معناي يكي مي
گوئيد چه بگوئيد عازم ذر يا عالم دنيا عالم برزخ عالم قيامت، عالن  حالا معنائي را كه براي آن ارم ثابت مي

لف ببينيد ولي اينها براي يك غايت است و بناست يك مطلب جنت و نار، ممكن است را در قسمتهاي مخت
توانيد تقسيم كنيد بگوئيد دوره هبوط حضرت آدم تا نبوت حضرت نوح از  حاصل شود. در هر كدام از اينها مي

دوره حضرت نوح تا دوره حضرت ابراهيم اين دوره دوره شدن عين همان پاراگراف كردن مقاله است هر 
گويد من اين مقاله را خوانده ام و تا اين قسمتش را فهميده ام يك  بالاتر است و خوانده ميپاراگراف يك رتبه 

 شود.  شود ولي آخر كار كه رسيد آن يك كلمه تمام مي پيدا مي حالاتي هم
كانه همه اين مقالات نسبت به آن كلمه اصلي يك حرف هستند و آن پاراگراف يك حرف هستند نسبت به 

و هر جمله هم نسبت به پارارگراف مثل يك حرف است تا آنجا كه هر كلمه خودش داراي  هر يك از مقالات
چند حرف است، حالا اين يك مثال بود براي اينكه بتوان پيرامونش صحبت كرد. حالا غرض اين است ك اين 

اگر آن عين نسبت به آن نفس كشش است و فرقش هم باعين الربط (آنقدر كه ما از عين الربط فهميده ايم) كه 
الربط با ذات فاعل باشد و ذات فاعل هم حضرت حق (جلت عظمته) باشد و در نتيجه اش اين باشد كه تغيير 

 در مخلوقات مستلزم و مستتبع تغيير در خالق باشد اين مورد قبول ما نيست، 
اينكه مخلوق  شود يعني نه يعني اگر معنايش اين باشد كه خود آن ذات است كه در اينجا دارد مشاهده مي

نيست چون  اوست عين عليت حضور علت در رتبه اثر باشد و عين همان حاضر باشد خوب عقاب و ثواب ديگر
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حالا ممكن است بگوئيد مصلحت اتم  تواند خودش را محاكمه كند و خودش را به جهنم بفرستد خدا كه نمي
از خلق است كه چيزي نبوده و  گويم ان صحبت مخلوق ديگر است نظام خلقت اگر شد صحبت نظام من مي

چيزي كه ايجاد شده يك حدوت و زوالي به هر معنائي كه بگوئيد هر چند به  ايجاد شده است بعد هم براي آن
معناي انفصاف مطلق نباشد براي آن يك نحوه عدم سكون قائل هستيد كه اگر گفتيد عين الربط به ذات است 

 توانيد حرف را بزنيد. چ نمي
شود نسبت به اين مشيت يا  گوئيم تعلق عين كششي است كه خلق مي ر اينكه وقتي مييك مطلب ديگ

نسبت به اين كتاب ديگر معنا ندارد كه بگوئيد كتاب در كشندگي فاعل است ذات اين كشش است نه اينكه 
 كند؟  كشد تا اشكال شود كه آن ثابت چگونه در اين متغير تصرف مي كتاب اين را مي

اي را كه داراي مراتب است و بسيط است خلق  ابت را خلق فرموده يك كانال و يك جادهخالقي يك چيز ث
كرده آن خالق يك چيز ديگري را خلق كرده كه نفس كشش به اين است خلق نفس كشش براي مثال اگر يك 

اين آهن آنرا  آهن اينجا باشد بعد يك آهن ربائي ايجاد كنيد كه آن آهن ربا بيايد و به اين آهن بچسبد نه اينكه
گوئيم ثابت محض است ثبوتي كه هيچگاه  بكشد. ما در باره آن امر ثابت كه حاكم برجهت و بر كل است مي

حدوت و زوال نداشته باشد مورد نظر نيست بلكه ثبوتي است كه يكبار خلق شده و يكبار هم از بين 
 رود(باذن اللهي) يعني يك چيزي برابر خدا نيست  مي

توانيد بگوئيد مشيت يا آن كتاب قدم زماني دارد و لكن شرطش اين  ها را ندارد، البته شما ميولي تغيير اين
است كه نتوانيد بگوئيد حدوث ذاتي دارد به اين معنا كه هر لحظه حادث شود بگوئيد يك حدوتي متناسب با 

امر (كن) حادث شده و  مرتبه خودش دارد كما اينكه يك قدم متناسب با مرتبه خودش دارد. اين يكوقت با يك
تواند از بين برود (الا مايشاءاالله ) ذات آنهم هيچگاه مستقل عن االله نيست دائماً قيوم دارد  با يك امر كن هم مي

ولي عملاً نسبت به اين تعلق مسيطر ميشود ولي نه نحوه مسيطر فاعل نسبت به مفعول (س: بالاخره وحدت 
ز قبيل اين امور متغيير است سنخيت آن امر ثابت حاكم بر جريان تعلق توان گفت ا تركيبي دارد يا خير؟) نمي

 است. 
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حجت الاسلام ميرباقري: رابطه اين امر متغيير با اين تعلق چيست؟ قبلاً حضرتعالي رابطه بين دو شيي را 
 منحصربه وحدت تركيبي كرديد و فرموديد اگر ارتباط در جوهره ذات دو شيي به همديگر رفت يعني هويت

اين عين تعلق به آن و هويت آن هم در جوهره عين تعلق به اين است بايد وحدت تركيب بين آنها بر قرار شود 
حالا اگر امر ثابت با پذيرفتيم دليلي بر انحصار آن به يك چيز كه فقط اين ثابت باشد نداريم. اگرامور ديگري را 

آنها را هم بپذيريم. آن وقت نحوه ارتباط بين خود اين  هم با دليل ثابت كردند كه عين تحقق را دارند بايد ثبات
ثابتها چگونه است و وحدت تركيبي با هم دارند يا خير؟ خود اينها داراي غايت هستند يا خير؟ حضرتعالي براي 

فرموديد بالاخره بدون غايت نيست و هم لغو نيست پس حتماً تغيير  اينكه اثبات كنيد همه عالم متغير است مي
راه دارد. حالا اگر غايت داشتن مساوي با تغيير پذيري و تعلقي بودن است خود اين امر ثابت هم غايت  در آن

شود ممكن هم است كه خلقت يك شيي حيكمانه باشد در عين  دارد يا ندارد اگر غايت نداشته باشد لغو مي
 ملاحظه نشود.  حال غايتي كه مستلزم تغيير باشد در آن

فرموديد مخلوق وممكن متغير است چون مسبوق به عدم بوده بعد وجود پيدا كرده  مي برادر نجابت: قبلاً
 است و اين مستلزم دوئيت بين اين و آن است و به هر حال در آن تغيير دارد. 

حجت الاسلام والمسلمين حسيني: يعني قابليت زوال دارد و بسيط حقيقي نيست بسيط انشائي است بسيط 
 كند.  فرق مي حقيقي با بسيط انشائي

حجت الاسلام ميرباقري: حضرت عالي غايت دار بودن مساوي با تغيير پذيري يم دانستيد يعني چيزي كه 
فرمائيد منافاتي  فرمائيد يا اينكه مي غايت دارد حتماً بايد تغيير كند تا به آن غايت برسد. الان هم همين را مي

به اين معنا كه اين شيي تغيير كند تا به آن برسد و به تعبير ندارد كه فعلي حكيمانه باشد در عين حال غايتي 
حكماء غايتي خارج از ذات خودش نداشته باشد؟ ضمناً رابطه بين اين عالم تعلق و آن شيء چه نحوه ارتباطي 

 است؟ اگر ارتباط حقيقي است بايد بين آنها وحدت تركيبي برقرار شود يا اينكه يك ارتباط انتزاعي است؟
سلام والمسلمين حسيني: قدم اول ملاحظه يك نحوه تصوير از خود تعلق و قدم دوم ملاحظه الاحجت

 تصويري از امر ثابت و قدم سوم تصويري از ملاحظه ربط اينها بهم است.
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در قدم اول عرض كرديم كه نفس تعلق است و مفهومهايي مثل زمان، مكان، حركت زوال و حدوث پاسخ 
فرض مطلب ممكن است. قدم دوم درباره امر ثابت است كه اينجا همان اشاره كافي شود يعني حداقل داده مي

است يعني حركت بدون جهت ممتنع است ظهور و فعليت تحققي تعلق اگر فرض شود و خود تعلق هم فرض 
فرض اينكه جهت داري تحقق يابد، منوط به اين است  -٢نسبت به همه مراتب فرض تعلق شود  -١شود، يعني 

گوييم بلكه آن حاكم بر زمان است. بين راسم ك امر ثابتي ملاحظه شود كه آنرا هم ديگر راسم زمان نميكه ي
زمان و حاكم بر زمان تفاوت است بايد يك امري حاكم بر زمان باشد و نحوه حكومتش هم از قبيل حكومت 

 علت بر معلول نيست، بلكه بالعكس است تعلق متعلق به ذات اوست.
يل در امر ثابت هست كه قبلا هم بدانها اشاره شده است اول: اينكه اگر امر ثابت نبوده و تغيير حالا چند دل

شود و علي فرض اينكه بگوييم الي النهايه باشد اصلا تغيير ممكن نخواهد بود چون اختلاف پتانسيل نفي مي
ر مطلب اين است كه وقتي شود. حالا تصوير مطلب چگونه است؟ تصويخواهد تعلق نفي مييك نحوه تعلق مي

 گوييد از حالت اول به حالت دوم رفت. چرا به حالت دوم رفت؟مي
همه جهات و همه حالات از جمله قهقرا باي اين مساوي بود و اگر فرض كنيم كه تعلق به جميع اطراف 

ختلاف معناست. فشار، اگردد يعني فعليت محض است و گفتتن كلمه تعلق بيهست يعني به خودش باز مي
اي به مرتبه ديگر و لازمه تغيير و لازمه پتانسيل، جاذبه و تعلق در معناي كاملش كه حاكي از انتقال از مرتبه

حدوث و زوال بهر معنايي كه ذكر شود، هست اگر جميع جهات از جمله فعليت خودش برايش مساوي شد 
 توانيد تعلق حد را ذكر كرديد آنوقت ميانتقال از اين فعليت به فعليت ديگر حاصل نخواهد شد. اگر حهت وا

واحد و تعلق به آن جهت را ذكر كنيد يعني در علت اينكه اين تغيير كند و از شكل اول به شكل دوم برود، 
گويم شكل اول در اين خط گوييد اين از شكل اول به شكل دوم رفت، من ميضرورت امر ثابت هست. شما مي

ه اين اشكال تبديل نشود، تازه يكي از اشكال هم خودش است، ميل سير است هزار شكل ديگر هم هست چرا ب
 از اين شكل به آن شكل و نماندنش در اينجا تابع اين است كه يك امر ثابتي حاكم باشد.
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خواهد، جميع مقاصد و از جمله بودن در همان شكل برايش مساوي گوييم حركت اصلا مقصد نمياگر مي
شود از يد. اگر گفتيد صد ميليون (براي)، براي همين رتبه بدون رجحان لحاظ ميآاست ديگر حركت لازم نمي

جمله اين براي كه در همين شكل باشد چرا به آنطرف برود؟ شما بگوييد تغيير، اختلاف پتانسيل يعني اختلاف 
 ي ندارم. خواهد و بايد يك رجحاني در سطح دوم باشد، يا بگوييد جاذبه هست يا تعلق هست من كارسطح مي

اگر براي ذات اين همه جهات مساوي باشد و متعلق به هيچ چيز نباشد متعلق به خودش باشد خودش هم 
الآن هست و فعليت دارد، پس ديگر چه تغييري و چه زوال و چه حدوثي صورت گيرد؟ در امر اصالت تعلق اگر 

شود يعني آن نيست و هيت ميبگوييد متعلق به خودش است و لا غير، عوض شدنش از قبيل عوض شدن ما
تواند  آيد و نمي يك چيز دومي است كه اين هم متعلق به خودش است كونه و فساد به معناي مطلق لازم مي

خواهد آنوقت اين شيي در حال حركت  براي داشته باشد ولي اگر گفتيد حركت و تغيير يك امر حاكم ثابت مي
كشد اين خودش  ن جهت اين شيي را كه داراي تعلق است ميهم نفس تعلق به آن جهت ثابت است نه اينكه آ

 تعلق است. 
حجت الاسلام ميرباقري: فرموديد در حركت بايد شيي متحرك يك نسبت خاص با يك جهت معين داشه 

 باشد. 
فرمايد  حجت الاسلام والمسلمين حسيني: كه اگر اين نسبت را نداشته باشد حركت نفسي ميشود سئوال مي

ه ربطي است؟ بايد حتماً يك نحوه ربطي به جهت خاص باشد و بدون غايت حركت ممكن نيست و اين چه نحو
اگر بگوئيم در تمام مراتب هستي اش عين همين است عين همان طلب و تعق م يشود و چيزي زائد بر تعلق به 

 جهت ندارد. 
به متغيير براي نسبت به قدم سو م اين است كه بگوئيم يك شيي متغيرويك شيي حادث داريم براي نسبت 

حادث و براي نسبت به كل براي نسبت به متغيير هر چند كه برايش كمال فرض داشته باشد و بگوئيد كمال 
فرمايند ثابت است برايش كمال تدريجي  مختلفي را كه مي اين تدريجي الحصول است بايد متغيير باشد عوالم
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ه ميفرمايند ثابت است برايش كمال تدريجي الحصول قائل مختلفي را ك الحصول است بايد متغير باشد عوالم
 شود؟ نيستند؟ براي مثال عالم روح عالم علم براي روح انسان كمال حاصل نمي

از تعلق به ظرف و لباسي كه براي آن درست كرده اند و درون اين ظرف قرارش داده اند او دستور داده اند  
ي را برايش مشخص كرده ان كه چگونه باشد يك حركاتي را كه عبادن كن حالا قلبي ذهني و حالات جسم

براي بدن در نماز ذكر كرده اند يك حركت براي زبان است يك حركاتي براي ذهن و يك حركاتي براي قلب و 
 شود؟  نيست هست، مجموعه اينها ظرف تهذيب است تهذيب براي چي واقع مي

گويند اين  دانند و مي گويند اين ملكات و رذيله مي يدانند و م تهذيب براي روح است ملكاتي را ذايه مي
ملكات رذيله بايد تبديل به اعتدال شود تا ملكات حميده را نتيجه دهد آمدن در اين عالم براي اينكه راه نزديك 

خواست از آن اسفل السافلين به طرف عالم نور سير كند ممكن بود و غير عالم  شود چون اين موجود اگر مي
اران هزار سال طول بكشد و هزاران هزار مرارت و رنج هم داشته باشد تا برايش آن شايستگي حاصل تكليف هز

شود و لي راه ميان بر اين است كه اورا در عالم اختيار آورده اند و يك رنجهاي خيلي كمتر كه قابل قياس با آن 
برزخ اصلا ح شود ولي طول عالم رنجها نيست فرض كنيد اگر يك نواقصي در كار محبين اهل بيت باشد عالم 

برزخ كه از قبيل طو ل اين عالم نيست هزاران سال است و زحمتش هم از قبيل زحمت نماز خواندن و ذكر 
حالا  گفتن و خدمت كردن نيست تا درك اجر كند و قابليت شفاعت پيدا كند و به يك درجاتي از رشد برسد،

س را رشد دهد و به يك عجزهائي برد و از خدا و ائمه التماس كند تواند نف اين راه ميان بر اس كه اين راه مي
كه دست او را بگيرند ويك رشدي برايش حاصل شود اين يك راه ميان بر است اين عالم روح اگر تغيير ندارد 

 كنيم.  گوئيم كمال فرض نمي پس چيست؟ براي نفس آن چيزي كه به آن امر ثابت مي
 اگر در موجودي استكمال بود حتماًٌ بايد تغيير كند.حجت الاسلام ميرباقري: يعني 

حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اگر در آن استكمال بود و تغيير هم بود بايد وحدت تركيبي داشته باشد 
 تواند باشد.  يعني انشائي هم نمي
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اشد حادث هم هست توانيم مخلوقي داشته باشيم كه تغيير نداشته ب حجت الاسلام ميرباقري: بنابراين ما مي
 معنا كه زمان داشته باشد نيست.  حادث زماني هم به اين

حجت الاسلام و المسلمين حسيني: بسيط انشائي است نه بسيط حقيقي وقيومي دارد بگوئيم حاكم بر زمان 
حاكم گوئيد اينجا حاكم بر زمان را داريد زمان حتماً  جاي آن را رسم زمان كه در آنجا مي است بستو زمان است

كنيم يك امري نيست كه در خود مغيير باشد و راسم  خواهيد و اين امر ثابتي را كه در باب تغيير ذكر مي مي
 بر زمان است پس موجودات يا موجوداتي هستند كه استكمال در آنها معنا دارد يا ندارد.  زمان باشد بلكه حاكم

كنيم منتهي  نها معنا ندارد تعبير به مجرد ميحجت الاسلام ميرباقري: ما زا موجوداتي كه استكمال در آ
 فرمائيد نفس مصداق اين نيست پس نفس از آن موجودات ثابت نيست  حضرت عالي مي

حجت الاسلام و المسلمين حسيني: علم هم از همين باب است علم تدريجي الحصول غير از علم مطلق 
اينكه خود عقل را جداي از عاقل امري لحاظ كنيد  است يعني علوم ما وعقلاء و قواعد و قوانين معلومات ما نه

بگوئيد همانطور كه عالم موجودات داراي تغيير و وحدت تركيبي است و يك امر ثابت دارد يك امر ثابت هم 
گوئيد براي عالم معقول  نسبت به عقل انسان و آن خود عالم عقل است عين امر ثابت كه براي امور خارجي مي

است كه آن حاكم بر اينها ست و تدريجاً اينها تعلق و سير دارند. نسبت به عالم روح هم هم بگوئيد نفس عقل 
توان به يك چيزي قائل شد و گفت همينطور است براي مثال چه آنرا تكه تكه كنيد و بگوئيد صد تا امر  مي

يشود و آيا در تكه تكه شدن آن هم صحبت است كه آيا بعد هماهنگي كل آنها لحاظ م ثابت داريم البته
توان امر ثابت را جزء  معنايش يك تكه شدن است يا تكه تكه شدن؟ ظاهر مطلب بايد يك امر داشته باشيم مي

كرد و گفت امور عقلائي تدريجي الحصول است و براي آن يك چيز داريم كه عقل است براي امور قلبي هم يك 
 چيز درايم. 

 ه براي انواع عالم قائل بوده اند. حجت الاسلام ميرباقري: مثل همان رب النوعي ك
حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اينها هماهنگ هستند يا خير اگر هماهنگ هستند همه آنها يك چيز 

 هستند نه چند چيز. 
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 فرمائيد هر حركت جزئي هم يك امر ثابت داشته باشد مثلاً آب كه تبديل به يخ يا بخار برادر نجابت: مي
تواتن گفت  خواهد نهايتش اينكه مي خواهند و هر حركت خاصي يك امر ثابت مي ثابت مي ميشود همه اينها امر

كلي كه حاكم بر  شاملتر با هم مرتبط هستند تا برسيم به امر ثابت اين دو امر ثابت به نحوي تحت يك امر ثابت
 كل است. 

شويد،  كنيد ومراتبي ه براي امر ثابت قائل مي اي كه مي حجت الاسلام و المسلمين حسيني: حالا اين تجزيه
بنييد؟ اگر روي هر كدام دست گذاشتيد گفتيد اين امر  همه اين مراتب يك چيز است و شما آنراتكه تكه مي

است كه اين امور ثابت بريده و جداي  خواهد و يك امر ثابت هم حاكم بر همه خواهيد آن امر ثابت مي ثابت مي
از آن نيست تا آن اخر كه گفتيد اين مجموعه ما ثابت است و همه شان به همديگر مرتبط هستند و همه اش 

 بينيد.  كنيد صد چيز مي يك چيز بسيط است يك چيز است كه شما از صد تا زاويه نگاه مي
ها  ها و اين تعلق خواهيم ببينيم اين وحدت تركيبي برادر نجابت: بحث ما در ارتباط ممكنات است كه مي

چگونه به هم ربط دارند يك مسئله هم اينكه آن امور ثابت چه نحوه ارتباطي دارند كه در اينجا مجبوريم يك 
تعريف جديد بدهيم تعريفي كه براي ارتباط تعلق و اين وحدت تركيبي با وحدت تركيبي دو وسه و كل 

فهمم كه چرا كه امر  يوستگي اينها از طريق امر ثابت است من غير از از اين نميدهيم يك جور است ه پ مي
خواهد؟ حالا اگر بايد يك نحوه ارتباط ديگر بين آن امور ثابت و آن امر ثابت شامل تعريف كنيم چون  ثابت مي

 فرمائيد اين عيني است؟  كنيم پس چرا مي اگر بفرمائيد يكي است سئوال مي
 گوئيم يك شيي به جميع مراتب تعلق دارد  المسلمين حسيني: وقتي ميحجت الاسلام و 

برادر نجابت: همان سئوال كه تفاوت فعليت تحققي با فعليت تعلقي چيست؟ تفاوت آنها نبايد فقط اسمي 
 باشد.

حجت الاسلام و المسلمين حسيني: فعليت تعلقي يعني فعليت تعلق هست ولو فعليت تحقق خودش نيست 
 ش نيازمند به افاضه زائد است. و در تحقق
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اي از حركت مراتب بعدي بالفعل موجود نيستند و تعلق به معدوم و  حجت الاسلام ميرباقري: در هر مرتبه
فرمائيد تعلق بهآن بالفعل موجود است اما تعلق به بقيه مراتب بالفعل  معقول نيست، آن غايت نهائي را مي

 موجود نيست. 
وسوم و تا  حسيني: تعلق به اين نقشه است نه تعلق به بعد تعلق به كيف دوم حجت الاسلام و المسلمين

 آخر را اين دارد اگر گفتيم كشش نسبت به نقشه دارد فعليت اين كشش به تمام نقشه. 
حجت الاسلام ميرباقري: نقشه غير از مراتب تحققي بعدي حركت است، پس نسبت به مراتب تحققي ديگر 

 ن تعلق است. توانيم بگوئيم عي نمي
حجت الاسلام و المسلمين حسيني: وقتي گفتيم نسبت به مرحله دوم سه والي آخر اين نسبت به تمام آنچه 

 كه در اين نقشه است تعلق دارد... 
حجت الاسلام ميرباقري: اين نسبت به تمام شئون وجود نقشه متعلق است اما نقشه غير از مراتب حركت  

 است. 
حجت الاسلام والمسلمين حسيني: آب رتبه الف است و بخار رتبه ب و اگر گفتيد در نقشه ب هم هست 

 يعني اين اب تعلق به بخار هم دارد ولي تعلق به نقشه بخار دارد نه تعلق به شخص بخار. 
نقشه توان گقت به بخار هم تعلق به اب دارد چون فرض اين است كه در آن  حجت الاسلام ميرباقري: مي

آب هم هست وبخار هم به آن نقشه متعلق است نه اين كه آن منحل در اين است اگر تعلق به آن غايت نهائي 
راتعلق به مراتب فرض كنيم عين اينكه آب متعلق به بخار است بخار هم متعلق به آب است و نحوه تعلق فرق 

 نيم كند. 
فرماييد همان ارتباط با  بدهيد فعليد تعلقي را مي برادر نجابت: بايد از فعليت تحققي تعلقي دو تا تعريف

كند يعني آب هم به بخار و هم به يخ نحوه تعلق پيدا  نقشه است گذشته وآينده در اينجا يك رتبه پيدا مي
 كند.  مي

 حجت الاسلام و المسلمين حسيني: به ميرزائي كه به آن افاضه شود جايش تغيير ميكند 
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تواند  توانيم امر ثابت را اثبات كنيم آنچه كه تاكنون بيان شد اينكه شيي مي نميحجت الاسلام ميرباقري: ما 
به جهات مختلفي حركت كند و اگر يك موجحي نداشته باشد معنا ندارد كه به طرف ب برود اگر موجب پيدا 

ريم الان اين نكند بايد ثابت بماند عرض ما اين است كه دليلي نداريم كه اين جمع را در ذات خود اين شيي بب
تواند تبديل به خوشه گندم شود و به يك طرف رفتن آن حتماً مرجحي  تواند بپوسد و مي دانه گندم مي

خواهد اما لازم نيست كه اين مرجح را در ذات دانه گندم ببريم و بگوئيم دانه گندم تعلق به خوشه است يا  مي
توانيد بپوسد و تبديل به خاك شود پس براي  ميعين تعلق است نه اگر شرائط خارجيو بيروني را عوض كنيد 

اما اينكه اين مرجح را در ذات آن ببريم و بگوئيم ذات آن عين  حركت شيي الف به ب يك مرجح لازم است
تعلق و كشش به طرف ب است لازم نيست بينش از اين ثابت نشد تا يك امر ثابتي را فرض كنيم كه آن غايت 

ايت ثابتي نباشد اين موجحي ندارد لازم نيست كه مرجح را يك غايت در خارج است به لحاظ اينكه اگر يك غ
تواند شرائط بيروني باشد كه اين را به طرف خاصي سوق  بگيريم تا اين عين تعلق به آن غايت باشد مرجح مي

 ميدهد 
رائط حجت الاسلام و المسلمين حسيني: يعني چيزي هم در اين نيستكه به طرف خاصي برود مرجح را ش

 گيريد وچيزي هم دراين نيست كه از اين شرائط تبعيت كند.  بيروني مي
كرديد جهت حركت  كنم كه اگر شرائط را عوض مي حجت الاسلام ميرباقري: من آن طرف را سئوال مي

 توان قرار داد.  عوض يم شد در شرائط خارجي همين الان اين دانه گندم را در وضعيت مي
ن حسيني: اگر يك نقشه يگر ويك شائ ديگر بود وضعيت عوض ميشد اگرشاء شما حجت الاسلام و المسلمي

كه متصرف در اين هستند نباشد، اين به شما نياز دارد و به اينكه در خودش هم چيزي باشد و هر كدام يك از 
 شود.  اينها را بود اريد نمي

شود دوم اينكه چون مراحل بعدي  ميحجت الاسلام ميرباقري: خلاصه اينكه امر ثابت از اين طريق اثبات ن
 حركت بافعل موجود نيستند معنا ندارد كه اين شي نسبت به آن مراحل تعلق داشته باشد. 
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حجت الاسلام و المسلمين حسيني: الان در قسمت اثبات تعلق و امر ثبات هستيم نه نحوه ربط آن بعد از 
 شود تمام نشده باشد اين بحث مطرح نمي ق هنوزشويم اگر بحث تعل اينك تعلق تمام شد وارد امر ثابت مي

 والسلام عليكم و رحمت االله و بركاته



 

 

 

 (دوره اول) ٣٠جلسه: 
 ٢١/٤/٦٨تاريخ:  بحث: رابطه حركت با امر ثابت 

رابطه حركت با امر ثابت بود يكي از اموري كه در حجت الاسلام ميرباقري: بسم االله بحث امون امر ثابت و 
خواهد دوم براي حركت فاعل و ايجاد كننده لازم  حركت لازم است موضوع حركت است و حركت موضوع مي

است چون شيي متحرك دائماً در حال تغيير وحدوت است احتياج به يك مفيض و افاضه كننده حركت دارد و 
خواهد حضرت عالي علاوه بر اينها يك امر ثابتي راخارج از  رجع ميخروج حركت به يك طرف معين هم م

كنيد كه حركت بايد به او تعلق داشته باشد و از طرف آن كششي باشد تا اين بسمتش حركت  حركت فرض مي
كنيد كه  و نفس كشش است ولي يك طرف براي اين كشش فرض مي كنيد متحرك كند، هميچنين فرض مي
است و رابطه اش با اين حركت رابطه فاعلي نيست نه فاعل حركت است و نه قابل  آن طرف خارج از حركت

به طرف اوست اينكه اين خودش كشش  حركت بلكه صرفاً متعلق كشش است كه اين حركت كشش و جاذبه
توان گفت موضوع حركت و حركت يكي است و متحرك به حركت نداريم بلكه  باشد قابل تصوير است يعني مي

 و تعلق است. نفس كشش 
حجت الاسلام و المسلمين حسيني: ديگران هم اين را مطرح كرده اند كه نفس امتداد و نفس حركت باشد 

 يعني اينكه موضوع با حركت متحد باشد از سوي ديگران هم طرح شده است. 
اي  ياي كه در يكي از خصوصياتش تغيير و حركت باشد نيست بلكه شي حجت الاسلام ميرباقري: يعني شيي

است كه با حركت متحد است يعني موضوع حركت و حركت يكي است ولي بايد حتماً امري خارج از آن غير از 
مفيض حركت و فاعل داشته باشد و غير از شرائطي كه خارج از متحرك است و در حركتي و تعين جهت 

ن بود كه چون خروج از حركت موثر است يك امر خارج لازم است كه كشش به طرف آن باشد دليل شما هم اي
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خواهد و اين مرجع را در كشش متعين كرديد تا يك امري باشد كه  قوه به فعل به يك طرف معين مرجح مي
به طرف آن باشد سئوال اين است كه تعيين اين به چه دليل است كه آن چيزي كه موجب  حذب كند و جاذبه

چگونه و از كجا يك امر ثابتي را فرض شود و جاذبه خاصي است؟  تعيين حركت اين در جهت خاص مي
گويند  كنند و مي كنيد كه ازمقومات حركت است و غايت حركت باشد؟ آقايان در حركت جهت فرض مي مي

 كنيم.  گويند كه براي جهت يك امر خارج از حركت فرض مي حركت بدون جهت ممكن نيست ولي نمي
 ممكن نيست؟  حجت الاسلام و الامسلمين حسيني: چر حركت بدون جهت

حجت الاسلام ميرباقري: جهت از مقومات مفهوم حركت است و حركت هميشه به سوئي است به اين معنا  
كه بگوئيم از مقومات مفهوم حركت است يعني خود مفهوم متقوم به اين است و هرگاه مصداق خارجي اش 

 كت است. تحقق يابد به سوئي است حركت از جائي به جائي و اين از مقومات نفس حر
حجت الاسلام و المسلمين حسيني: معناي از جائي به جائي اين است كه از خصوصيتي به خصوصيتي يا 

‹ وضع اول به وضع دوم كه اگر اين وضع اول و دوم به صورت خاص ملاحظه نشود و خصئوصيت مطلقاً از ا
در ذات حركت ملاحظه  شود و هرگاه به هر نحوي خاص بون را حذف شود به نظر ما تبديل به سكون مي

شود  گوئيد بدون جهت نمي كنيد و يكبار مي كرديد، اين خاص بودن همان خاص بودني است كه از آن تعبير مي
گوئيد اگر فاعل را در خود شيي ببريم خاص بودن هم بايد در  و خاص بودن مال جهت است و يكبار ديگر مي

 آيد.  خود شيي مي
كند و در مفهوم حركت عام هم جهت نهفته است و حركت  ايجاب ميبرارد نجابت: خاص بودن جهت را 

 خواهد. خاص يعني تبديل اين شي به يك شيي ديگر حركت اين به هر حال جهت مي
حجت الاسلام و المسلمين حسيني: معناي حركت عام حركت بدون جهت نيست بلكه معنايش ملاحظه 

خواهيم بودن آن توجه  حركت به نحو اجمال كه نمي حركت به نحو اجمال است نه القاء خصوصيت و ملاحظه
 تواند جهت نداشته باشد اگر گفتيد جهت دارد يعني خاص است.  كنيم غير از اين است كه بگوئيد حركت مي

 گيرند و خاصي يكي از مصاديق آن باشد.  برادر نجابت: مفهوم را كلي مي
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كنيد و  ام يا خاص بودن آنرا تجريد ميحجت الاسلام و المسلمين حسيني: گاهي مفهوم حركت و ع 
اين حركت عام محمول اين موضوع قرار  حركت عام گوئيد كنيد بعد مي خصوصيت زا از عام بودن القا مي

گوئيم حركت بدون حركت بدونه جهت ممكن نيست، اين تعبيري كه در اين  كنيم و مي گيرد و حمل مي مي
اجمال نه تفصيل و اگر به تفصيل نگاه كنيد بايد بگوئيد همان كنيد كه در حقيقت نظر به  بحث انتزاعي مي

گفتيد اول اين شيي پلاستيكي به طرف پودر پلاستيكي شدن حركت كند دوم اين حركت كه سر خودكار را 
بسوزانيم و تبديل به كربن كنم سوم اين حركت كه اين را در اسيد بياندازيم تا محلول شود و مرتب مصاديقي 

گويم حركت اين عمل تجريد شماست در  كنم و مي گوئيد از همه خصوصيات انتزاع مي نيد بعد ميك را ذكر مي
كنم مطلقاًَ  گيرد، حركتي را كه از آن خصوصيتهاي خاص را القا مي عين حال بعداً براي جهت موضوع قرار مي

 شود و حتماً بايد به شكل دومي باشد.  بدون جهت نمي
 مرحله تحقق حركت متشخص است و غايت آن هم متشخص است حجت الاسلام ميرباقري: در 

حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اگر در مرحله تحقق حركت غايت مشخص است و حركت لاعلي التعين 
 شود.  واقع نمي

 حجت الاسلام ميرباقري:غايت خارج از خود حركت و متحرك است. 
عينتيت جهت  گوئيد حتماً در حجت الاسلام و المسلمين حسيني: بايد تدريجاً به آن نگاه كنيم وقتي مي 
تواند بگوئيد كه ملاحظه ذهني حركتي كه متناسب با تحقق باشد بدون جهت  خواهد بالاتر از اين راهم مي مي

ست يعني حركت بدون آن محال است بر اين اساس جهت همان خصوصيت ثابتي است كه جزء قوام حركت ا
كنم اگر  خصوصيت انتزاع اجمالي شماست براي مفهوم حركتي كه متناسبي با خارج باشد يك مثالي عرض مي

امتداد را از همه اشياء ببريئ بعد بگوئيد امتداد يك وصف قابل ادراك عقل است و ضد نفي آن نقطه است و بر 
درجه است در حاليكه  ٣٦٠تعريف مجموع زواياي مربعهمين اساس قضيه درست كنيد و بعد بگوئيد بنابر 

تواند تحقق داشته باشد و اگر بگوئيد ربط واقعي نيست  امتداد در خارج بدون تعلق و ربط واقعي و خارجي نمي
شود جاذبه و تعلق اثري است و وقوع  معنايش اين است كه بدون جريان اثر در ايندو نقطه خارجي واقع نمي
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ا بايد ملاحظه كرد كه چگونه است اگر در شكل كروي و گردش و مالش دائمي نباشد يعني جاذبه در عينيت ر
را در معني امتداد  بنابراين بايد مفهوم جاذبه شود اي واقع نمي از هم دور شود وگريز داشته باشد كه ديگر جاذبه

نحناء مقوم مفهوم جاذبه وارد كنيد و هر چيزي كه مقوم مفهوم جاذبه شد مقوم مفهوم امتداد هم هست اگر ا
كنيد اگر از جاذبه جدا  است مقوم مفهوم امتداد هم هست آن امتدادي را كه هم د رعالم ذهن ملاحظه مي

كنيد معنايش اين است كه معناي جاذبه را  كنيد، ناظريه مصاديق امتداد نيست و اگر با جاذبه ملاحظه مي مي
عريف دهيد ذت حركت در دستگاه تجريدي است كه حيثيات را از با اوليه مخلوط كنيد و آن وقت براي امتداد ت

كنند تا آنجا كه ذات حركت را بدون غايت ملاحظه كنيد ودر اعتبار اوليه بدون جهت ملاحظه  يكديگر جدا مي
گوئيد حركت بدون جهت و خصوصيت محال است  كنيد و بگوئيد حركت بايد داراي جهت باشد يك وقت مي

آيد؟ اگر خالق اين خصوصيت را براي  با خاص بودنش است حالا اين خصوصيت از كجا ميوتحقق حركت حتماً 
آن را تحت تسخير شما قرار داد ولايت شما يك قسمت در  جهت خاصي خلق كرده است و اگر به شما ولايت

آن  كنيد و اين تعلق به آن موثر است و خواست او كه خالق اصل تعلق است خصوصيت تعلق را هم ديكته مي
 خصوصيت شده است بنابراين اينكه متعلق به يك خصوصيت و جهت خاص باشد از قوام حرت است. 

خواهد و هم در تحقق داراي خصوصيت و جهت خاص  حجت الاسلام ميرباقري: حركت چون هم خالق مي
ضه است و خصوصيت آن هم جداي از خود حركت نيست بنابراين خالق حركت آن را با خصوصيت به اين افا

كند كه ايك امري خارج از خود حركت است و حركت را به صورات كشش به طرف  كنيد اما اين اثبات نمي مي
 كند.  كند خود حركت را متشخصاً خلق مي او خلق مي

گيريم چيز خاصي را خلق نكند اين حركتي كه متعلق  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: ما فرض مي 
 ه غير خودش؟است به خودش متعلق است يا ب

حجت الاسلام ميرباقري: به همان مراحل بعدي كه هنوز تحقق پيدا نكرده است ما اين را كشش به اين معنا 
 دانيم كه الان كشش به يك طرف خاصي است.  نمي
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شود؟ شما  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: من به كشش كاري ندارم آن خصوصيت چگونه پيدا مي
خواهيم اين جهت را در خود موضوع حركت  ت الا به يك جهت خاص حالا ميگوئيد حركت ممكن نيس مي

 ببريم/ 
شود و دائماً منحل در يك وحدت تركيبي جديد  حجت الاسلام ميرباقري: يعني دائماً به اين شيي افاضه مي

 گوئيم منحل است بريده نيست وحدت حركت به انحلال است.  ميشود وقتي مي
توانيد وحدت را به انحلال بگيريد كه قبلاً تعلق به شخص  سيني: وقتي شما ميحجت الاسلام و المسلمي ح

 دوم سوم والي آخر تا قابليت انحلال را در ذات آن ببريد. 
  فرمائيد شخص دوم سوم معدوم است به هر دو نظر اشكال وارد است حجت الاسلام ميرباقري: اگر مي

نقشه بود معدوم نيست چون نقشه موجود است اگر گفتيد حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اگر تعلق به 
 خصوصيت دومي در اين نقشه هست. 

 خود مراحل بعدب حركت است.  حجت الاسلام ميرباقري: تعلق به خود نقشه نيست بلكه علاوه بر نقشه به
ين حجت الاسلام والمسلمين حسيني: آيا نقشه خصوصيات خاص ديگري هم دارد يا خير؟ اگر تعلق به ا

خصوصيات دارد ولو تحقق نداشته باشد خصوصيت آن وجود خارجي با اين مطابقت دارد يا خير؟ صحيح است 
 بگوئيم اينكه تعلق به فرد دوم دارد. خصوصيتي كه در نقشه توشته شده است به آن تعلق دارد.
ئيم رابطه فاعل گو حجت الاسلام ميرباقري: بحث تعلق به اين معنا اصلاًً در حركت مطرح نيست بلك مي

دانيم  دانيم و رابطه خالق و مخلوق را نمي حركت و حركت رابطه خلق و ايجاد است ولي كيفيت خلق را ما نمي
اي است كه قابليتن دارد در ظرفيت دوم به آن اضافه شود و اين اضافه به نحو انحلال در وحدت  اين شيي

 شود. تركيبي است و يك وحدت تركيبي جديد پيدا مي
حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اگر تعلق به شخص دوم نباشد براي مثال اول اكسيژن و هيدورژن بود  

 ولي تعلق به آب ندارند. 
 گوئيم اين آمادگي دارد براي اينكه افاضه بعدي بشود.  حجت الاسلام ميرباقري: معناي تعلق چيست، ما مي 
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گردانيد معناي اين آمادگي و چيست  ق را به معد بر ميحجت الاسلام و المسلمين حسيني: شما معناي تعل
 امادگي و معد و تعلق با هم فرق دارند غرض شما از آمادگي چيست؟ 

حجت الاسلام ميرباقري: زابطه اعدامي كه منظور نيست تا آن فعليت معدوم شود و فعليت ديگري ايجاد 
 شود.

كنيد بايد  علقي است و آمادگي رابه تعلق معنا ميحجت الاسلام والمسلمين حسيني: اگر رابطه به معناي ت
 تعلق به خصوصيتي باشد كه در نقشه در شكل دوم و سوم والي آخر ثبت شده است. 

اي ملاحظه كنيم و بعد  حجت الاسلام ميرباقري: چه لزومي دارد كه يك بار خارج خصوصيت را در نقشه 
 در خارج دارد يا ندارد؟ بگوئيم تعلق به آن است؟ تعلق به مرحله بعدي حركت 

تواند جزء مركب واقع  شود ولكن مي حجت الاسلام و المسلمين حسيني: آن تعلق بعد از تحقق واقع مي
 شود. 

 شود امر مشترك بين ايندو است.  حجت الاسلام ميرباقري: همان تعلقي كه بعد از تحقق واقع مي
توانيد جزء مركب  كنيم مي يمي كه ما عرض ميكند در ترس حجت الاسلام و المسلمين حسيني: نه فرق مي

 ثاني باشد چون تعلق به كيف ثاني دارد.
شود ولو منحل در نقشه  حجت الاسلام ميرباقري: به كيف ثاني؟ اين موجب انحلال در خود كيف ثاني نمي

 خود كيف ثاني داشته باشد و كيف ثاني هم معدوم است.  بشود پس بايد ي نحو تعلقي به
لام والمسلمين حسيني: اگر گفتيد به نقشه تعلق دارد كه تعق دارد كه خصوصيت سيلانب در آن حجت الاس

تواند بعد از تحقق جزء مركب ثاني بشود براي مثال اكسيژن  است و به خصوصيت سيلان در نقشه تعلق دارد مي
 دارند.و هيدروژن دو گاز هستند و سيلان آب را ندارند ولي تعلق به خصوصيت سيلان آب را 

شود يا يك خصوصيتي غير از آنچه كه در  حجت الاسلام ميرباقري: خصوصيت خارجي كه بعداً محقق مي
اين حركت در  شود علت اين حركت است كه شود يعني ان سيلاني كه در خارج محقق مي خارج محقق مي
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 هم تبديل به سيلان كند و واقعيت اين است كه اين كشش به آن طرف است وبعد عينيت از آن مسير گذر مي
 عيني ميشود. 

حجت الاسلام والمسلمين حسيني: خصوصيت اين سيلان عيني برابري متناظريك به يك با آن خصوصيت 
 مفروض دارد؟

 حجت الاسلام ميرباقري: چرا فرض نقشه كنيم؟
گوئيم خاصيت جزء  خواهيم فرض كنيم و مي حجت الاسلام و المسلمين حسيني: چون جزء مركب مي

 مركب دارد. ال
شود چرا يك نقشه و راي آن فرض  حجت الاسلام ميرباقري: آن جزء المركبي است كه در خارج محقق مي

 ميكند؟ 
تواند در هويت  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اگر بخواهيم چيزي فرص كنيم درمرحله نقشه الان نمي 

توانيد  ئيد الان اثر فعلي در آن است كه نميگو شود چون يا مي اين چيزي باشد كه بگوئيد اين جزء آب مي
بگوئيد تعلق به صرف عدم است واگر بگوئيد تعلق به خودش است كه خودش الان فعليت دارد ما ميگوئيم 

توان گفت اين تعلق به عدم است بلكه  توان گفت فعليت تحققي تام است و نمي چيزي كه بين اينهاست كه نمي
 تعلق به خصوصيت ثاني است. 

شود آيا تعلق به اين  جت الاسلام ميرباقري: بعد از تحقق حركت در خارج كهاين در سيلان منحل ميح
 مرحله عيني دارد يا خير؟

شئود بلكه  شود قابليت محض نيست كه جزء مي حجت الاسلام والمسلمين حسيني: بعد كه جزء ان مي
دوره  توان گفت جزء المركب است صحيح فاعليت تعلقي به سيلان بوده كه حالا جزء سيلان شده است و مي

خواهيد در زمان دوم جزء وحدت تركيبي  قبل جزء المركب فاعليت براي تعلق به سيلان بوده است اين كه مي
تواند جزء شود كيف قبلي هويت  خواهد جزء شود كيف قبلي است؟ كيف قبلي كه نمي دوم شود چه چيزي مي

شود مگر اينكه بگويند خاصيت جزء السيلاني بوده و حالا چيز  نمي قبلي دارد و با اين مخلوط ميشود مركب
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ديگر كه جزء ثاني سيلان است به آن اضافه شده و وحدت تركيبي آن سيلان شده است اگر خاصيت جزء 
 السيلاني را از آن جدا كنيد در خارج قابليت ندارد. 

خارجي تمام كنيد اين خاصيت در اين  حجت الاسلام ميرباقري: چه لزوم دارد كه خاصيت را به يك تعلق
 اين خاصيت از كشش به نقشه پيدا نشده است.  هست و اين آمادگي يعني همچنين خاصيت اما

 حجت الاسلام والمسلمين حسيني: خاصيت به خصوصيتي است كه مفعول خصوصيت وجود ندارد... 
 كند.  حجت الاسلام ميرباقري: اگر نقشه انرا هم در خارج فرض كنيم باز مسئله خارج را حل نمي

حجت الاسلام و المسلمين حسيني: خاصيت جزء السيلاني را يك رابط ثابت دانسته ايد يعني جهتي 
ن شكل اول و اي بي ملاحظه كرده ايد كه بين شكل اول و شكل ثاني است. به عبارت ديگر اگر در هيچ مرتبه

شود.  ايد و غيريت حقيقه پيدا مي دوم ثبات فرض نكنيد و تغيير را در جميع مراتب ببريد انفصال مطلق لازم مي
 شود.  اگر حركت و تغيير آمد تا اين خاصيت را گرفت انفصال مطلق پيدا مي

 حجت الاسلام ميرباقري: يعني اين خاصيت هم با شكل دوم هيچ ارتباطي ندارد. 
شود كه شما تغيير را در شكل اول به دوم در همه  الاسلام و المسلمين حسيني: معناي مطلب اين ميحجت 

 هويت شكل اول ببريد. 
حجت الاسلام ميرباقري: اين همان ملاحظه امر ثابت در حركت است كه حضرتعالي امر ثابت و جامع دو 

 مرحله راخود اين شيي به نحو انحلال گرفته ايد. 
 م و المسلمين حسيني: پس امر ثابت هست و الان كاري به اينكه اين امر ثابت چيست نداريم. حجت الاسلا

حجت الاسلام ميرباقري: قطعاً در حركت يك جامع بين مراحل لازم است كه بايد عيني باشد و از آن به 
 عيني لازم است.  فرمائيد انحلال است ولي به هر حال يك جامع هيولي و جوهر تعبير ميكنند و حضرتعالي مي

كنيم نه انحلال و انحلال مطلب ديگري  حجت الاسلام و السلمين حسيني: ما از آن به امر ثابت تعبير مي
است. اگر در خود متغير به لحاظ تغبيير است و اين تغيير راتا آخر كار ببريد و انتزاعي هم باشد نه لا ماهيت له 

د نه لا ماهيت له علاج مطلب استوانه راسم زمان كند بعد از آن هم باي علاج مطلب استوانه را سم زمان علاج مي
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كند بعد از ْآن هم بايد حرف ديگري بزنيد كه امر ثابت است كه آن امر ثابت هم يك امر جد است و  علاج مي
كند ندارد ولي اگر گفتيد امر ثابتي است كه اين تعلق به ْآن امر ثابت دارد ديگر  ربطي به اين كه تغيير مي

 كند يا بغض آن؟ ئيد جداست، همه شئون كيف اول تغيير ميتوانيد بگو نمي
 حجت الاسلام ميرباقري: آن نقشه جامع بين همه مراحل حركت نيست. 

حجت الاسلام و المسلمين حسيني: تعلق به نقشه دو چيز را با هم ملاحظه كنيد و الان آن نقشه تنها قائده 
 ندارد. 

ي غير از تعلق نيست يعني خودش جامع خودش است و تعلق حجت الاسلام ميرباقري: هويت تعلق كه چيز
 اي عين آن شيي خارجي است يعني خودش جامع خودش است.  به نقشه در هر مرحله

كند با اينكه بگوئيم تعلق  گوئيم تعلق به يك مهره از نقشه فرق مي حجت الاسلام والسلمين حسيني: اگر مي
 به كل. 

تسبيح تعلق به آن نقشه است و در هر مرحله بعد هم با ز همين تسبيح حجت الاسلام ميرباقري: الان اين 
است كه تعلق است يعني تعلقش چيزي غير از خودش نيست منتهي تسبيح عين تعلق است و هويت آن هويت 
تعلق به مرحله بعد است و هويت اين اكسيژن هويت تعلق به آب است و اين اكسيژن عين تعلق است پي وراي 

 ها در خارج دو مصداق ندارند/  گري نداريد و اين وصفاين چيز دي
 دارند يا... كنيد و يك اثر حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اين را فقط به يك وصف توصيف مي
 حجت الاسلام ميرباقري: يك چيز بيشتر نيست يك وحدت تركيبي است.

ي غير از تعلق نيست و فقط اثر تعلقي حجت الاسلام ميرباقري: اگر دقيق نگاه كنيم فقط تعلق است و چيز 
 دارد. 

 و فعليت تحققي دو تاست يا يكي؟ حجت الاسلام و المسلمين حسيني: فعليت تعلقي
حجت الاسلام ميرباقري: آنجا كه تعلق و تحقق عين هم هست يعني حركت و متحركت يك چيز است و دو 

 اص ومرحله خاصي از تعلق است. نداريم تا بگوئيم فعليت تعلقي يا فعليت تحققي تعلق خ چيز
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كند. اگر به  گوئيد فعليت تعلقي و تحققي ايجاد مي حجت الاسلام والمسلمين حسيني: همين مرحله كه مي
آنجا برسد(البته من تعبير نيم كنم) كه (تعبير) حتي يروا علي الحوض بر آن صحيح باشد تا مرتبه اتم خارج و 

گر است و فعلاً مفروض ما اين است كه امر ثابت لازم است والا مرتبه اتم كتاب متحد شوند يك صحب دي
توصيف حركت ممكن نيست وامر ثابت هم نبايد جدا باشد و بايد اين امر متعلق به آن باشد كه اگر جدا باشد 

تواند تعلق به فعليت محض فعلي آن باشد و الا باز امر ثابت هم  شود. سوم اينكه تعلق آن نمي رابطي حاصل نمي
كند كه فعليت تعلقي و تحققي و به عبارت ديگر براي  كند امر ثابت وقتي كاررا درست مي كاري راعلاج نمي

مراتب دو مرحله فعليت قائل شويم آن وقت مراحل بعدي اش قابل دقت است كه امر ثابت چيزي جز قرآن 
عالي در باب (لارطب و لا يابس كريم نيست و قرآن در يك رتبه نازل امر ثابت در باب احكام است و در مرتبه 

اي كه (لايسمه الا المطهرون) بعد نيست كه يك كلمه واحد بيشتر  رتبه الا في كتاب مبين) است و در آن
 نقطه است و نقطه هم متحد با ولي است.  نباشد و در آن مرتبه كل كتاب تحت

 لازم است حجت الاسلام ميرباقري: علاوه بر ان فاعل در تحقق حركت يك امر جامع 
حجت الاسلام والمسلمين حسيني: آن امر جامع نبايد از زا تغيير بريده و جدا باشد پس بايد يك نحوه ربطي 

ها همين را  گوئيم و بعد بين همه كيفيت به آن امر جامع ثابت باشد اول يك امر ثابت بين دو كيفيت مي
بت شده است. حالا نحوه ربط اين داراي مراتب ها ثا گوئيم و وقتي بين دو كيفيت ثابت شد بين هم كيفيت مي

 شود؟ اگر بگوئيد تدريجي الحصول است يعني دراراي مراتب است.  است يا همه آن درمرتبه واحد واقع مي
 حجت الاسلام ميرباقري: آن امر ثابت و جامع بيرون از حركت است يا در خود حركت است؟

جامع جميع مراتب  كت فرض كنيد كه خصوصيت ثابت وحجت الاسلام والمسلمين حسيني: اگر در خود حر
در داخل هر يك از اشياء ببريم آيا جميع مراتب در مرتبه واحد فعليت تامه دارد يا  است آن وقت كتاب را

فعليت تعلقي و تحقي است اگر فعليت تعلقي و تحققي است اگر فعليت تعلقي و تحققي شد يعني جميع مراتب 
 بيرن باشد چه ضرري دارد؟ راندارد اگر امر جامع 
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تواند جامع بين مراتب حركت باشد اگر امري خارج از حركت  حجت الاسلام ميرباقري: امر بيروني هم نمي
 كند.  است و تغيير به آن دسترسي پيدا نمي

 برادر نجابت: امر جامع بايد وجود خارجي داشته باشد. 
 ي ندارد؟حجت الاسلام والمسلمين حسيني: مگر كتاب وجود خارج
توان گفت كه بين اين دو زمان هست ولي آن چيز  برادر نجابت: پس نفرمائيد وجود خارجي دارد چون نمي

كه شمال بر اين است زمان ندارد اين دوئيت كه در زمان هست در اصلش هم هست و همينطور تا آخر جلو 
 شود.  رود و آن وقت باز حركت تبديل به سكون مي مي

كند؟  اقري: چه طور تغيير به خود تغيير به خود امر جامع حركت دسترسي پيدا نميحجت الاسلام ميرب
گيرند ارتباط به متغير ندارد و اگر ثابت و متغير به هم ربط دارن  گوئيم چون راسم زمان را ثابت مي چطور مي

كنيد آن  رض ميشوند. شما راسم را در مجردات ف بايد تغيير اين به آن هم سرايت كند و الا بريد محض مي
خواهيم بايد با متغيير خودمان متحد باشد و الا اگر  مجرد جامعي كه تغيير اين به آن سرايت كه در تغيير مي

 يك امري است كه هيچ اتحادي با متغير ما ندارد و ثبات محض است...
 برادر نجابت: فعليت تعلقي كه عيني نيست. 

راتب قائل هستيد يا خير؟ چه چيز است كه تدريجي واقع حجت الاسلام و المسلمين حسيني: براي اين م
 شود؟ مي

 حجت الاسلام ميرباقري: اين امر تدريج درمراحل تدريج عين خود شيي متدرج است.
حجت الاسلام و المسلمين حسيني: شيي متدرج حاصل يك چيزي است كه آن ثابت است و به آن متعلق 

بنا شد يك چيز ثابت فرض كنيم و يك متغير حالا به آن متعلق  گوئيد به آن متعلق نيست؟ است يا اينكه مي
 است يا نه؟ درون آن فرض كنيد نه بيرون. 

 كند.  حجت الاسلام ميرباقري: اين امر ثابت در درون يابيرون ربطي با امر متغير پيدا نمي
 حجت الاسلام والمسلمين حسيني: اينكه ميگوئيد ربط ندارد يعني حركت نيست؟ 
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گويند دوئيت وامر ثابت لازم است واين  ها مي نجابت: امر ثابت لازمه منطقي حركت است و همه فلسفهبرادر 
 فرض مسئله است. 

كنم وقتي در رتبه  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: در اين فرض اگر بگوئيد به اين تعلق دارد سئوال مي
 نهم است تعلق به رتبه دهم دارد يا اينكه تعلق به جميع مراتب اين امر كه درونش است دادر. 

تواند  تعدادي دارد كه ميكنند و اين اس حجت الاسلام ميرباقري: از اين تعلق تعبير به استعداد وآمادگي مي
 در ان مراتب وقوع يابد. 

حجت الاسلام ميرباقري: به تعبير آنها اين از جهت گندم بودن بالفعل است و از جهت خوشه بودن بالقوه 
 است.

 حجت الاسلام و المسلمين حسيني: الان اثر وجودي نسبت به خوشه ندارد. 
گوئيد  ويك خصوصيتي در اين شيي داريم يك وقت مي حجت الاسلام ميرباقري: به تعبير آنهايك كيفيت
تواند واقع شود كه غير از اين است ولي اگر اين معد نبود  بعد ازاينكه اين زائل و عدم شد يك وجود ديگري مي

خورد. غيريت و انفصال حقيقه را پذيرفته ايد  آيد و تدريج بهم مي شود چون در تدريج پرش لازم مي واقع نمي
گوئيد اقتضاي حكت اين است  رد تدريج را نپذيرفته ايد و پرش دفعي در تغيير را نپذيرفته ايد و ميولكن به خو

 كه بعد از رتبه خوشه بودن آرد شود و بعد نان شود.
توان گفت امور متباين پشت سر هم كه مناسب هستند و مناسب است  حجت الاسلام والسملين حسيني: مي

برد وهم مكان را  شود مناسب نيست. اين تعبير هم زمان را مي پرش واقع مي كه اينه كنار هم باشند و وقتي
گوئيد نظام احسن چيزهائي در كنار يكديگر است يعني اينها جايگاهي ندارند وما تناسب را از  برد وقتي مي مي

يعني ليوان  گوئيد بين اشياء روي اين ميز كنيم و بين آنها در مكان ربطي نيست. يك وقت مي انها انتزاع مي
نشان  همديگر گذاشته شده اند، اگر ربط باشد ه ترتيب را ميكروفن قندان و خود كار يك ربطي است و كنار

گيرد و بالا بردن آنهم ممتنع است ربط ترتيبي  وزن مخصوص اين كمتر است و پائين تر قرار مي دهد و بگوئيد
 يي جايگاهي دارد. زا اول تا آخر دارند واين يك ارتباط واقعي است و هر ش
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 حجت الاسلام ميرباقري: چرا جدائي زماني جدائي مكاني را هم بدنبال دارد؟ 
حجت الاسلام والمسلمين حسيني: اگر بگوئيم اينها همه اجزاء يك مركب هستند و وحدت آنها وحدت 

ته اند و وحدت تركيب ياست معنايش اين است كه جداي از جريان آثار با همديگر نيستند و يك مركب را ساخ
گوئيد نه اينها مثل يك تابلو هستند يعني بين اينها تناسب را  تركيبي آنها به جريان آثارشان است. يكوقت مي

انتزاع ميكنيد اگر ربط واقعي داشته باشند يعني بايد جرياني در كار باشد وقتي ميگوئيد وزن مخصوص اين فلا 
 رود.  قدر است و بالاتر و پائين تر نمي

 زنند.  الاسلام صدوق: يعني اشياء در بود نشان به يكديگر حد مي حجت
حجت الاسلام و المسلمين حسيني: نه يعني جريان وعين زمان را دارند، اگر حركت را از مكان انتزاع كنيد 

 توانيد مكان را تعريف كنيد.  ديگر نمي
ند يعني اگر در كنار اين اين نباشد ديگر زن برادر نجابت: اگر مسامححتاً نگاه كنيم اينها به هم ديگر حد مي

 وجود ندارد. 
تواند كنارش باشد كه  حجت الاسلام والمسلمين حسيني: اگر دركنارش نباشد ديگر اين نيست و بشرطي مي

اين باشدو اگر جايش عوض شود خودش هم عوض ميشود اگر چنين خصوصيتي در آن ملاحظه كنيد صحيح 
 است. 

بحث فرموديد ما در يك تصويير مجبوريم زمان را حذف كنيم و بگوئيم امور ‹در آ حجت الاسلام ميرباقري:
 متوالي هستند كه طفره بين آنها نيست. 

حجت الاسلام والمسلمين حسيني: طفره بين آنها نيست والا هيچ تعريفي از حرك دادعه نشده است و فقط 
گوئيد  آيد و اگر مي نام راسم زمان زمان بيرون نميسكونات متوالي است واز سكونات متوالي بر يك امر ثابت به 

اين سكونات اين سكونات متوالي به راسم زمان ربط داشته باشند اعداد بلكه به نحو تعلق اين سئوال طرح 
 شود. تعلق به چه چيزهائي دارد، فعليت تعلقي غير از فعليت تحققي مي شود كه الان چه هست مي

 اً غير ميشود ولي حيقيقتاً يك چيز بيشتر نيست ي وحدت تركيبي است. حجت الاسلام ميرباقري: مفهوم
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 حجت الاسلام والمسلمين حسيني: يك وحدت تركيبي است كه يك تعلق به كيف الان دارد... 
حجت الاسلام ميرباقري: تعلق نيست عين كيف است تحقق وضعيت فعلي است اما همين تحقق وضعيت 

 فعلي تحقق تعلق است. 
 سلام والمسلمين حسيني: تحقق به آينده هم هست؟ حجت الا 

 حجت الاسلام ميرباقري: بله تحقق تعلقي است تحققي است تعلقي.
 كند.  حجت الاسلام والمسلمين حسيني: بر اساس بيان شما فعليت تعلق است كه با فعليت تحقق فرق مي

 حجت الاسلام ميرباقري: تحقق تعلق است نه تحقق سكون. 
م و المسلمين حسيني: يك تحققي نسبت به وضعيت فعلي اش دارد و يك تعلق به جميع حجت الاسلا

مراتب كه بعداً حاصل ميشود. پس يك فعليت درجه موجودش است و يك فعليت تعلق به درجات غير 
 موجودش. 

يز خارج دو چ حجت الاسلام ميرباقري: وضعيت فعلي آن عين تعلق به مراحل بعدي است واين دو فعليت در
 جداي از يكديگر نيستند و يك وجود ويك وحدت تركيبي هستند.

بعد دارد واينها از  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: يك وحدت تركيبي است كه داراي و شان است و دو
 هم جدا نيستند.

 حجت الاسلام ميرباقري: يك وحدت تركيبي تعلق است.  
ققي وتعلقي است و نسبت به درجه كنوني اش تحققي حجت اسلام و المسلمين حسيني: وحدت تركيبي تح

 است ونسبت به درجات بعدي تعلقي است. 
حجت الاسلام ميرباقري: درجه الان آن هم چيزي جز تعلق به درجات بعد نيست در خارج دو حيثيت 

 منهاض و جدا نيستند. 
التركيب نسبت به آينده است كنيم،اين به عنوان جزء  حجت الاسلام و السلمين حسيني: اينها را مركب مي

 وبه عنوان مركب تام نسبت به الان است. 
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فرمائيد اگر بخواهيم از مسئله  تواند جزئي از مركب بعدي باشد. حضرتعالي مي حجت الاسلام ميرباقري: مي
هستن شويم كه اينها امو ر متتالي منفصلي  آمادگي استفاده كنيم و فقط از اين طريق كه طفره ندارد قائل مي

 توان تعريف كرد.  نمي توان گفت و حركت را كه طبق مشيت بايد متتالي واقع شوند و بيش از اين نمي
 شود واختيار و حجت الاسلام والمسلمين حسيني: آن وقت ثواب و عقاب و غايت و ارسال رسل رها مي

 شود.  ولايت و تصرف هم بيهوده مي
توان گفت كه اين امري است كه داراي استعداد و  فرمائيد نمي حجت الاسلام ميرباقري: براي انكارش هم مي

آمادگي نسبت به مراحل بعد است و بايديك چيز يك غير از آمادگي باشد و حضرتعالي تعبير به تعلق 
 به جميع مراتب عيني حركت دارد يا به جميع مراتبي كه...  فرمائيد. حالا اين ربط عيني مي

 : به جميع خصوصيات آتي به عنوان جزء المركب حجت الاسلام والمسلمين حسيني
حجت الاسلام ميرباقري: به جميع خصوصيات آتي در عينيت حركت يا در امر ثابتي كه ربطي به عينيت 

 حركت ندارد. 
 حجت الاسلام و المسلمين حسيني: ولي حاكم بر حركت است. 

 ابت آن امر متغيير چگونه است؟حجت الاسلام ميرباقري: معناي حاكم بودن چيست؟ رابطه آن امر ث
تغيير چه ربط است؟ امر ثابت لازم است  برادر نجابت: اين امر ثابت كه بسيط بالا نشاء و مخلوق است با اين

ولي ارتباط آن با امر متغير چيست؟ حضرتعالي براي رفع اشكال ارتباط امر ثابت با امر متغيير يك فعليت 
اي كه ثابت است ولي ارتباط آنها  ققي كه آن تعلق دارت به آن نقشهكنيد ويك فعليت تح تعلقي معرفي مي

روشن نيست يعني اگر اين ارتباط تعلقي را عيني فعلي بدانيم يعني عبارت فعليت تعلقي را بكار ببريم اين 
 خواهيم برايش بكار ببريم.  شود، زمان هم كه نمي وجود خارجي دارد آنوقت مراتب از آن حذف مي

 م والمسلمين حسيني: فعليت تعلقي با فعليت تحققي فرق ميكند. حجت الاسلا
 برادر نجابت: اين تعريف ذهني ميشود. 
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حجت الاسلام و المسلمين حسيني: مراتب مال فعليت تحققي است بر عكس تعلق به كل نقشه كه معنايش 
 واجد بودن كل نقشه نيست. 

 برادر نجابت: اگر واحد نيست پس فعلي است. 
كند، ارتباط داشتن با تمام مراتب آينده غير زا  الاسلام و المسلمين حسيني: معناي وجدان فرق ميحجت 

واجد بودن تمام مراتب آينده غير از واجد بودن تمام مراتب آينده است واجد بودن با اضافه شدن كه مرتب به 
تر بيايد تا وقتي تمام شود كه آن اضافه كنند و مركب جديدي بشود واين جزء المركب وجزء جزء المركب بالا

معناي كمال نهائي وجهت غائي اش اين است كه تمام آنچه را كه در كتاب است محقق شود يعني واجد تمام 
دارد،  كتاب باشد، آنگاه صحيح است كه بگوئيم وحدت تركيبي بين خود كتاب وبين آنچه كه تعلق به كتاب

 ركت معرفي كنيد. توانيد ح حاصل شده است و ديگر در آنجا نمي
شود اگر بناست شيي به غايت برسد  حجت الاسلام ميرباقري: ديگر عينيت ميشود و وحدت تركيبي هم نمي

گويند كه يك قوس صعود ونزول دارد از عالم بالا به پائين واز پائين به بالا و با  همين است كه آقايان عرفا مي
 اصلش متحد مشود.

 شود بلكه با مخلوقي بنام كتاب ميشود.  نه با حضرت حق نمي حجت الاسلام والمسلمين حسيني:
 كنند.  حجت الاسلام ميرباقري: با آن مخلوق عيينيت پيدا مي

كردم اين  حجت الاسلام والمسلمين حسيني: دو مخلوق ميشوند يك مخلوق رد باره قرآن داشتم تامل مي
گويند عالم كتاب اگر با بحث  اين تعبيري كه مي يك احتمال قابل توجه است كه از فرمايش شما استفاده كردم،

كند  درمراتب مختلف معناي پيدا مي شودو كتاب رسد كاملتر از فرمايش انها مي تعلق انضمام پيدا كندبه نظر مي
 و متعدد نيست.  و صحيح است كه بگوئيم امر ثابت بر كل كائنات من البدو الي الختم يك امر است

 نحوه حكومت آن چگونه است؟ حجت الاسلام ميرباقري: 
بينيم ويك تحت تصرف آنگاه حاكميت را به  حجت الاسلام والمسلمين حسيني: حكومت را نوعاً يك مي

دانيم چون علت فاعل اثر است بالعكس اين را نيم  كشي ميدهيم كه متصرف است علت يك معلول را حاكم مي
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لق يعني نه اينكه آن تصرف بكند بلكه اين برگردد توانيم لحاظ كنيم يعني اين شيي خلق شده است براي تع
متناسب با كيفيات آن و محكوميت و عبوديت و پرستش صرف براي ما قابل حل نيست. اگر پرسش صرف 

گوئيم براي تغييرش يك فاعل لازم دارد  راملاحظه كنيم آنوقت بگوئيم اين پرسش خلق شده است وديگر نمي
شود نسبت به يك چيز  ه پرسش را به او افاضه كنند متحول و منقلب ميبلكه اين بر حسب مراتب تدريجي ك

 ديگري. 
حجت الاسلام ميرباقري: پرستش هم پرستش حضرت حق است پس جاذبه به طرف حضرت حق است و 

 پرستش كتاب معنا ندارد. 
ت يا اينكه حجت الاسلام و المسلمين حسيني: پرستش بايد متكلف به كيف باشد و تغيير و تركيب لازم اس

 نه بايد بسيط باشد و كيف پرستش وكتاب ميشد اصل پرستش به خداست. 
حجت الاسلام ميرباقري: در مرحله اتحاد هم ديگر پرستش وجود ندارد چون كتاب ثابت است و تحول هم 

 نيست. 
به مراحل فرمائيد اين  برادر نجابت: كيف پرستش كتاب است و در مرحله پائين تر آن احكام است و قتي مي

كند در حاليكه اين اب ممكن است بخار شود و  بعدي و گذشته اش تعلق دارد راهش را منحصر به يك راه مي
 ممكن است يخ بزند. 

حجت الاسلام والمسلمين حسيني: اگر جزء مراتب تعلق اختيار به معناي تعلق بالولايه معنا شود آن وقت 
 خواهيد  كه شما مي توان گفت تحت تسخير شما همان چيز ي است مي

سازد چون منهاي اختيار انسان همه كائنات بايد يك مسير داشته باشد  برادر نجابت: با اين تحليل كلي نمي
 و اين متعلق به همه آينده و گذشته اش باشد. 

 حجت الاسلام و المسلمين حسيني: تعلق به ولايت است. 
 ر شد به يك امر ثابت تعلق داشته باشد. برادر نجابت: اين يك امر متغير است در حاليكه قرا

 حجت الاسلام و المسلمين حسيني: كيف عبادت شما سرپرستي شد و به آن لقب اختيار داديد. 
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 والسلام عليكم و رحمت االله و بركاته



 

 

 

 (دوره اول) ٣١جلسه: 
٢٥/٥/٦٨ 

 در حركت (ضرورت امر ثابت) بحث: امر ثابت
 امر ثابت موجه حركت و كيفيت حركت است) -(تغيير منهاي مطلق ثبوت ممكن نيست

حجت الاسلام مير باقري: بسم االله بحث پيرامون مفهوم تعلق و مقومات مفهوم تعلق بود از جمله وحدت و 
مان و تدريج فرموديد تدريج كثرت زمان و مكان و وحدت تركيبي همه اينها يعني وحدت تعلقي در بحث ز

مقوماتي دارد يكي اينكه بايد حتماً در تدريج جهت داشته باشيم كه آن جهت امر ثابتي است دوم اينكه بايد 
كثرتي داشته باشيم و تدريج متقوم به كثرت است و بايد تغايري داشته باشيم سوم اينكه بايد يك وحدتي 

دت برساند علاوه بر اينها تعلق به يك جهت ثابت از مقومات حركت داشته باشيم تا آن امور متغاير را به وح
است كه بايد حتماً تعلق به يك امر ثابتي باشد تا آن بعنوان عامل محرك محسوب شود به تعبير ديگر هر گاه 

 خواهد صورت بگيرد بايد نيروئي از خارج كششي را ايجاد كند. حركت مي
 ينكه ذات خود اين كشش به خارج باشد.حجت الاسلام و المسلمين حسيني: يا ا

خواهيم كه اين كشش بطرف ان داشته باشد  باقري: يعني بالاخره يك امر ثابت خارجي مي حجت الاسلام مي
حالا يا هويتش هويت كشش باشد در اثبات اين امر ثابت چند مطلب باقي ماند يكي اينكه امر ثابت چگونه 

امر ثابت چيست؟ فعلاً در اصل اثبات اين كه يك چنين تعلقي در حركت شود و ربط اين حركت با آن  اثبات مي
 لازم است و دوم اينكه ارتباط اين تغيير و اين تجدد و تدريج با آن امر ثابت چيست؟

حجت الاسلام و المسلمين حسيني: بسم االله بحث در ايناست كه در تغيير و تدريج و حركت ابتدا به نحو 
محال است واقع شود الا اينكه يك جهت ثابت ملاحظه شود و الا اگر بگوئيم بر اجمال عرض شد كه تبديل 
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تبديل وضعيت اول به وضعيت دوم هيچگونه امري حاكم نيست اولين سئوال اين است كه وضعيت اول داراي 
يك خصوصيتي است و دومي هم يك خصوصيت دارد تبديل شدن از خصوصيت اول به خصويت دوم نسبت 

اص است اگر هيچ امري ضامن آن نباشد چرا تبديل به دومي شود و چرا به اشكال ديگر در نيايد بين دو امر خ
اگر بالمره تعلق و كششي بطرف امر دوم نباشد و امر ثابتي حاكم نباشد و جهت خاصي در حركت نباشد انتقال 

جميع اطراف اين امر  شود. يعني اگر از وضع اول به وضع خاص دوم ممكن نيست بلكه اصل انتقال حاصل نمي
اول كه بصورت ميليونها فرض هست برايش مساوي محض باشد حتي ماندنش در شكل اول هم برايش مساوي 

شد حالا شما كلمه انتقال را بگوئيد يا انحلال را بگوئيد در هر تعريفي كه  هست پيدايش امر دوم بدون دليل مي
گوئيد  ري است كه بايد علت داشته باشد وقتي ميبكنيد توالي بدون جهت ممكن نيست خود توالي هم ام

تبديلي شد آن اولي منحل در دومي شود يا اولي اعدام شود و دومي پيدا شود هر قولي را كه اخذ كنيد بايد 
اين توالي و پشت سر هم قرار گرفتن از يك مطلبي تبعيت كند و نبايد كه در نفس همان مطلب تغيير پيدا 

 بايد منجر به ثبات شود يعني كلام اول اين است كه در تغيير ثبات هم لازم است.شود بلكه نفس آن مطلب 
توان گفت مطلقاً  تواند بگويد مطلقاً ثبات نيست كما اينكه نمي اگر كسي بگويد نبايد در تغيير ثبات باشد نمي

ود يعني هم ثبوت ثبات است بلكه بايد طرفين ثبات و تغيير در يك امر ديگري منحل باشند تا تغيير حاصل ش
شود واگر هم تغيير نباشد ثابت به اين معنا تمام  لازم است و هم تغيير اگر ثبوت نباشد تغيير ممكن نمي

گفتيم به يك شكل ديگرش در اينجا لازم  شود عين همان چيزي را كه درباره وحدت و كثرت تركيبي مي نمي
 است.

ن امر ثابت ممكن هست؟ براي مثال بين آب و بخار يك اول ببينيم اين احتمال درست است و آيا تغيير بدو
اي حقيقي است كه اگر  فرمولي است اگر آن فرمول هم در حال تغيير باشد قاعده و نسبت و تناسب و رابطه

گوئيم درباره آن دو شكلي  نفس آن هم در حال تغيير باشد باز عين همين قولي را كه درباره آب و بخار مي
ون هست يا بين دو شكل آن معادله و آن تناسب و آن نسبت و بين آن خصوصيت هست گوئيم كه در قان مي

كنند معنايش اين است كه تغيير در هيچكدام از يك آنها ممكن  الي آخر كه اگر بگوئيد همه آنها تغيير مي
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نيست چون خصوصيت اول و خصوصيت دوم كاشف از اين است كه يك جهت خاص در كار است كه از اول به 
تواند ظهور كند و  كشد و آن خصوصيت هم ثابت است بعبارت ديگر از جهت است كه خصوصيت مي وم ميد

توانيد ملاحظه كنيد  تغاير متكي به جهت ثابت است در كنه غيريت اين است كه تا يك امر ثابتي نباشد نمي
توانيد  كشد كه ديگر نمي آنجا ميچرا؟ چون قبلاً گفته بوديم كه اگر تغاير مطلقاً با هم انفصال داشته باشد به 

 شود. بگوئيد تغاير همچنين تغيير هم اگر در يك رتبه اتصال و ثبات نداشته باشد باز عين همين مي
 ها تا بي نهايت پيش رود... حجت الاسلام مير باقري: اگر اين تغيير

حجت الاسلام و المسلمين حسيني: يعني در اينها ثابتي نيست و وقتي ثابت نيست چرا از اولي به دومي 
شود يخ بزند يا تبديل به اتش شود  شود تبديل به بخار شود مي شود در ابتدا مثال زديم كه آب مي منتقل مي

ها منحل  ن بيايد واقعاً هم در آن تركيبشود با انواع چيزها تركيب بشود و جزء آنها بشود و از اب بدون بيرو مي
شود يعني  شود ولي هيدروژن آن تركيب نمي شود اكسيژنش با آهن تركيب مي شود آب وقتي با آهن تركيب مي

آيد ممكن است اين آب با هزاران شيي تركيب شود و هزاران كيف  شود و از آب بودن بيرون مي آب تجزيه مي
ي به دومي اولين سئوال اين است كه چرا اين دومي؟ چرا اين يك مطلب را ثابت گوئيد از اول پيدا كند وقتي مي

شود بلكه در خارج تعيين دارد (س: بايد يك سنخيتي باشد)  كند چرا اين در خارج لا علي التعيين واقع نمي مي
است نه كند سنخيت حقيقيه  آن سنخيت امري است كه بين امر اول و دوم يك نحوه ربط ثابتي را بيان مي

سنخيت فرضي كه بگوئيد درخارج واقعيتي ندارد علاوه بر اين يكي از اضداد خود اين است فرض كنيد تا مبهم 
ضد متساوي ملاحظه شود و يكي از اضداد هم خود اين است چرا انتقال پيدا كند؟ اولين قسمت اين است كه 

تناسبي باشد اگر كمال و اختلاف پتانسيل بايد براي رتبه دوم يك كمالي باشد با رتبه اول و هم چنين يك 
وتعلق به مرتبه ثاني نباشد چرا اصلاً انتقال و انحلال پيدا كند چرا از صورت اول به صورت دوم خارج شود اگر 
همه شكلها برايش مساوي هستند خوب در همان شكل اول باقي بماند براي مثال بايد يك سراشيبي مقابل آب 

يك چيزي هم كه ميل به طرف بالا رفتن دارد بايد يك شيب بطرف بالا باشد تا آنهم باشد تا آب جاري شود و 
گوئيد بايد يك  گوئيد كه آب تابع سرازيري است براي گاز مي بالا رود عين همين شيبي را كه براي آب مي
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گوئيد  يشيبي بطرف بالا باشد تا حركت كند عين همين را هم كه درباره حجم مخصوص براي انتقال مكاني م
مجبوريد در تغيير بگوئيد آنجا تغيير جا و مكان بود عوض شدن جاي آب از اين نقطه به نقطه ديگر بود عين 

گوئيد بايد فعليت موجود اين شيي متعلق به يك جاي  همان عوض شدن اين وضعيت به وضعيت ديگر است مي
اكن نماند و به وضعيت خاص دوم تبديل ديگر باشد و جهت ثابتي هم بر آن حاكم باشد تا در وضعيت موجود س

 شد. شود اگر در مقابلش امور متساوي بودند رفتن اين از اول به دوم ممكن نمي
 فرمائيد بايد علتي در كار باشد و الا اگر علتي در كار نباشد... حجت الاسلام مير باقري: بصورت كلي مي

بد گاهي در ذات علت بحث است گاهي است طل حجت الاسلام و المسلمين حسيني: و ثبوت آن علت را مي
خواهيد آنچه كه محل بحث است علت كيف است يك رابطه خاص ثابت بين وضع  كه ثبئت براي كيف هم مي

 بريد... اول و دوم است ثبوت را گاهي روي علت العلل مي
فسير كنيم بلكه اين حجت الاسلام مير باقري: لازم نيست اين رابطه ثابت را به تعلق به امر خارج از حركت ت

رابطه يك سنخيتي بين خود وضع الف و ب است اين رابطه بايد ميان آنها باشد ولي اينكه يك تعلقي به خارج 
فرض كنيم كه غير از وضعيت دوم است و بگوئيم تعلق به غايت ثابتي است كه منشاء پيدايش اين حركت است 

 لازم نيست ولي يك رابطه خاصي حاكم بر حركت است.
گوئيم چيزي خارج يا چيزي داخل يا چيزي در وضع  حجت الاسلام والمسلمين حسيني: ما در قدم اول نمي

شود و زائد بر اين فعلاً چيزي  گوئيم تا امر ثابتي نباشد اينتغيير واقع نمي دوم است بلكه در قدم اول مي
ير؟ هر چه هم فعلاً درباره اش بگوئيد كه گوئيم در كلام اين بايد ديد آيا امر ثابت در تغيير لازم است يا خ نمي

گوئيم في الجمله نفي مطلق ثبوت در تغيير ممتنع است  مثلاً چه ثباتي است الان مورد بحث نيست اول مي
اي كه هر ثباتي را نفي كند اگر گفتيد يك امر  توان گفت تغيير است و تغيير از جميع ابعاد بگونه يعني نمي

شود كه آيا امر ثابت بايد  ير محال است و امر ثابت تمام شد آنوقت قدم دوم شروع ميثابتي لازم است و الا تغي
در داخل خود امر اول باشد يا در امر دوم باشد يا اين دوتا با همديگر نسبت به يك امر سوم ديگري بايد ربط 
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بعد از پذيرفتن  كنيم ولي خصوصيت امر ثابت را داشته باشند؟ بعد درباره خصوصيت آن امر ثابت صحبت مي
 دهيم. في الجمله آن مورد بحث قرار مي

حجت الاسلام مير باقري: اين فرمايش حضرتعالي در باب زمان خيلي شبيه طبيعيون قديم در باب حركت 
دانستند كه يك تمايل ذاتي  مكاني است كه عامل حركت مكاني را ميل خاص اين طبيعت به مكان خاص مي

 كردند كه هر يك تمايل ذاتي به يك مكان خاصي دارند. ه براي چهار عنصر ذكر ميدارد يعني ابتدا چهار رتب
اي فرض  رسد بيان بحث امر ثابت بدينصورت يك لوازمي دارد و ما مجبوريم يك شيي برادر نجابت: بنظر مي

يد در گوئيد با كند و يك امر ثابت و يك حالت اول و يك حالت دوم هست مثلاً اينكه مي كنيم كه حركت مي
توان گفت در درون خود اين يك پتانسيلي براي حركتهست و بجاي اينكه بگوئيم  مقابل آب سرازيري باشد مي
خواهد يعني درباره يك جريان خاص صحبت  خواهد بگوئيم حركت حتماً جهتي مي هر حركت جهت خاصي مي

حركت است و اين جهتي آن  خواهد. يعني جهتي ضروري نكنيم بلكه بگوئيم مفهوم حركت يك امر ثابتي مي
 دهد. امر ثابت را تخفيف مي

تواند منهاي مطلق  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: خصوصيت اول و دوم را بهر نحوه كه بيان كنيد نمي
 جهت باشد.

 فرمائيد سكون است. برادر نجابت: يعني اگر منهاي مطلق جهت باشد مي
 شود. هت را حذف كنيد سكونايجاد ميحجت الاسلام و المسلمين حسيني: اگر مطلق ج

گوئيم در هر چيزي يك پتانسيل هست و يك تعلقي هست و اين  برادر نجابت: اين معادل همان است كه مي
ديگر چيز ديگري ندارد و بحث از همين جا به عقب بر گشت يعني صحبت از مشيت و يك نقشه و تعلق به آن 

گوئيم نقشه لازم است) تعلق به آن نقشه است يا  (در غايت مطلب مينقشه بود وگفتيم اين زير بنائي تر است. 
 عين آن نقشه است؟

حجت الاسلام والمسلمين حسيني: فعلاً در مقدمات آن بحث هستيم مقدمه اول اين است كه شما في 
 الجمله ثبات را همراه حركت لازم داريد.
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 افتد؟ اختلاف سطح نباشد آيا حركت اتفاق مي برادر نجابت: اگر بگوئيم جهت في الجمله لازم است اما اين
شود اگر هم بگوئيد اختلاف  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اگر اختلاف سطح نباشد حركت واقع نمي

شو يعني شما هم اختلاف سطح را به اصطلاح فيزيكي يا تعلق  سطح باشد ولي جهت نباشد باز حركت واقع نمي
و هم كيفيت يا جهت را لازم داريد. بايد منجر به اين شود كه بگوئيد تعلق به  را به اصطلاح فلسفي لازم داريد

 كيف خاص. اما فعلاً بحث در اين است كه اگر ثبات مطلقاً نفي شود...
كنيم نظير آن امر ثابتي است كه در حركت فرض  حجت الاسلام مير باقري: اين امر ثابتي كه ما فرض مي

متحرك و جزء يك متغير باشد نيست يعني نبايد حركت را به دو جزء تحليل  كردند كه امري است كه جزء مي
كنيم كه يك جزء آن ثابت و يك جزء آن متغير باشد يعني چيزي را كهمي فرمائيد ثابت است به تحليل ديگر 

شوند  اي كه بهم تبديل مي اي در عرض همان دو شيي فرمول حركت است كه ثابت است اين فرمول يك پديده
 ست.ني

حجت الاسلام و المسلمين حسيني: آن فرمول بايد حكومت داشته باشد يعني بايد اين دو تحت آن فرمول 
تبديل شوند يااينها تعلق به آن فرمول داشته باشند چه بگوئيد آن فرمول از بالا حاكم است و چه بگوئيد اينها 

 في كنيد.توانيد مطلقاً ثابت را ن به آن فرمول تعلق دارند در تبديل نمي
اي درعرض آن دوشيي نيست تا برايش حاكميتي فرض كنيم يك  حجت الاسلام مير باقري: فرمول پديده
 ارتباط دومي خاص بين اين دو شيي است.

حجت الاسلام و المسلمين حسيني: همينكه ميگوئيد ارتباط خاص اين خصوصيت ثابتي است يا اينكه اين 
شود علت ارتباط بين اول و دوم  موجب ربط بين اول و دوم مي كند؟ خصوصيتي كه خصوصيت هم تغيير مي

 است.
حجت الاسلام و المسلمين حسيني: مهم همين است كه آيا اين خصوصيت فرضي است و انتزاع شماست يا 

شود؟ اين قيد كه تغيير  اين خصوصيت واقعيت دارد؟ يعني يك امر ثابت در خارج نيست و اين تبديل واقع مي
فرمائيد در خارج  ثبوت ممكن نيست قيد تحليل ذهني ماست و در خارج هست؟ حالا آيا ميمنهاي مطلق 
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خصوصيت نيست؟ يعني خارج به امر ثابت نياز دارد يا خير چه بگوئيد درون آن است يا بيرونش است يا تعلق 
اين امر ثابت  گوئيد دارد بهر نحو كه بگوئيد يعني در حركت خارجي به نحوي امر ثابتي لازم است گاهي مي

شود و اين دو مطلب است و بايد  گوئيد موجب خصوصيت حركت مي شود گاهي مي موجب اصل حركت مي
 درباره هر دو دقت كرد.

گوئيد وجود تعلق به غايت يا تعلق به دوم يا هر گونه تعلقي را كه بگوئيد وجود يك  درباره اصل حركت مي
شود لازماست بهر معنائي كه بگوئيد چه ازناحيه علت  مي فشاري كه موجب خروج از شكل اول به شكل دوم

برد چه خوداينيك نحو كشش به شكل دوم داشته باشد چه  راند و به شكل دوم مي باشد كه اين را از خارج مي
حقيقت اين عين كشش به شكل دوم باشد چه حقيقت اين عين كشش به غايت باشد و در مسير آن شكل دوم 

كل كه فرض شود يك مطلب موجود حركت است دوم موجب كيفيت حركت است حالا باشد بهر نحو و هر ش
اينها در آخر كار متحد شوند يا متحد نشوند فعلاً موضوع بحث نيست بلكه فعلاً بحث اين است كه هم حركت 

كنيد حالا اگر بگوئيد اين از شكل  است و هم يك دو خاص حركت است يعني آن خصوصيت را هم ملاحظه مي
به يكي از اين ده تا كه در مقابلش هستند با اين اختلاف سطح دارند بعد چرا اين يكي اين هم بدون علت يك 

نيست ابتدا يك نحوه فشار يك نحوه تعلق و جاذبه و يك نحوه علت خروج از وضع اول به وضع دوم لازم است 
 كاري نداريم ولي بهر حال يك حالا بگوئيد به شكل انحلالي است يا به شكل اعدام ظهور شكلدوم است فعلاً

خواهد اين موجب  شود باز از اين كيفيت دوم هم يك مطلبي مي خواهد منهاي مطلق علت نمي نحو علتي مي
شوند يعني موجب حركت همان است كه موجب كيفيت هم هست يا خير فعلاً  حركت و كيفيت متحد مي

در خارج يك ثبوتي لازم است تا تحقق خارجي تغيير و موضوع بحث نيست اگر كلمه امر ثابت را هم بكار نبريم 
 نه تصور و تحليل ذهني آن ممكن باشد تااين اندازه اش روشن است و شكي در آن نيست.

شود اگر در اين فرض  فرمائيد در مقابل اين شيي ده اختلاف پتانسيل فرض مي حجت الاسلام صدوق: مي
گوئيم آب تبديل به بخار شد  ضوع بحث ما نيست ما يكوقت ميقابليت تصور و تحقق خارجي دارد كه اصلاً مو

در اينجا فقط دو تا خصوصيت مورد توجه است پس اين مطلب كه آب قابليت تبديل به ده خصوصيت ديگر 
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كنيم و دو موضوع  دارد موضوع بحث ما نيست يعني ماتحقق را از اينكه قابليت رفتن به سمتي دارد جدا مي
 يا يك موضوع بحثي است؟دهيم  بحثي قرار مي

گوئيم بايد قابليت داشته باشد بوسيله اختلاف پتانسيل از اولي  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: ابتدا مي
تواند غيرعام باشد چون غير در مرتبهتحقق  به غير اولي بعد بايد بگوئيم اگر اين غير غير خاص است كه نمي

 تعين است.
توانيد بحث كنيدچون وقتي يك چيزي از اولي به دومي  ي هيچوقت نميحجت الاسلام صدوق: درباره دوم

 تحقق پيدا كرده است اين بدونعلت نيست و اصل تحقق است.
تواند به كيفيت دوم برود اصل وقوع و تحقق آن در  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اين بدون علت نمي

 كيفيت خاص...
است و اين يعني ثابت يعني لازمه آن چيزي را اثبات نكرده حجت الاسلام صدوق: كيفيت خاص ديگر خاص 

 گوئيم خاص است و آب تبديل به بخار شد. ايم و مي
كنيد ممكن  گوئيد خاص ميشود يكي از اينها را انتخاب مي حجت الاسلام و المسلمين حسيني: وقتي مي

 است يكي از اينها بدون علت پيدا شود؟
 ت است ولي در كيف خاص همراه خود شاست و ديگر علت ندارد.حجت الاسلام صدوق: در اينجا درس

حجت الاسلام و المسلمين حسيني: عيبي نداردكه بگوئيد همراه خودش است بعد بگوئيد اين دو امر متحد 
هستند و اين دو امر متحد در داخلش هستند ولي فعلاً رفتن از خصوصيت اول به خصوصيت دوم اين مطلب را 

دهد يا خير؟  چيزي هست كه انتقال از خصوصيت اول به خصوصيت دوم را نتيجه مي كند كه يك كشف مي
يعني گفتيد از يك به دو آمد اين دو بايد هم فشاري باشد براي آمدن به دو وهم بايد آن فشار داراي يك 

 ه؟خصوصيتي باشد كه اين دو آمده و دو ديگري نيامده است چند تا دو هست ولي چرا اين به دو الف آمد
تواند به آنجا  اي از خصوصيتها هست و مي حجت الاسلام صدوق: ما اگر فرض بگذاريم برايش يك مجموعه

 رود چه اشكالي دارد؟
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حجت الاسلام و المسلمين حسيني: وقوع ثاني كاشف ازچيست؟ وقوع كيف ثاني بلاعلت است؟ بعبارت ديگر 
 لي واقع شد و در بقيه واقع نشد؟صرف اينكه اين فشار داشت كه به آنطرف بيايد چرا در او

 توانست واقع شود. حجت الاسلام صدوق: مي
 حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اگر مساوي شد محال بود بتواند واقع شود.

 حجت الاسلام صدوق: چرا؟ فرض كنيد آب قابليت دارد به ده خصوصيت نه چند هزار تا تبديل شود.
توانست به دو تا خصوصيت تبديل شود اگر منتجه مجموعه  رمائيد ميحجت الاسلام و المسلمين حسيني: بف

شود يعني  شرائطي كه يم گيريد يك نشود چرا به خصوصيت ديگري تبديل شود؟ وقوع در ثاني بدون علت مي
گوئيم اصلاً قابليت ممتنع است كه بگوئيد  اينكه اتفاق بيافتد و به اينطرف بيايد اتفاق ممتنع است و بعد مي

شود اينكه  شويد بعد از آن قابليت رد مي ليت دارد و به دو شود قابليت هميشه يك است اول وقوع رد ميقاب
گويم  شود يا خط مي اندازم يا شير مي گويم من سكه مي گوئيم چرا؟ مي گوئيد از اولي به اينطرف آمد مي مي

بايد ولي اگر به كل خصوصيات  شما جهل به تمام خصوصيت تا منتجه داريد عيبي ندارد درنظر شما اتفاق
اشراف داشتيد ممتنع بود و بشود يك صحيح است كه بگوئيم كيفيت وتغاير پايش به اين امر ثابت بند است و 

ها را هم مساوي  الا اگر بگوئيد همه كيفيتها مساوي است بدون اينكه هيچ رجحائي باشد بعد بايد همه خاصيت
 د.شو بگيريد بعد تعددخواص هم ممتنع مي

كند و يك جور  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اگر گفتيد علت دارد يا نفس اين علت هم تغيير مي
آوريم و  شود كه آنوقت عين همين بحثي را كه درباره اين كيفيت آورديم درباره تغيير عليت مي ديگر مي

شود  تبديل به علت ثاني ميگوئيم وقتيعلت آن بخواهد تغيير كند دوباره تبديل به يك شكل ديگر شده و مي
گوئيد نه درباره آن اينص حبتها مطرح  يعني علت و قانون را هم از قبيل كفيات موجود بگيريد يا اينكه مي

گويم يا ذهني و انتزاعي است يا اينكه در خارج يك چيزي واقعيت دارد و آن چيز هم بوسيله اين  نيست مي
پوشاند در نتيجه مجبور  چون اين قاعده هر چيز متغييري را مي شود اي كه در تغيير گفتيد تحليل مي قاعده
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شود و نفي ثبوت  شويد يك چيزي ثابتي را پيدا كنيد ثاثبوت في الجمله نباشد تغيير في الجمله تعريف نمي مي
 بصورت به معناي نفي تغيير بصورت مطلق و نهايتش نفي تعدد است.

وضعيت اول و دوم يك سنخيت خاص و يك خصوصيت ثابت حجت الاسلام مير باقري: در حركت بايد بين 
 باشد و آن امر ثابت هم يك نوع رابطه عليت يا يك عليت ثابت است.

حجت الاسلام و المسلمين حسيني: يك سنخيت ثابت من روي ثبوت حساس هستم اين كلمه ثبوت را 
 صراحتاً ذكر كنيد.

يرش سنخيت پذيرش يك رابطه ثابت است اما حجت الاسلام مير باقري: معناي سنخيت ثبوت است و پذ
اين سنخيت را چگونه تحليل كنيم در بحث حركت سنخيت بين مراتب حركت چه سنخيتي است؟ اين ارتباط 

 گويند رابطه اعدادي است يعني سنخيت از قبيل سنخيت اعدادي است. ثابت كه بعضي مي
 داريم اين خصوصيت ثابت... حجت الاسلام و المسلمين حسيني: ابتدا يك مطلب ثابت لازم
كند دليل حضرتعالي بيش از اين نيست كه  حجت الاسلام مير باقري: تعبير به سنخيت راه را نزديك مي

حركت از وضع اول به وضع دوم بدون علت نيست و اين بر اساس تكيه به بحث عليت است يعني بر اساس 
شود البته همين   هيچ چيز در عالم محقق نميتواند علت هر چيزي بشود و الا سنخيت يعني هر چيزي نمي

براي اثبات امر ثابت كافي است بين وضع اول و دوم يك سنخيت و يك ارتباط خاص است و اين شيي براي 
تواند خاك بشود يعني بدليل مجموع شرائطي كه دارد فقط  تبديل شدن بهر چيزي سنخيت ندارد و فقط مي

ي خاص با شرائط خاص يا اين اب يا اين شرائط خاص فقط سنخيت سنخيت براي خاك شدن دارد آنهم خاك
 فرمائيد. براي بخار شدن دارد حضرتعالي اين سنخيت را به يك نحوه تعلق تحليل مي

حجت الاسلام و المسلمين حسيني: پس بناشد يك چيز ثابت منطقي نه چيز خارجي باشد كه شما از ان 
تواند؟ شما از سنخيت تعريف  ميتواند حامل اين معنا باشد يا نميكنيد اما آيا سنخيت  تعبير به سنخيت مي

شود از روي پله اول ناگهان يا روي پله صدم  گوئيد معد است و در تدريج طفره ممكن نيست نمي دهيد و مي مي
گذاشت البته آنهم يك حركت تدريجي است يعني براي كسي كه قدرت پرش از پله اول به پله صدم دارد 
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خواهيد درست كنيد بايد فاصله  دارد و براي او هم اگر نودبان مي اين فرد هر بار صد پله قدم بر ميگوئيم  مي
شود ممكن نيست كه در فاصله بين اولي و  پايه هايش صد پله باشد و در سير و پرش او هم تدريج واقع مي

شود و يك مسيري را  صدمي ناگهان نيست شود چون طفره محال است هر كاري بكنيد اين حركت واقع مي
 كند. طي مي

 حجت الاسلام مير باقري: هر گاه طفره باشد اصولاً حركت نيست بلكه يك امر ديگري است.
حجت الاسلام والملسلمين حسيني: اگر طفره باشد معنايش اين است كه بين اولي و دومي يك مرحله اعدام 

ال اول به دوم محال است معنايش اين است كه است و دو سكون است و ارتباطشان قطع است اگر طفره در انتق
آيد كه  بايد يك امور متسانخ متوالي باشد تا بتواند ارتباط اول به دوم را تمام كند بر اين اساس سئوال پيش مي

 آن امر دومي كه وجود ندارد آيا اين با عدم سنخيت دارد؟
گوئيم آيا تعلق تعلق به عدم  آنطرف ميحجت الاسلام ميرباقري: هر چه كه حضرتعالي فرض كنيد ما هم در 

 است؟
كنيم كه اين امريها امور دوم يا هر چيز كه  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: پس در يك چيز توافق مي

هست بايد سنخيت به يك امر وجودي باشد اما چه نحوه وجودي آيا عين دومي باشد؟ اگر عين دومي باشد كه 
 ديگر رفتن به دومي لازم نبود.

حجت الاسلام مير باقري: معناي سنخيت اين است كه اين جزئي از علت است و بايد امر ديگري به آن 
ضميمه شود تا امر دوم حاصل شود يعني محتاج به ضميمه امر اخري است ولياين براي امر دوم جزء علت 

 هست.
براي امر دوم در آن حجت الاسلام والمسلمين حسيني: پس يك خصوصيتي در امر اول هست كه جزئيت 

هست آن خصوصيت خارجي است نه ذهني وانتزاعي اما اين خصوصيتي كه در آن هست كه اگر چيز ديگري به 
آن ضميمه شود امر دوم خواهد شد اين چه نحوه خصوصيتي است آيا خصوصيتي است كه فعليت در اثر وضع 

 اول دارد؟



١٣٨  ······························································································································································  

 

 حجت الاسالم مير باقري: اين متقوم به آن است.
الاسلام و المسلمين حسيني: پس شكل اول متقوم به خصوصيتي است كه آن خصوصيت شكل اول  حجت

به تنهائي نيست تمام فعليت آن خصوصيت در شكل اول ظهور پيدا كرده يا اينكه بعضي از فعليت آن ظاهر در 
 شكل اول به بعضي از آن متعلق به شكل دوم است؟

رابطه روشني نيست يعني از نظر فلسفي رابطه بين مراحل حركت حجت الاسلام مير باقري: رابطه اعدايد 
كنند يك تفسير منطقي براي حركت نيست مثل  بصورت منطقي تحليل نشده است تفسيري كه در مشهور مي

گردد و هنوز نتوانسته اند  اينكه بگوئيم مشيت خداوند به اين تعلق گرفته و در واقع جوهره اش به اين بر مي
شود شما در واقع از سنخيت يك  شود و به شيي ديگري تبديل نمي ين تبديل به شيي دوم ميبگويند چرا ا

 فرمائيد. تحليل خاص مي
دهيد مطلب را  خواهيم ببينيم آن تعريفي كه شما از سنخيت مي حجت الاسلام و المسلمين حسيني: مي

كلمه سنخيت باشد از آن يك معناي خصا  كند يا نه اگر تمام بكند لزومي ندارد كه اصرار بورزيد حتماً تمام مي
گوئيم و  كند اما اگر چيز ديگري باشد ديگر به آن سنخيت نمي مصطلح دارند و يك چيزي هم از آن تعبير مي

 كند يا نه. بريم كه معناي سنخيت باشد بعد ببينيم آيا تناسب خاص هم مطلب را تمام مي آنرا جائي بكار مي
فعليت محض نباشد يعني فعليتش يك ظهور در شكل اول دارد ولي نه به  حالا يك سئوال داريم كه اگر

 تمام هويتش كه بگوئيم چيز ديگري را طالب نيست بلكه تعلق به جزئيت شكل دوم هم دارد فعليت هم دارد.
كند و در دستگاه  حجت الاسلام مير باقري: اين تحليل برا اساس فرمايش حضرتعالي ديگر معنا پيدا نمي

 يد قوه و فعل كنار رود اين يك فعليتي است و اين فعليت يك نحوه عليتي براي امر دوم دارد.شما با
حجت الاسلام و المسلمين حسيني: پس خارج از تمام اشياء يك چيزي به اسم قوه نداريم كه باطن آن لا 

اي هست يا نيست اگر  قوهقوه باشد چون اگر قوه را به امكان صرف معنا كرديد ما دنبال اين بودم كه آيا اصلاً 
گوئيد هست و تناسبي هم با رتبه دوم دارد و لكن نيست اين چه رقم تناسبي است شما قبول كرديد كه  مي

گيريم كه غير از قوه بي بو و بي خاصيت است كانه شما دو نحو  اي مي طفره ممكن نيست و از اين ما يك نتيجه
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گوئيد وجود و عدم براي هر چيز ممكن است و يكنحو امكان  كنيد يك نحو امكان عام كه مي امكان درست مي
گوئيد ممكن است بعداز آب تبديل به بخار شود نهايت به امكان خاص و اسم اين امكان خاص را  خاص كه مي

 كنيد منهاي مطلق قدرت است اين لفظ قوه را ابتدا توضيح دهيد. اي كه ذكر مي قوه گذاشته ايد ولي قوه
باقري: قوه اصطلاحات متعددي دارد قوه به معناي امكان استعدادي را در جور تحليل  حجت الاسلام مير

كرده اند چون در زمان ابن سينا اصلاً اين بحث مطرح نبوده است و ظاهراً از زمان شيخ اشراق مطرح شده است 
گويند اين امكان يكي از  ها هم مي گردانند و بعضي اين را گاهي به امكان ماهوي در مقابل وجبو و امتناع بر مي

گويند شيي امكان شدن خاصي دارد و قابل تبديل به همه چيز نيست  اوصاف عرضي در شيي است گاهي مي
اين امكان چيزي جز همان امكان در مقابل امتناع و وجوب نيست منتهي امكان به نحو خاص يك خصوصيتي 

گويند  گردانند و مي خصوصيتي در شيي بر ميدر اين امكان لحاظ شده است گاهي هم اين امكان را به يك 
اينكه الان امكان دارد شيي خاص شود يعني يك خصوصيتي در آن هست كه اين خصوصيت بعداً به يك 

شود خصوصيتي در آن هست كه قوه نام دارد و اين خصوصيت و امكان وقتي به مقام  حقيقت فعلي تبديل مي
ناميم مثلاً  د وصفي در اين شيي است كه اين وصف را امكان ميرو فعليت رسيد ديگر اين امكان از بين مي

برد اين دو معنا براي امكان  امكان تبديل شدن به بخار و بعد از اينكه بخار شد ديگر آن وصف امكان از بين مي
 بيان شده است.

ست كه اي ا گويند و اين خصوصيت فعليت يك قوه اي كه مي حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اين قوه
گويند بالاقوه بودن يكي است؟ يعني داراي يك خصوصيتي است و يك  اي كه مي مؤثر است؟ اصلاً اين قوه

 قدرت و يك شدت و يك چيزي در آنجا هست؟
كنند يك خصوصيتي  حجت الاسلام مير باقري: معمولاً شيخ اشراق و متأخرين از آن به يك عرض تعبير مي

 در شيي است.
رود يا خير؟ ج: (بله) پس اين  سلمين حسيني: اين خصوصيت تا مرحله وجود ميحجت الاسلام و الم

 شود. خصوصيت حقيقي است وجود دارد ومؤثر و متأثر مي
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دانند امكان استعدادي را يك خصوصيتي  حجت الاسلام مير باقري: منتهي آنرا يك عرض و يك حقيقتي مي
 دانند. در شيي مي

 كند. كه حين تغيير هم تغيير ميحجت الاسلام و المسلمين حسيني: 
شود ولي تغيير به اين معنا كه آن امكان از بين برود  حجت الاسلام مير باقري: كه به آن غايت نزديك مي

نيست و تا وقتي به فعليت نرسيده است اين امكان هست اگر براي خاك امكان تبديل شدن به گياه است تا 
 وقتي گياه نشده اين امكان در آن هست.

 جت الاسلام و المسلمين حسيني: براي آن خصوصيت تغيير قائل هستند يا خير؟ح
شود به اين  حجت الاسلام مير باقري: تغيير به اين معنا كه خصوصيت امر ديگري بشود نه منتهي نزديك مي

كند يكوقت خاك است يكمرحله  معنا كه اين خصوصيت در مراتب مختلف است اين امكان شدت پيدا مي
 يك تغييراتي در آن پيدا شده تا بالفعل تبديل به يك ميوه شود.جلوتر 

 كند. شود و همان تغيير مي خواهيد بگوئيدهمان شديد تر مي حجت الاسلام و المسلمين حسيني: يعني مي
 حجت الاسلام مير باقري: تغيير به نحو شدت نه به تبديل به يكامر ديگر.

ين است كه مگر شدت تغيير نيست براي شدت وضعف تغيير حجت الاسلام و المسلمين حسيني: سئوال هم
شود  اقئل هستيد يا خير؟ مراتب متعددند يا متعدد نيستند و تغاير دارند يا تغاير ندارند وقتي تغيير حاصل مي

توانند امر ثابتي بيان كنند يعني اولين فرقي كه بين صحبت ما و فرمايش  ديگر اصلاً آن نيست يعني آنها نمي
كند يعني تغيير  كنند صرف اينكه ميگويند شدت پيدا مي هست اينكه خصوصيتي را كه آنها بيان ميآنها 
 كند يعني نيست و مطلب حل نشده است. كند و تغيير مي مي

ثابت بگيريم و بگوئيم يك امر ثابتي است تا مرحله فعليت امكان شدن  حجت الاسلام مير باقري: اگر آنرا
 تبديل به گياه شودديگران موقع امكان نيست و فعليت است.گياه تا وقتي است كه 
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كند و ثبات دارد از مرحله اول تا مرحله دوم  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: پس ديگر شدت پيدا نمي
ثابت دارد حالا كه ثبات دارد حاكم بر تغيير هم است تا تبديل به چيز ديگري شود يا حكومت بر تغيير ندارد و 

 اي است حكومت بر تغيير دارد كانه بستر تغيير است. بت جداگانهيك چيز ثا
 حجت الاسلام مير باقري: به اين معنا كه يك نحوه تعليتي در تغيير دارد.

 حجت الاسلام و المسلمين حسيني: عليت آن چه نحوه عليتي است؟
 والسلام عليكم و رحمه االله وبركاته



 

 



 

 

 

 (دوره اول) ٣٢جلسه: 
 ٢٩/٥/٦٨تاريخ:  بحث: امر ثابت در حركت (امر ثابت خارج ا ز تغيير) 

 (امر ثابت در حركت نه درون شيي متغير است نه انفصال باشيي متغير دارد)
كند و نسبتي به  گوئيم اين يك چيز ثابتي است و تغيير نميحجت الاسلام و السلمين حسيني: بسم االله اگر ب

شيي متغير ندارد و شيي متغيير هم نسبتب به آن ندارد اين براي خودش يك چيز جدا است و يك طرف است 
خواهد تغيير كند و امر ثابت لازم دارد جداست اگر هم بگوئيد يك نحوه تعلقي از اين شيي ثابت  آن هم كه مي

در خود ثابت باشد اگر بگوئيد يك نحوه خصوصيتي در شيي متغير است و به اين  ت بايد علت تغييربه متغير اس
 شويم.  نزديك مي ثابت تعلقي دارد كم كم كه به اصل صحبت

توان دقت كرد كه چه صحبتي هماهنگ با  اگر اين صورتهاي مختلف را به صورت منظم ملاحظه كنيد و مي
اي كه تغيير  كنيم شيي شود ماعرض مي اگر منظميش نكنيد اشكال پيدا مي مسئله ثبات و تغيير است ولي

كند و همه آنها منحل در تغيير هستند ه ديگر امر ثابتي لازم  اي كه ثابت است تغيير مي كند يا با آن شيي مي
حل نيست و خلاف فرض اول ميشود و اگر هم ثابت باشدوبين امر متغير وثابت انفصال باشد باز تغيير را

كند وامر ثابت در اينجا هيچ كاري به آن ندارد و اگر آن ثابت به متغير تعلق داشته باشيد از تغيير در آن  نمي
شود و تعلق آن عوض ميشود و اگر خودش طرف تعلق براي تغيير قرار گرفت بايد  تغيير در تعلقش حاصل مي

 تغيير با اتكا به اين امر ثابت حاصل شود. 
تواند عين متغير باشد يا تباين انفصالي با  اقري: بنابراين فرموديدامر ثابت در تغيير نميحجت الاسلام ميرب

متغير داشته باشد و هم چنين نيم تواند به تغيير متعلق باشد در نتيجه بايد متعلق به متغير باشد اما اين امر 
تغيير و اين مطلبي كه شما ثابتي كه لحاظ كرده ايم امري است كه در خود تغيير است نه امري خارج از 
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شود. بنابراين در خود امر متغير هيچ چيز ثابتي نداريم و امر ثابت خارج از  فرمائيد امري خارج از تغيير مي مي
فرموديد يك فرمول و يك  كند شما مي تغيير است و ارتباط اين با امر ثابت مسئله امر ثابت در تغيير را حل نمي

 شود  رود تغيير نفي مي در آن تا نامتناهي پيش طه تغيير كند و تغييررابطه ثابتي است كه آن راب
شود كه اين متعلق به آن است يعني علي فرض پذيرفتن  ولي از اين امر يك ثابت خارج از تغيير نتيجه نمي

فرماييد يك نكته ديگر اينكه حضرتعالي  چنين چيزي اين فرق دارد با آن فرمول ثابت حاكم بر تغيير كه مي
فرمائيد منفصل از  فرمائيد امر ثابت متعلق به تغيير است ما دنبال همين رابطه تعلق هستيم حضرتعالي مي مي

پيدا  شود و تغيير ربطي به آن اين نيست چون در صورت انفصال تبديل به يك امر ثابت مباين با متغير مي
 كند  نمي

شود  يك نحوه ارتباط است اينجا باز مجهول مي كنيد ومي فرمائيد تعلق حالا يك امر خارج از اين تصور مي
فرمائيد يك امر ثابت خارج از متغير داريم و اين هم يك نحوه ارتباطي با آن دارد كه عين تعلق است  چون مي

فرمائيد اين رابطه عين تعلق است يعني كشش به سوي اوست و در نهايت به  يعني به تعريف بر ميگردانيد و مي
  گردد بداهت بر مي

نيست و متباين با آن هم نيست و م متعلق به متغير هم نيست در  فرمائيد آن امر ثابت عين متغير پس مي
شود قابل نفي آن سه تا اين  نتيجه حتماً متعلق اين امر متغير است ابتدا با يد فرض در اين چهار تا منحصر

م قابل فرض است صرف فرض است نه چهارمي اثبات شود در حاليكه چنين نيست و انحاء ديگري از رابطه ه
واقعيت چون حضرتعالي بيش از اين برهان اقامه نفرموديد كه يك امر ثابت است و آن امر ثابت به شكل اين 

 كنيد  سه فرض نيست پس فرض چهارم است و فرض چهارم را هم با يك تعريف حل مي
مقدماتي كه فرموديد اثبات كنند يك امر  درحاليكه بايد اثبات شود فرض پنجمي وجود ندارد و علاوه بر اين

است ه از يك طرف يك امر ثابت به نام قانون تغيير كه  متغير خارجي نيست و درواقع اين اشكالي به مطلب
فرمائيد اين اگر بخواهد با متغير وحدت تركيبي داشته باشد و  كنيد و بعد مي مباين با متغير نيست لحاظ مي

ركيبي باشد منتهي به نفي امر ثابت خواهد شد و اگر نحوه ارتباطش نحوه وحدت نحوه ارتباطش نحوه وحدت ت
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شود، پس ارتباط بايد از  تركيبي نبوده وبه شكل بتايني و ارتباط انتزاعي باشد باز هم منتهي به نفي تغيير مي
متعلق به بودن يا نوع ارتباط وحدت تركيبي يا ارتباط انتزاعي دو امر متباين نباشد بنابر اين باز منحصربه 

 تواند متعلق باشد پس متعلق به تغيير است.  شود و چون نمي متعلق بودن مي
حجت الاسلام و المسلمين حسيني: در بررسي اين چهار فرض يك قسمت كه بايد مورد دقت قرار گيرد اين 

ابتي هستيم والا گوئيم در تعريف نيازمند به يك امر ث است كه معناي خارج وداخل تغيير چيست و وقتي مي
توان گفت امر ثابت يك امر ذهني است كه ذهن  كند، آيا مي تعريف تغيير ممتنع شده وباز گشت به سكون مي

كند و در خارج وجود ندارد و تعريف ما از تغيير نيز يك تعريف ذهني است و در آنجا يك امر ثابت  انتزاع مي
 ذهني لازم است 

قل از ذهن است امر ثابت لازم نيست يا اينكه آن اشكالي كه وارد بر ولي در خارج وعالم واقعيت كه مست
تغيير شد هرجا باشد چه در لحاظ ذهني و چه در خارج وارد است، ظاهراً در مباحث گذشته كه وارد بر تغيير 

است ظاهراً در مباحث گذشته ضرورت امر ثابت براي  شد هر جا باشد چه در لحاظ ذهني و چه در خارج وارد
يير اثبات شد چه در لحاظ ذهني و چه خارج ويك امر ثابت حتماً لازم بود حالا سئوال اين است كه اگر تغ

 بگوئيم امر ثابت قانون و فرمول هست كافي است؟ 
آن ارتباط هم كاشف ازكيفيت و خصوصيت عيني  انتزاع ذهن از يك نحوه ارتباط خارجي است كه آيا قانون

كند؟ اگر بگوئيم امر ثابت بايد درخود واقعيت عيني  صوصيت خارجي كشف نمياست يا اينكه آن قانون از خ
دهند كه قانون به اين معنا كه خصوصيت ثابتي از ذهن نباشد فائده نداردو بايد  وجود داشته باشد، جواب مي

د كه چيزي باشد كه خارجيت داشته باشد، بعد از اين مطلب اگر بگوئيم لازم است كه يك خصوصيت ثابتي باش
گوئيم كيفيت ثابتي هست اين كيفيت ثابت از يك  آن خصوصيت ثابت موجوب كيفيت ثابتي بشود و وقتي مي

كند معناي متغير بودن آن  از ذهن كشف كند، اما خصوصيت ثابتي كه تغيير نمي خصوصيت ثابت در خارج
 چيست؟ 
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هم تغيير كنديعني خودش محل معناي اينكه در تغيير يك خصوصيت ثالت لازم داريم اين است كه خودش 
 گوئيم و موضوع تغيير باشد يا يك ثابت و يك متغييري نياز است كه به هم ربط داشته باشد، اين در تغيير مي

گوئيد تغيير قابل تعريف نيست مگر اينكه ملاحظه يك امر ثابتي بشود به چه  به چه معناست؟ وقتي مي
آن چيزي كه موضوع تغيير است تغيير نكند ودرون آن باشد به معناست؟ يعني تغيير بايد نباشد و بخشي از 

چه معناست واينكه در خود تغيير نياز به امر ثابت است يعني چه؟ از مقومات تغيير(چه در تعريف و چه در 
 خارج) امر ثابت است و معناي مقوم اين است كه عين متغير باشد؟ 

متغيير بن يعني چه؟ قوام تغييريه امر ثابت است كه  اگر عين متغير باشد كه ديگر ثابت نيست درون خود
 ارتباط متغييريه ثابت برايش كافي باشد يا بخشي از موضوع خود متغيير ثابت است؟

كنيد؟ اگر جوف يك متغير امر ثابتي  بين ثبات و تغيير چه نسبتي است آيا درون بودن مطلبي را حل مي
تسبيح هاي  شود وآن مثل يك نخ براي دانه تغيير واقع ميكنيم آيا چيزي است كه حول آن  باشد عرض مي

خواهد آن امر ثابت را موضوع  كند؟ اين جوف بودن يا مي است خوب اين چه ربطي دارد و چه چيزي را حل مي
خواهد اگر بخواهد اين امر ثابت را موضوع نفس تغيير قرار بدهد معنايش اين است  قرار بدهد يا نمي نفس تغيير
 متغير است و ثابت نيست اگر موضوع نفس تغيير نيست... كه آن هم

فرمائيد اگر بخواهد داخل باشد يا انفصال پيدا ميكند كه باز مسئله  حجت الاسلام ميرباقري: حضرت عالي مي
فرمائيد نبايد يك جزئي از امر  كند عرض من اين است كه مي وشد يا وحدت تركيبي پيدا مي تغيير حل نمي
به عنوان جزء ثابت منفصل ونه به عنوان جزئي كه به نحو وحدت تركيبي منحل در امر متغير  متغير باشد،نه

كنيد با فرض اينكه در  چه نحوه ارتباطي غير از ايندو نحوه ارتباط تصوير مي است عرض ما اين است ك اولاً
ا به وحد تركيبي منحصر بحث ارتباط اوصاف شيي خود يا نحوه ارتباط دوشيي به يكديگر نحوه ارتباط مكنات ر

 فرموديد
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عرض دوم ما اين است كه عيبتي ندارد كه تا مقوم ديگري براي حركت تعريف كنيد و بگوئيد يكي از 
مقومات حركت هم اين است كه يك امر ثابتي خارج از متغير داشته باشيم ويك نحوه ارتباطي هم بين اين امر 

 گذاريم اسم آن را تعلق ب ثابت و متغيير تعريف كنيم
فرمائيد امر ثابت نبايد جزء  كند وما دنبال اثبات چنين چيزي هستيم مي ولي برهان شما اين را اثبات نمي

كند، عرض ما  باشد چون جزء نه به نحو وحدت تركيبي و نه به نحو انفصال مسئله امر ثابت در تغيير راحل نمي
د براي اثبات همان تعريف اقامه شود، حضرتعالي اين است كه براي نحوه ارتباط تعريف دهيد ولي برهان باي

شود  فرموديد اگر يك رابطه ثابتي نباشد و خود آن رابطه هم تغير كند تا نامتناهي حركت در خارج واقع نمي
كند به عنوان تعلق تغيير به يك امر ثابت كه خارج از تغيير  اين برهان يك مقومي را براي حركت اثبات نمي

 باشد. 
كند بايد امر ثابت باشد يعني اول  م و المسلمين حسيني: در خود همان موضوعي كه تغيير ميحجت الاسلا

 ببينيم خارج تغيير و داخل تغيير چگونه است. 
حجت الاسلام ميرباقري: شما اول تعريف ارائه كنيد و بعد برهان براي همان تعريف اقامه بفرمائيد اين برهان 

ت، فعلاً همين قدر ثابت شده كه بايد يك رابطه ثابتي حاكم بر تغيير باشد اما وافي براي اثبات اين تغيير نيس
 منطبق باشد اثبات نشده است.  امر ثابتي كه اين تعريف بر آن

حجت الاسلام والمسلمين حسيني: آن رابطه از قبيل امورانتزاعي باشد يا از قبيل امور حقيقي و خارجي اگر 
توان در باره آن بعنوان يك امر عيني ثابت و يك امر عيني متغير صحبت  آن ربط يك امر عيني است آيا مي

كه در باره ربطشان صحبت كنيم فعلاً اين دوامر تمام شده كه يك امر عيني واقعي ثابت  كرد يا خير تا بعد
 خارجي ويك امر عيني متغير خارجي.
اي  غيير يك امر ثابت فرض نكنيم شييهر چند كه خارج از ت گوئيم تغيير حجت الاسلام ميرباقري: وقتي مي

شود حالا معني  كند خود تغييرش بايد ثابت باشد و اگر بنا شود تغييران هم نفي شود ثبات مي كه تغيير مي
ثبات تغيير در تغيير چيست. آيا معنايش اين است كه يك جزئي در خارج به نام تغيير داريم كه غير از امر 
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تغيير كه ثابت است د عين  د رامر متغير است؟ تحليل ما از امر ثابت چيستمتغير است كه اين تغيير ثابت 
كند ارتباطي با اين ندارد كه امري خارج از آن فرض نكنيم و بعد ارتباطي بين آن امر  حاليكه شيي تغيير مي

ت نفس ثابت خارج با اين فرض كنيم بلكه تغيير خود اين ثابت است ثبات رابطه حاكم بر تغيير هم عين ثبا
 تغيير در تغيير است. 

 حجت الاسلام والمسلمين حسيني: آيا اين يك ثبات انتزاعي است.؟ 
حجت الاسلام ميرباقري: نه يك واقعي است اما تحليل اين ثبات واقعي نبايد ما را سراغ امر خارجي ببرد 

كنيم كه  فهيمم. درك مي گوئيم تغيير ثابت است با همين ادراكي كه ثبات تغيير را مي چون همانطور كه مي
 ثبات تغييريه معني تعلق تغييريه خارج تغيير نيست و مفهوم تغيير مصداقاً ثابت است. 

فرمائيد ما وجود يك امر ثابت واقعي عيني و يك امر  حجت السلام والمسلمين حسيني: حضرت عالي مي
 آن امر ثابت كاري نداريم. فرمائيد ما به  متغير خارجي عيني را قبول داريم بعد در حين نتيجه مي

فهميم كه ثبات تغيير امري  فهميم كه تغيير و ثبات تغيير هست مي حجت الاسلام ميرباقري: نه ما وقتي مي
گوئيم تغيير اين سيب كه قرمز  خارج از اين تغيير نيست عيني هست ولي خارج از تغيير نيست وقتي مي

مفهوم عيني بودن تحليل كنيم كه معناي عيني بودن  شود ثابت است يعني ساكن نيست بايد در باره مي
 چيست آيا بايد حتماً در عينيت يك چيزي نشان دهيم و و بعد بگوئيم اين معناي ثبات است؟ 

گردانيد كه يك شيي مجزا كه قابل اشاره حسي يا عقلي باشد بعد  حضرتعالي عينيت را به اين بر مي
ي دارد يا برنده و منفصل است يا متعلق است متعلق يا متعلق به فرمائيد اين شيي مجزا يا وحدت تركيب مي

گوئيم امتناع اجتماع نقيضين يك امر  است عرض من اين است كه تحليل ما از عينيت ضعف دارد وقتي مي
آيا يعني يك  واقعي است يا امتناع اجتماع ضدين يا متغايرين يك امر واقعي است معناي واقعي بودنش چيست

 اين معنا اصلاًٌ امر ثابت واقعي در حركت نداريم.  خارجي دارد كه قابل اشاره حسي است بهمابه ازاء 
حجت الاسلام والمسلمين حسيني: پس قبل از اينكه بگوئيم داخل است يا خارج است ببينيم عيني بودن 

 يعني چه؟ 
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كنند بايد حتماً يك ما به ازاء خارجي  حجت الاسلام ميرباقري: يعني آيا قضايائي ه از عينتيت حكايت مي
 قابل اشاره داشته باشند در حاليكه معني حكايت اين نيست. 

حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اگر برهان عقلي اثبات كرد كه بايد در خارج چنين چيزي باشد و  
 خارجي هست. 

اي است ك خارج  گوئيم شريك الباري ممتنع است آيا اين يك قضيه الاسلام ميرباقري: وقتي ميحجت 
 چيست؟  حكايت ميكند راست است دروغ است؟ معناي صدق اين قضيه

گوئيد بنابر حد اوليه تعريف لوازمي را ملاحظه عقلي  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: يكوقت مي
مان تعريف اوليه هست كه صدق و كذب را بر اساس همان تعريف و همان كنيم و در حيقيقت لوازم ه مي

سازيم بعد تناسبات همان ساختمان  كنيم يعني يك ساختمان ذهني بر يك پايه ذهني مي شالوده اوليه معنا مي
اي هم كه طرح ميكنيم اعم از عينيت وحتي خود  كنيم و هر مقوله ذهني با همديگر را به صورت ذهني نگاه مي

تعريف ذهن هم برهان مبناست اگر هم بگوئيم واقعي است يا واقعي نيست از همين باب است وچيز ديگري 
گوئيم بايد قابل اشاره حسي باشد تعريف ما  اضافه ندارد و ما هستيم وهمان حد تعريف شده ذهني وقتي هم مي

حد است براي مثال اگر كسي گردداين يك حدو يك ساختمان بر اساس اين  از حس به همان حد اوليه بر مي
قائل باشدكه حد اوليه وجود است آنهم ادراكي كه شما از وجود داريد و تمام اين قضايا هم بر كيفيت ادارك 

شود اين يك تعريف از عينيت است كه بعداً در شناخت و معرفت به صورت مبسوط بايد  شما از وجود باز مي
 مورد دقت قرار گيرد. 

دانيد بلكه عقل را از لوازم ايمان  اوليه قرار ميدهيد وديگر ايمان را از لوازم عقل نمي يك وقت ايمان را حد
دانيد وحد اوليه چيز ديگري است اينكه من  دانيد حدقل كيفيت حركت عقلاني را ناشي از مرتبه ايمان مي مي
است بعد هم  گوئيد خداي متعاي اين ايمان را عنايت فرموده فهمم پس چنين است مطرح نيست مي مي
گوئيد بحث در باره توحيد يكوقت با كافر است كه شما يك حق دستگيري نسبت به او داريد از اين طريقها  مي

 كنيد اما نسبت به مافوق با اين برهان شما بالا نيامده ايد و آن يك صحيت ديگري است.  صحبت مي
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باشد به تعريف بر ميگردد و تعريف در نهايت  بنابراين به واقعيت ايمان بر ميگردد نه به تعريف اگل عقل اصل
تواند طوري ديگري تعريف دهد  گردد و فرد ديگر كه نحوه درك ديگري دارد مي به نحوه درك اين فرد مي

وتعريفش را هم هماهنگ ببيند، يكي بگويد اصالت وجود يكي بگويد اصالت ماهيت منطلقاً بحث كنند و نتوانند 
فهمي كيف نفساني اين يكجور  گويد تو نمي فهمي او هم مي گويد تو نمي ه طرف مييكديگر را قانع كند اين ب

كند الا هيمنكه اينها و انسان خارجي هستند  است كيف نفساني او هم يكجور است اين كشف از خارج هم نمي
تعريفي ولي تصديق هريك از اينها ربطي به عالم ندارد اگر غرض شما از عينيت اين نحوه بيان است كه يك 

دهيم كه ربطي به عالم خارج نداشته باشد نه ما ازاين عاجزيم كه يك تعريف بدهيم كه ربطي به خارج نداشته 
 باشد.

شود كه يك نحوه پرستش اگر غرض اين است كه بگوييم با خارج بوسيله ايمان يك نحوه ارتباطي برقرار مي
حضرت حق و تعلق به او ندارد نهايت كيفيت  خداي متعال است. ايمان معنايي جز خضوع و خضوع نسبت به

ي اين بحثها يا صلوات بر نبي اكرم(ص) است يا در تعلق مختلف است. بر همين اساس كه ميگوييم كنه همه
كند لعنت و برائت از دشمنانشان است يعني يا نحوه ارتباطي به مولاست يا نحوه ارتباطي آنجايي كه مقابله مي

 با دشمنان ارتباط برائتي است و ارتباطش با اولياء صلوات و دعاگويي است. با دشمنان است، ارتباط
كنيم، خوب بفرماييد اشاره ايماني فرماييد عيني است و اشاره حسي يا عقلي ميحالا اين عينيت را كه مي

وييم به كنيم ببينيم در دستگاه منطق صوري اگر بگشود و فقط به آنها منحصرش نكنيد، حالا تنازل ميهم مي
اشاره حسي چه اشكاي دارد و تا كجا راه گشاست و اگر بگوييم به اشاره عقلي، آيا معنايش يك انتزاع ذهني 

 است و براي ما كافي است؟
-گويند نفس الامري است و نفسالاسلام ميرباقري: اين تحليل آقايان از عينيت است، از يكطرف ميحجت

ام كه عيني بودن اين قضايا و يا ام نفهميدهمن هر چند تفحس كردهكند و خلاصه الامر را عقل ملاحظه مي
كند با اينكه بگوييم آتش علت گوييم آب هست فرق ميكاشفيت اين قضايا به چه معناست، ولي وقتي مي

گوييم شريك حرارت است و عينيت مفهوم عليت غير از عينيت مفهوم آب است، دو نحوه عينيت است يا مي
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است، اين يك قضيه حقيقي است اما حقيقي و صادق بودن اين قضيه غير از صادق بودن اين  الباري ممتنع
گوييم آب تر است، ما بايد يك تحليلي از عينيت بدهيم كه همه اينها را حل كند، اين تحليل قضيه است كه مي

داريم برهاني كه اقامه كند حضرتعالي ميفرماييد يك امر ثابت عيني حضرتعالي از عينيت هم مسئله را حل نمي
گردد كه تحليل ما از عينيت يك كنيد، اصولاا مطلب به اين برميفرماييد يك امر ثابت خارجي را اثبات مي مي

كنيد كه امر خواهيم و امر عيني را به يك اموري تقسيم ميفرماييد امر عيني ميتحليل شامل نيست، لذا مي
د يا وحدت تركيبي دارد يا منفصل است يا خارج متعلق است يا خارج فرماييشود ميعيني از فرض ما خارج مي

توانيم تحليل كنيم و اين عينيتي كه متعلق به، يعني تحليل عيني طوري است كه ما اين عينيت خاص را نمي
فهميم كه يك امر ثابتي در حركت است اين امر ثابت خارج نيست و عيني هم نيست بايد يك تحليلي از ما مي

گنجد  يت بدهيم ه اين امر ثابت غيره خارجي و غير عيني در آن تحليل بگنجد و در اين تقسيم شما نميعين
گردد يا رابطه رابطه  شود يا به انفصال بر مي گردد كه عين تغيير مي چون عينيت يا به وحدت تركيبي بر مي

فرمائيد اگر ثابتي نباشد تغيير  كه ميكنيد آن برهاني  تعلقي است غير از اين هيچ ارتباط ديگري را تعريف نمي
كند كه ارتباطش با امر متغير ارتباط وحدتي است نه ارتباط تعلقي نظير اين  نيست اثبات آن ثابت عيني را مي

پوسد اين در تغييرش ثابت است و اين ثبات دي تغيير يك قضيه  كند و مي قضيه كه وقتي سيب تغيير مي
طعاً خود اين تغيير است نه يك امر ثابت در تغيير اينكه سيب هست تغيير سيب حقيقي است اما ما به ازاء آن ق

شود دو  گوئيم مي هم هست ثبات تغيير هم هست سه مفهوم داريم سيب تغيير سبب ثبات تغييرش ما مي
كند با آنجا ه  گوئيم سيب تعيير مي مفهوم داشته باشيد با يك مصداق پس بايد براي عينيت وقتي مي

گردد آيا  هر دو عيني است عينيت قضيه دوم به كجا بر مي يم تغيير سيب ثابت است دو قضيه است وگودئ مي
 گردد كه يك امر خارج از تغيير فرض كنيم كه اين تعلق به آن دارد و محكي اين قضيه است؟  به اين بر مي

كند همان  كه تغيير ميحجت الاسلام و المسلمين حسيني: سئوال ما در قدم اول اين است كه آيا موضوعي 
ثبت است يا مفهوم تغيير ثابت است؟ اگر همان موضوع نيست و متغيرخارجي ثابت نيست(س: معناي متغير 

 خارجي ثابت نيست چيست؟) يعني متغير خارجي متغير است 



١٥٢  ······························································································································································  

 

تواند مصداق يك قضيه ديگري كه  حجت الاسلام ميرباقري: معنايش اين است كه آيا اين امر متغير نمي
كند در خارج تغيير سيب داريم  گوئيم سيب تغيير مي تواند وقتي مي كي از يك نحو ثبات است باشد چرا ميحا

سيب مصداق يك قضيه ديگري هم هست و آن اينكه تغيير سيب ثابت است ثبات تغيير از چه  اما همين تغيير
كند و همين تغيير  تغيير ميگوئيم سيب  كند همين تغيير خارجي مصداق اين قضيه است كه ما مي حكايت مي

گوئيم اين تغيير ثابت است اين هم حكايت از همين  كنيم و مي خارجي را ازيك حيثيت ديگرش حكايت مي
 تغيير است ثبات تغيير است. 

حجت الاسلام والمسلمين حسيني: اين مصداقي را كه براي يك قضيه ميفرمائيد هست يعني ما ثبات را 
 دركار نيست؟ كنيم و ثابتي  انتزاع مي

گوئيم تغيير سيب ثابت است يعني يك  كنم كه وقتي مي حجت الاسلام ميرباقري: من از طرف نقض مي
چيزي خارج از تغيير منطبق است و يك قضيه تغييره ما دنبال اين هستيم كه چطور اين امر واحد مصداق دو 

 است؟  قضيه
اد و قضيه در يكجا ارتباط انتزاعي و در يكجا حجت الاسلام والمسلمين حسيني: ارتباط اين امر واحد ب

 ارتباط حقيقي است يعني يكي مصداق حقيقي است (س: معناي مصداق بودن چيست) 
 دو خصوصيت خارجي در اينجا وجود دارد. 

گردد دو نحوه ارتباطش هم نحوه ووحدت  حجت الاسلام ميرباقري: اما دوئي است كه به يك هم بر مي
 دانم چيست.  تركيبي نيست و نمي

 بريد.  حجت الاسلام والسلمين حسيني: اين دوئيت راتا كجا جلو مي
م چيست اين دو دان حجت الاسلام ميرباقري: نحوه دوئيت به انفصال محض است نه وحدت تركيبي ولي نمي

اي نيست كه حكايت از دو امر بيگانه از هم بكند، يا از دو  نحوه ارتباط نيست يعني رابطه اين و قضيه بگونه
امري كه وحدت تركيبي دارند كه حكم آنها را به هم منتقل كند به اين معنا كه حكم ثبات را روي تغيير و 

 يست. حكم تغيير را به ثبات ببرد اين نحوه ارتباط هم ن



 ····························································································  ١٥٣ 

 

حجت الاسلام والسلمين حسيني: فعلاً روشن شده كه دو امر خارجي واقعي است و دوئيتش را هم في 
كنيد يك واقعيت است كه در آن واقعيت دو خصويت  الجمله قول داريد و ارتباطشان را هم في الجمله قبول مي

 يال است. خارجي حقيقي وجود دارد يا اينكه يكي از آنها حقيقت دارد و يكي ديگر خ
 كند.  حجت الاسلام ميرباقري: هر دو واقعي است و از يك امر واقعي حكايت مي

حجت الاسلام والمسلمين حسيني: پس دو موضوع خارجي داريم يكي موضوع ثبات است و حقيقتاً ويكي  
ت و خارجي اس هم موضوع تغيير است حقيقتاً يعني در خارج يك امر ثابت واقعي خارجي و يك امر متغير

ارتباط آنها هم في الجمله قبول داريم ممكن نيست كه يكي از آنها موضوع ديگري باشد يعني نميشود گفت 
 تغيير موضوع خارجي دارد ومتغير دارد و متغير داريم ولكن ثبوت در اين متغير مصداق حيقيقي خارجي ندارد. 

ل خودمان از عينتي وحقيقي بودن خطا حجت السلام ميرباقري: اگر ما به بن بست برخورديم شايد در تحلي
كرده ايم نه اينكه حتماً در تحليلمان ا زنحوه ارتباط خطا كرده ايم كه آيا نحوه ارتباط تبايني است و حدت 

 كنيم.  تركيبي است تعلقي است نه شايد در تحليل نسبت به عيني بودن خطا مي
يان آقايان روشن نيست در اين قسمت هم حجت الاسلام والمسلمين حسيني: در اين قسمت كه فرمويد ب

 فرمائيد بر گرديم روي همان قسمت.  شويم باز مي وقتي وارد مي
گوئيم عيني است يعني چه دوم  حجت الاسلام ميرباقري: ما در اينجا و امر مبهم داريم يكي اينكه وقتي مي

فرمائيد  ن يك تعريف مفروضي مياينكه نحوه ارتباط اين دوامر عيني چگونه است حضرت عالي براي عيني بود
كه يا انتزاعي است يا عيني واين انتزاعي و عيني هم دو امر متناقضي است كه امر سومي بين آنها مفروض 

زنيد و  فرمائيد بعد ديگر به اين تعريف دست نمي كنيم شما براي عيني بودن يك تعريف مي نيست ما عرض مي
كنم  است نحوه ارتباطش يا اين است يا آن است من عرض مي منطبقفرمائيد اگر عهين اين تعريف بر آن  مي

كنم وقتي كه  وقتي كه ديديم هيچيك از اين سه نحوه ارتباط در برهان يا اين است يا آن است من عرض مي
گنجد بايد سراغ عيني بودن برويم و بگوئيم عيني بودن  ديديم هيچيك از اين سه نحوه ارتباط در برهان نمي

م ديگر است چرا عيني بودن رايك امر ثابتي بگيريم و بعد در نحوه ارتباط بگوئيم اين نحوه ارتباط يك مفهو
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نيست اين نحوه هم نيست اگر عينيت بر اساس يك تعريف خاص مفروض شد ارتباطش بگوئيم اين نحوه 
اين است يا  ارتباط نيست اين نحوه هم نيست اگر عينيت بر اساس يك تعريف خاث مفروض شد ارتباطش يا

هم جز اين نيست بعد بفرمائيد بر  آن است حضرتعالي اثبات بفرمائيد كه عيني بودن يعني اين و فرض ديگري
اساس اين تعريف از عينتيت پس ارتباط ايندو وامر عيني هم از اين سه حالت خارج نيست. حجت الاسلام و 

عقل است يعني در معرفت يا اصل ايمان است يا  المسلمين حسيني: حد اوليه يا ارتباط ايمان است يا ارتباط
رسد اگر به بن  گوئيد به بن بست مي كنيد كه خودتان مي سنجش معناي عيني را ياد تحليل عقلاني بيان مي

 رسد... بست مي
حاكميت ادارك  دهيد اصلاً حجت الاسلام ميرباقري: د رتعريفي هم كه حضرتعالي برمبناي ايمان مي

دهد اما شناخت واحاطه نيست يعني  د يك نظام همانگ با كل قدرت عملكرد فقط به من ميشود ميفرمائي نمي
اي هست كه به من قدرت عمل ميد هد (س: عمل  شود و فقط يك پديده در دستگاه حضرتعالي هم شناخت مي

ت ذهني عم عمل است يا نه؟) مطلقاً عمل قلب ذهن وعين يك پديده ايست كه براي عمل كردن به من قدر
اين هاي  سازيم و پله دهد اما كشف از خارج نيست يعني بر آن مبنا ما فقط داريم يك نظام هماهنگ مي مي

 رود اما اينكه كشف از واقعيت كنيم و در كشف دقت كنيم نيست.  جلو مي نظام قهراً
يدايش حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اگر بر مبناي ايمان بيائيد هماهنگي آن به معناي وحدت وپ

جز اين است يعني عبادت خداوند عبادت قلبي عبادت ذهني و  مرتبه بالاتر ايمان نيست ايا معناي معرفت
 عبادت عيني يك سير به طرف خدا نيست؟ 

كنيم ولي ما دنبال اين هستيم كه آيا آن عباد ت نوع  حجت الاسلام ميرباقري: آن جهتش را نفي نمي
 يا نه عبادت مطلوبيت ذاتي دارد ولي آيا كشف خارج هست يا نه؟  اورد معرفت نسبت به خارج راهم مي

كنم مثل اينكه به  حجت الاسلام والمسلمين حسيني: اگر بگوئيد من خدا را به اشكال مختلف عبادت مي
گويم (سبحان ربي العظيم و بحمده)  اذكار مختلف(مثلاً گاهي با ذكر) سبحان ربي الاعل و بحمده ) گاهي مي

فهمم كنه كارش چيست؟ ما  اينها كيفيتاي مختلف عبادت خداوند است غرض اين است او كه م يگويد من مي
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گوئيم كنه كار بيش از دو چيز نيست يا اعلام تفرعن است يعني از مبناي ايمان و اصالت تعلق كه نگاه كنيم  مي
كند طغيان نيز گاهي با زبان است  كند يا اعلام طغيان مي يا شخص در جميع احوال ورفتارش اعلام خضوع مي

گويد و گاهي با حركت ذهني  گاهي است با رفتار قلبي اش ميگويد من خودم يك كاره هسم  كه شخص مي
 فهمم. گويد من عاقل هستم من مي اش مي

حجت الاسلام ميرباقري: بر اين منا اصلاً اين بحثها معنا ندارد كه حركت جزء عيني دارد يا ندارد به توافيق 
 رسيدن در اينجا معنا ندارد يكحالت قلبي هست يا نيست. 

تواند هماهنگ نباشد هم جهت  گوئيم بندگي مي المسلمين حسيني: يك فوق دارد كه ميحجت الاسلام و
بودن وهم حركت بودن همه افعال و واقع شدن همه آنه دريك راه همه شان روي هم كلمه واحد شدن هر چند 

وقت  فرمائيد موضوع بحث قرار گيرد طرح ميكنيم يك جاي اينها در بحث شناخت است اما چون حضرتعالي مي
گوئيد حركت به طرف رب و عبادت بايد در همه رفتار آنچنان نشر بايد تا همه رفتار آنچنان نشر بايد تا همه  مي

 رفتار كلمه واحده شود و كثرت آن صدوف مختلف يك مطلب بشد نه اينكه در يك قسمت بگويد من خودم
يد د راينجا مرتبه اتم آن وجود گوئ خودش هم يك چيزي است اگر كشف رابه معناي هماهنگي مي فهمم مي

 گوئيد هيچ چيزش نيست.  دارد واگر به معناي عنايت مي
حجت الاسلام ميرباقري: كشف نه عنايت است نه هماهنگي بلكه يك مفهوم سومي است كه اگر نباشد 

 فرمائيد تا من بفهمم.  مفاهمه ممكن نيست يعني حضرتعالي مطالبي را مي
كنم به اينكه  سيني: يك نحوه ارتباطي با حضرتعالي است كه شما را دعوت ميحجت الاسلام و المسلمين ح

 شود. بيائيد با هم بگوئيم يا االله بگوئيم يارب نحوه ارتباطي است كه موجب آن مي
گوئيد چيزي هست منشاء انتزاعي هست و دو تا  گوئيم چيزي در خارج نيست يكوقتي مي يكوقت شما مي

گوئيد اين انتزاعي است به تحليل عقلي مثل ملاحظه عدم و شريك الباري  هي ميمنشاء انتزاعي هم هست گا
گوئيم عدم وجود ندارد عدم وجود ندارد  اصلاً چيزي نيست و فقط يك ملاحظه عدمي است عين عدم است مي

گردد كه شما از وجود يك تحليل ديگري كرده  مثل شريك الباري وجود ندارد است واصل قصه به اين بر مي
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ايد و اسم آن تحليل عقلي را عدم گذشته ايد وجود راموضوع براي سلب وايجاد قرار داده ايد وسلب را كه روي 
اي است كه هيچگونه خارجيتي  آن آورده ايد اسم اين مفهوم واين لحاظ را عدم گذاشته ايد و اين يك قضيه

نيست عيني ندارد كه صادق بودنش  گوئيد عدم اصلاً گوئيد شريك الباري ممتع است يا مي ندارد؟ وقتي مي
 گوئيم نيست.  بازبه لحاظ وجود نگاه ميشود نه اينكه عدم در يك جائي هست و ما مي

مي گوئيد اگرمن ده تا ضد را به اوصاف متضاد يك شيي نسبت هم پاي همه آنها به وجود بند است وامر 
گردد و بايد پاي آن به يك  ما الذات بر ميگويند ما به العرض به  وجودي هستند حتي در باره اعراض هم مي

شود كه منقطع از وجود باشدو بعد نسبت هستي به آن داده شود ما هم سئوال  وجودي بند باشد و نمي
گوئيد آيا يكي زا آنها وجود دارد و يكي ديگر به تحليل  كنيم اين دو وصفي را كه در باره متغير خارجي مي مي

 ه تحليل وجودي پيدا شده است؟ عدمي پيدا شده يا هر دو و ب
گوئيم اين شيي متغير است غير زا اين است كه بگوئيم اين  كند وقتي مي حجت الاسلام ميرباقري: فرق مي

شيي سفيد است وصف تغيير غير از وصف سفيدي است دو نحو وصف است يا وقتي بگوئيم اين شيي سفيد 
روفن است هر دو وصف وجودي هستند اما در نحوه وصف است وصف تغيير غير از اين است كه بگوئيم اين ميك

 وجودي بنابراين بايد اينها دو نحوه صدق و كذب داشته باشند 
حجت الاسلام والمسلمين حسيني: هر دو نحوه وجودي هستند يعني هم ممكن است و هم در بين ممكنات 

توان گفت بين تغيير  اما آيا مي ميكروفن است بين ميكروفون و ممكن از نظر مفهومي عام و خاص مطلق است
 و ثبوت هم همين نسبت بر قرار است كه عام و خاص مطلق باشند؟ 

گوئيم اين پرنده  خاص من وجه، فرض كنيد مي حجت الاسلام ميرباقري: نه عام وخاص مطلق است نه عام
 است و اين سفيد است، اصلا ممكن است نسبت تساوي باشد.

ي: اگر بگوييم نحوه وجود اين دو امر وجودي عام و خاص مطلق است كه حجت الاسلام والمسلمين حسين
 يكي فرع ديگري باشد، كه چنين نيست....
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خود عام و خاص مطلق انواع مختلفي دارد، مثلا حيوان و انسان عام و خاص مطلق حجت الاسلام ميرباقري: 
و خاص مطلق است، يك مفهوم،  هستند، ممكن و انسان هم عام و خاص مطلق هستند ولي اين دو نوع عام

مفهوم جنسي است و يك مفهوم جنسي نيست. مصداق ممكن و انسان و مصداق حيوان و انسان يكي است، 
 كند. ولي دو نحوه وحدت مصداقي است، خلاصه تحليل از قضايا و انواع صدق قضايا فرق مي

ناقض هم نيستند و كلياتي را كه حجت الاسلام والمسلمين حسيني: دو امر وجودي ثبات و تغيير موضوعا 
آوريد بايد بين متناقضين باشد نه متساويين، دو حقيقت است و دو نوع دوئيت در متغير خارجي را  شما مي

 پذيريد. مي
عرض من در مورد نحوه انطباق دو قضيه بر يكديگر است. مصداق ثبات تغيير، خود حجت الاسلام ميرباقري: 

 كند. تغيير ثابت است، ثبات آن حكايت از دوام و وجود خود تغيير ميگوييم  تغيير است. وقتي مي
سؤال ما اين است كه حاكي از دو چيز و دو خصوصيت يا دو نحوه لحاظ  حجت الاسلام والمسلمين حسيني:

 ناظر به خارج است كه اين لحاظ دو معنون دارد يا يكي؟
ازاء جداي از هم كه بگوييم اين يكي و اين  مابهمعناي دو معنون چيست؟ يعني دو حجت الاسلام ميرباقري: 

فرماييد اين شيء موجود است و اين شيء معدوم نيست، هر دو  كه مي هم يكي، نه به اين صورت نيست، همين
گويم قضيه سازي ذهن انواع مختلفي  گويم حتما يك نحوه خاص است، بلكه مي قضيه هم صادق است، نمي

 اين نيست كه ما دو مصداق جداي از هم نشان بدهيم.دارد و معناي عيني بودن حتما 
گوييد عين هم هستند يعني اين دو موضوعشان وحدت  كه مي پس اين حجت الاسلام والمسلمين حسيني:

 گوييد شريك الباري نيست. دارد؟ وقتي مي
الباري و كنيم، يك موضوع شريك  معنايش اين نيست كه ما يك قضيه را تكرار ميحجت الاسلام ميرباقري: 

 يك موضوع خداست، بلكه شريك الباري نيست....
 گردد و به دو بيان است. جا به يك قضيه برمي حاق مطلب در آن حجت الاسلام والمسلمين حسيني:
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كند اگر بگوييم  اصلا تغيير هست غير از اين است كه ثبات امر واقعي است. فرق ميحجت الاسلام ميرباقري: 
دروغ است و اصلا نيست تا بگوييم تغيير ثابت است. ثبات تغيير در خارج هست اما يك غول در پشت كوه است 

 كه تغيير هست. تغيير ثابت است غير از اين است كه بگوييم آتش هست و غير از اين
پذيريد كه ثبات تغيير و تغيير يكي است ولي يكي بودن به اين  شما مي حجت الاسلام والمسلمين حسيني:

 را تحليل نكنيد.معنا كه تغيير 
كند ولي تحليل بايد به تحليل قضايا برگردد. يعني تا  گوييم تحليل هم مي ما ميحجت الاسلام ميرباقري: 

سازي ذهن را نشناسيم، بحث از عينيت كردن صحيح نيست، چون ما هر گاه بحث از عينيت  نحوه قضيه
كند. بنابراين قبل از  از عينيت تعبير مي كنيم و قضيه ذهني ماست كه كنيم با قضاياي ذهني برخورد مي مي

 شناختن ذهن، رفتن به سراغ عين صحيح نيست.
 براي شناسايي ذهن نيازمند به قضايا هستيد يا نه؟ حجت الاسلام والمسلمين حسيني:

كند كه مصاديق ذهن را  حكايت از خود ذهن مي  جا داريم، بله، ولي قضايايي كه اينحجت الاسلام ميرباقري: 
 يابيم. مي

گردد كه آيا حد درست است يا ايمان؟ اگر بنا شد  پس به اين باز مي حجت الاسلام والمسلمين حسيني:
دو را مفروض قرار دهيم و جلو رويم بايد چكار كنيم. اگر اصل را وجود قرار دهيم دوتاست و اگر  يكي از اين

ي يك شالوده دارد كه اگر كسي آن شالوده را عال اصل را ايمان قرار دهيم دوتا نيست، يعني بيان مبارك حضرت
 گويد. گوييد نمي قبول نداشت، ديگر اين دوتايي را كه شما مي

كه مصداق خارجي كه تغيير است بنابر مبناي كسي كه قائل به اصالت ايمان است و  پس خلاصه اين
كه موضوعي به نام  آن اين چنين بنابر مبناي كسي كه قائل به اصالت وجود است در يك چيز متفق هستند و هم

ها در جميع  ي ديگري را به نام ثابت لحاظ كنند و دوئيت اين كه موضوع و مقوله شود مگر اين تغيير تعريف نمي
آنها بدون ديگري هست،  توان گفت در متغير خارجي يكي از  ديگر و نمي شود هم عرض با يك مراتب حفظ مي
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حاق وجود برود و كاشف از دو خصلت در موجود متغير باشد يعني ما  كه اين دو با حفظ دوئيت تا كشف از اين
 ديگر لازم داريم. كشاند كه دو موضوع و دو امر وجودي هم عرض با يك جا مي را به اين

را هم  ي آن الجمله لازم است. نحوه حالا صحبت ما اين است كه يك نحوه ارتباط بين اين ثبات و متغير في
ها باشد و يكي ديگر نباشد براي مثال وقتي  توانيم بگوييم يكي از آن بايد بعدا بيان كنيم. در اولين قدم آيا مي

گوييم آب گرم است  چ جا بند نيست يا اگر ميتوان گفت پاي اين عرض به هي گوييم گچ سفيد است آيا مي مي
كند.  توان گفت پاي گرمي به هيچ جا بند نيست يا كشف از يك خصوصيتي در ذات موضوع خارجي مي آيا مي

كند چه به استقلال عقلي باشد  دوئيت در موضوع ثبات و تغيير كشف از دوئيت در موضوع مستقل از ذهن مي
كه يكي  هيد تغيير را تعريف كنيد و چه بخواهيد متغير را لحاظ كنيد، يا اينچه به استقلال خارجي و چه بخوا

ها يكي در نوع  خواهيد تقسيم كنيد و بگوييد اختلاف آن اصل و ديگري اصلا وجود ندارد؟ حالا شما هر چه مي
ه كند ك است يكي در جنس است. همه اين تقسيم و اسماء مورد قبول است ولي آيا اين مطلب را حل مي

كند  كه اين دوئيت آن ذات واحد را نصف كرده و منفصل حقيقي مي دوئيت در يك ذات واحد حفظ شود يا اين
گيرد. خوب آن امر سوم  رود و يك امر سومي پيدا شده و زيربناي هر دو قرار مي كه اين دوئيت از بين مي يا اين

ي دو قضيه ذهني است يعني دو خصوصيت گوييد اين مطلق برا ها دارد. وقتي مي چه نحوه ارتباطي با اين
گوييد ثبات  شوند مثل انسان و ممكن يا وقتي مي و درهم منحل ميشوند  جا هست كه جمع مي وجودي در اين

موضوعا غير از تغيير است و غيريت آن هم از قبيل غيريت انسان و ممكن است تا بتوان گفت تغيير از اصناف 
 ثبات است.

االله و بركاتهوالسلام عليكم و رحمت   
 



 

 



 

 

 

 (دوره اول) ٣٣جلسه: 
٢٢/٨/٦٨ 

 بحث: امر ثابت (شكستن ثبوت به تغيير نيست و شكستن تغيير به ثبوت نيست)
 تعدد ندارد و در يك رتبه نزول كتاب است) (امر ثابت در يك رتبه حقيقت كتاب است و بسيط بالانشاء و

حجت الاسلام مير باقري: بسم االله در بحث وحدت وكثرت درزمان فرموديد يكي از مقومات چنين وحدت و 
كثرتي يا يكي از مقومات حركت امر ثابت است استدلال هم اين بود كه اگر حركت به جهت خاصي نباشد بلكه 

و اين تغيير تا نامتناهي پيش رود ديگر حركت جهتي نداشته و به هيچ  در حركت در آن جهت هم تغيير كند
شود پس از اقامه اين برهان كه امر  كند در نتيجه ضروري است كه حركت واقع نمي طرف معيني حركت نمي

 تواند امر مقارن با حركت باشد  تواند جزء حركت باشد و نه مي ثابتي در حركت است فرموديد اين امر ثابت نمي
تواند مقارن با  جزء به معناي اينكه جزئي از وحدت تركيبي باشد چون همراه با تغيير بايد تغيير كند و نمي

شود و ديگر مفسر امر ثابت در حركت نيست بنابراين بايد امري  حركت باشد چون ارتباطش با حركت قطع مي
دارد كه باز مفسر امر ثابت در حركت خارج باشد آنگاه يا امري خارج است كه هيچ ارتباطي با اين متغير ن

تواند ثابت  نيست يا ارتباطش به اين نحو است كه آن متعلق به اين بوده و متقوم به حركت است كه باز نمي
باشد چون چيزي كه متقوم به متغير است خودش بطريق اولي بايد متغير باشد پس بايد حركت متعلق و متقوم 

تعلقي معنا فرموديد كه بايد حركت متعلق به او باشد عرض ما اين بود كه اين به باشد و اين تقوم را هم تقوم 
 اي از حقيقت داريم  كند يك مرتبه استدلال وافي به اين مطلب نيست و فقط اثبات مي

به تعبير ديگر امر ثابت در حركت يك امر حقيقي است به يك معناي خاصي از حقيقت ولي اين برهان 
كند البته اگر ما بعنوان يك اصل  ز حركت ثابت است و حركت متقوم به اوست ثابت نميامري را كه در خارج ا
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موضوع بگوئيم كه حركت داراي مقوماتي است از جمله اينكه بايد متعلق به امر ثابتي باشد اصل اين فرض بعيد 
يك نحوه از  كند كه خواهد و اين استدلال مثبت آن نيست و اين فقط اثبات مي نيست منتهي استدلال مي

تحقق براي امر ثابت هست نظير ثبات خود تغيير ولي امر خارج از تغيير را كه اين متعلق به آن باشد اثبات 
كند در اينجا سئوال فرموديد كه معني واقعي بودن چيست و بحث به اينجا منتهي شد كه معناي واقعي  نمي

 بودن امر ثابت چيست؟ 
ني است غير از امر متغير و جداي از آن يا نه پس بحث به تحليل از آيا معنايش اين است كه يك امر عي

فرموديد كه حقيقي بودن به معناي يك امر  عيني بودن و حقيقي بودن منتهي شد و حضرتعالي بر اين تكيه مي
كرديم مفهوم حقيقي بودن در همه جا يكسان نيست وفقط به اين  واقعي عيني منهاض است و ما عرض مي

كه ما يك ما به ازاء براي آن نشان دهيم و اين در كثيري از قضايا هست پس بايد ديد مفهوم  معنا نيست
حقيقي بودن و تحقق عيني براي امر ثابتي چيست ودر هر صورت قدرت اين برهان و استدلال براي اثبات امر 

 علق به تغيير است كافي نيست.كند آيا امر ثابتي كه خارج از تغيير است و مت ثابت كه چه امر ثابتي را اثبات مي
كنيم يك فرض اين است كه بگوئيم  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: دو فرض درباره امر ثابت بيان مي

شود حقيقت كتاب و در آن رتبهاي كه  امر ثابت و آن حقيقت ثابتي كه حاكم بر تغيير است و در يك رتبه مي
الانشاء و تعدد ندارد و به حسب بعضي از روايات منسوب شود يك چيز است بصورت بسيط ب حقيقت كتاب مي

به معصومين (ع) همه كتاب در فاتحه الكتاب است و همه فاتحه الكتاب در بسم االله است و همه بسم االله 
 دربسم االله است 

مثال اين براي تقريب ذهن چنين است چون وقتي يك نفر بخواهد چيزي را فهمد بايد از موضع ذهن 
طلب توجه كند هر چند توجه مانع از فهم حقيقت مطلب باشد بهر حال سعه ايماني و ظرفي ما خودش به م

نويسيد كه سراسر برهان فلسفي دقيق است بعد يك مقدمه براي آن  بيشتر از اين نيست شما يك كتاب مي
 لكتاب همينطور است آوريد كانه فاتحه ا گذاريد و خلاصه اول تا آخر كتاب و همه برهانها را در چند سطر مي مي
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حالا كسي كه كتاب شما را بلد نيست واضح است كه هرگز با خواندن مقدمه به همه كتاب و استدلالهاي آن 
گويد من غرض را گفتم شايد بتوان  بيند مي برد ولي صاحب آن كتاب همه آن كتاب را در آن مقدمه مي پي نمي

آيد يعني كسي كه در صراط مستقيم باشد به  ب بيرون ميگفت براي معصوم همه كتاب و احكام از فاتحه الكتا
فهمد چه چيزهائي مناسب صراط است و چه  شناسد مي شناسد و وقتي صراط را مي حق شناختن صراط را مي

فهمد و از كلمه  همه آن احكام را مي» اهدنا الصراط المستقيم«چيزهائي مناسب صراط نيست و از همين كلمه 
فهمد از اين بالاتر همه اين  همه آن ظالمان و اموري را كه نفي شده مي» و الضالينغير المغضوب عليهم «

داند كه همه اينها به اسم خدا ممكن  تقاضاها كه من در صراط مستقيم باشم و از اهل غضب و ضلالت نباشم مي
ر يك مرتبه فهمد د شود از همان حرف باء همه اينها را مي است و بدون نسبت به خداي متعال حاصل نمي

كند  فرمايد من نقطه تحت باء هستم يعني خودش را با كتاب يكي مي رسد مي ولايت و كتاب به يك وحدت مي
 انجا نه باء از نقطه جداست ونه نقطه از باء جداست و يك حقيقت پشت سر هر دو است و مسمي يكي است.

رتبه بوسيله نزول كتاب است كه  پس در يك رتبه امر ثابت كتاب است و حقيقتش يك چيز است و در يك
شود اقتضا از نفس تعلق نيست بلكه تعلق به اقتضاء است نه اينكه ان تعلق  تمام اقتضاها متعين و متكيف مي

 داراي اقتضاء است اقتضاي تعلق نفس تعلق و علقه است نه علقه خاص به خصوصيات.
ها هم  فرمائيد اقتضاء داريم آن چيست؟ مي فرمائيد يك امر ثابت ديگر حجت الاسلام مير باقري: يعني مي

 امور ثابتي هستند؟
گوئيد  ها يعن كتاب هستند و به تناسبات كتاب اقتضاء مي حجت الاسلام و المسلمين حسيني: يعني اقتضاء

ها و يك تعلقي به اين كتاب داريم تمام عالم را تعلق بگيريد و  و چيز ديگري نيست يك تعلقي به اين اقتضاء
بينيد  شود تناسبات اين كتاب عبارت از اقتضاهائي است كه سايه آنها را در تعلق مي به اين كتاب ميتعلق 

شود و از خود تعلق جز تعلق چيز  شود در تعلق اقتضاء مشاهده مي تناسبات كتاب چون تعلق به تناسب مي
ملاءت اركان «سماء است كه گوئيم كه اسماء است و همين ا ديگري اقتضاء نيست يك پله پائين تر از اين مي

 ».كل شيي
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 فرمائيد. حجت الاسلام مير باقري: اينها را از باب ذو قيات مي
كنيم كه در يك رتبه كتاب و در يك رتبه اسماء است  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اينها را فرض مي

اء است نهايت به جميع اي خالي از آنها نيست و تعلق به اسم يعني هيچ شيي» ملأت اركان كل شيي«كه 
 مراتب اسماء.

حالا تا اينجا امر ثابت خارج از تغيير است و شيي متغير در مراتب مختلف متقوم به اين امر ثابت است 
 شود نه دفعي.  نهايت متعلق به جميع اسماء است البته دارا شدن جميع اسماء تدريجي حاصل مي

رسد كه جميع اسماء را دارا باشد در غايت بايد به  مرحله ميرسد؟) به اين  (س: بالاخره به مرحله اسماء مي
توانيد از  آنجا برسد كه بگوئيم قابليت رشد بالاتر از آن ممتنع است و بايد به جميع اسماء برسد و شما نمي

شود جمع شدن چند اسم  ماوراي آن صحبت كنيد انحلالي كه رد تدريج متناسب با وحدت تركيبي بيان مي
بالاتر است يعني يك اسم شامل بر اسماء ديگر است و شيي متعلق وحدت و كثرتش بيشتر شده  تحت يك اسم

 است.
فرمائيد وصول به اسم جامع تر به معناي انحلال است واين شيي متغير بالاخره  حجت الاسلام مير باقري: مي

 بگيريم. رسد چه غايت ثابت را كتاب بگيريم چه غايت ثابت را اسماء به آن غايت ثابت مي
حجت الاسلام و المسلمين حسيني: غايت ثابت كه در آن تغيير نباشد معنايش اين است كه اين شيي 

 اي برسد كه ماوراي آن براي ممكن الوجود ممكن نيست. تدريجي به آن رتبه
 حجت الاسلام مير باقري: يعني به همان امر ثابت برسد چون دو تا امر ثابت كه نداريم.

المسلمين حسيني: جامع بشود چون كتاب جامع همه اسماء است فعليت تعلقي اين بشود حجت الاسلام و
 فعليت تحققي همه اسماء.

شود كه دو كتاب  شود يا يك چيزي در عرض كتاب مي حجت الاسلام مير باقري: يعني عين همان كتاب مي
 باشد؟
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ك رتبه تحقق تعلقي است كتاب حجت الاسلام و المسلمين حسيني: تحقق نازله كتاب بصورت كامل شود ي
شد تا اينكه بگوئيم عكس و  فعليت واقعيه خارجي دارد و متناسب با آن تدريجاً فعليت در رتبه نازل تر واقع مي

 شود نه دفعي. صورت همه كتاب در مرتبه نازلتر افتاد ولي اين به ترديج واقع مي
 بصورت نازلتر وجود ندارد؟ حجت الاسلام مير باقري: اين صورت در مراحل پائين تر ولو

شود ابتدا  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: نه آنجائي كه حركت فرض دارد اين امر تدريجي واقع مي
فعليت تعلقيه همه كتاب است نه فعليت تحققيه علقه به همه اينها هست ولي اين علقه فعليت ثانوي پيدا 

 شود. قع مينكرده و تحققي نشده است اين امر بصورت تدريجي وا
آيد يا نه؟ اگر در مرحله كمالش هم تعلق است  حجت الاسلام مير باقري: آن فعليت از تعلق بودن بيرون مي

 پس باز هم فعليت تعلقي همه آن مراتب است.
كنيد ممكن  حجت الاسلام والمسلمين حسيني: فعليت تعلقي كامل است كمال و نقص را در آن ملاحظه مي

 سم جداي از هيچيك از اسماء نيست.است شما بگوئيد يك ا
حجت الاسلام مير باقري: معناي كامل و نازل چيست؟ در مرحله نازل يا بعضي آن اسماء است يا همه اسماء 

فرمائيد تعلق است و وحدت پيدا  شود آخر مرحله هم كه مي و همه آن اسماء در مرحله كاملتري محقق مي
كمال تحقق كثرات بيشتري از آن كمال است يا به معني شدت است؟ در شود معناي اين  كند و كاملتر مي نمي

اين مرحله پائين حركت هم فعليت تعلقي ولي مرحله ضعيفي از فعليت تعلقي است كه تعلق به جميع كتاب 
فرمائيد معناي اين شدت هم گسترش كمي  است اخرش تعلق به جميع كتاب است و فقط شدت است شما مي

وحدت و كثرت است اين در مرتبه پائين هم هست منتهي مرحله نازلتر وحدت و كثرت  و كيفي است گسترش
 است.

حجت الاسلام و المسلمين حسيني: در مرتبه نازل تر وحدت و كثرت تعلق به كل است ولي در مرحله تام 
ي مرحله وحدت و كثرت هم تعلق به كل است واختلافش با كتاب هم اين است كه مرتبه نازله كتاب است (يعن
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تحقق اين عالم مرتبه نازله است) نهايت نزولش هم يك درجه ادني الادني داريم كه وحدت و كثرتش كمتر 
 است و يك درجه اعلي داريم كه وحدت و كثرتش بيشتر است.

گويند همه عالم مراتب نازله اسماء است و  حجت الاسلام مير باقري: اين همان صحبت عرفاست كه مي
شوند  رسند و منحل در اسماء مي كنند نهايت با دو فرق يكي اينكه به خود اسماء مي پيدا مي تدريجاً هم شدت

گويند نزول مرتبه مظهريت است و هيچ معناي ديگري  كنند و مي البته نه همه عالم دوم اينكه نزول را معنا مي
معنا ندارد وقتي كه ربط فاعلي  ندارد اين مرتبه نازل مظهر آن است و الا امري كه در عينيت از آن بريده است

گوئيد اين  بين اين دو را بريديم بگوئيم مرتبه نازل اوست اين يك وجود است ان هم يك وجود است چرا مي
 نازل آن است؟

زنيد لب او هم تكان  حجت الاسلام والمسلمين حسيني: عكس شما در آئينه خود شما هست؟ شماحرف مي
 است.خورد ظل است در آئينه عكس شم مي

حجت الاسلام مير باقري: در وجود است و ربطي به من ندارد اگر فرض كنيم هويتش جداي از من است چرا 
 بگوئيم ظل من است؟

شناسيد سرب است و عكس و تصوير نوري  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: قانون عكاسي را كه مي
گويند اين شناسنامه آقاي مير باقري  ند و ميچسبان افتد بعد آن عكس را روي شناسنامه مي انسان روي آن مي

 است.
حجت الاسلام مير باقري: اگر يك رابطه حقيقي علت و معلولي پيدا نكنيم چرا بگوئيم مظهر اين است؟ 

 يعني اگر يك تحليل صحيح از رابطه اش نكنيم...
بگوئيد دو چيز  حجت الاسلام والمسلمين حسيني: يكوقت بحث درباره رابطه اش است يكوقت اينكه اگر

 است آن يكي هيچ است.
پذيريم كه اين  فرمائيد اين تعلق بسوي آن است حالا ما اين تعلق را بعنوان تعريف مي برادر نجابت: شما مي

 شود؟ نازل آن است ولي رابطه اش چگونه است يعني اگر چيزي نازل يك مرتبه ديگر بود چگونه مي
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يك تحليل منطقي صحيح از ربط بين ايندو ارائه شود در نهايت هم حجت الاسلام مير باقري: بالاخره بايد 
فرمائيد دو تا امر ثابت داريم يكي كتاب است كه در آنجا وحدت و كثرتي هم نيست چون بسيط بالانشاء  مي

است يك امر ثابتي هم داريم كه وحدت و كثرت دارد و تحت آن قرار دارد و ثابت است يعني مرحله نهائي رشد 
 عالم.

شود  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اگر گفتيد مرحله نهائي براي عالم هست و كلمات االله تمام مي
عيبي ندارد كه ثابت باشد اگر بگوئيد كتاب اگر چه بسيط بالانشاء است ولي وحدت و كثرت دارد و فقط تغيير 

است حتي يك كلمه هم  ندارد كتاب هم رتبه وحدت دارد كه يك كلمه است و اين كلمه هم يك حقيقت
توانيد بگوئيد معنائي كه پشت سر با است هم شامل نقطه است هم شامل نقطه است هم شامل باء يك  نمي

 حقيقت است كه ما ادراكي از آن نداريم.
 حجت الاسلام مير باقري: عالم هم يك حقيقت است يك به چه معنا؟ هيچ كثرت زماني در آن نيست.

حسيني: يك به معناي وحدت و كثرت نهايت وحدت و كثرتش بالانشاء است نه  حجت الاسلام و المسلمين
زمان دارد نه مكان در عين حالي كه وحدت و كثرت دارد. (س: يعني وحدت و كثرتش قابل تعريف نيست؟) به 

كنيد  كنيد قابل تعريف نيست تعاريفش تعاريف ثابت است تعاريفي كه براي امر ثابت مي تعاريفي كه از تغيير مي
 ثابت است.

 گنجد وادراكي از آن نداريم. حجت الاسلام مير باقري: پس در اين ادبيات موجود نمي
برادر نجابت: چون در عالم ممكنات كثرت از حركت منفك نيست و همين كه كثير شد تغيير دارد و رشد 

 كند. مي
 ت نه بسيط بالذات.حجت الاسلام و المسلمين حسيني: آن هم ممكن است ولي بسيط بالانشاء اس

 دهد؟ برادر نجابت: پس كثرتش چه معنا مي
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حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اگر اين را كتاب ثابت گرفتيد كه در يك رتبه حقيقت واحد باشد و در 
سوره و اينقدر آيه اينقدر كلمه واينقدر حرف است بايد يك مفهوم جديد متناسب با بسيط  ١١٤رتبه ديگر 

 ل دهيد.بالانشاء تحوي
رود وبايد يك تعريف بدهيم يعني يك جامع  حجت الاسلام مير باقري: ديگر اين وحدت وكثرت كنار مي

فهميم  براي وحدت و كثرت تركيبي و وحدت و كثرت در ذهن نداريم مفهومي كه ما از وحدت و كثرت مي
دو مفهوم يك جامع بين اينها وحدت و كثرت تركيبي است يا اينكه وحدت و كثرت تاليفي است اما غير از اين 

كه وحدت و كثرت امر ثابت را هم شامل شود و بر اساس آن جامع يكادراكي از آن وحدت تركيبي ثابت داشته 
 باشيم چنين چيزي وجود ندارد.

حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اين صحبت خوبي است كه بگوئيد تعريف شما از وحدت و كثرت 
وليه) معرف امر ثابت شود و اگر بعداً تمام شد كه تعلق به چنين چيزي صحيح است تواند (حد ا تركيبي نمي

اي معرفي كرد كه وحدت و كثرت  توان يك حد اوليه بايد بر گرديم و در حد اوليه تجديد نظر كنيم كه اينها مي
شود  داد يا نمي توان چنين چيزي را تحويل بسيط بالانشاء و وحدت و كثرت تركيبي را بپوشاند بايد ديد مي

خواهيم. براي آن امر  بايد در آنجا بحث شود ولكن اينجا در بحث به اين رسيده ايم كه حتماً يك امر ثابتي مي
ثابت دو فرض مطرح بود يكي بنابر فرمايش آقاي مير باقري ذوقي است حالا در آخر كار بايد ديد ذوقي است 

كنيم البته اين عبارت اخري همان ذوق است  ست و قرار داد ميفرمايند شرع الاسمي ا يا نه آقاي نجابت هم مي
فرض دوم اين است كه مطلب بصورت برهاني تمام است بعد بايد ديد رابطه بين آن و اين حرف هم تمام 

 شود يا نه و بعد روشن شود كه آيا شرح الاسمي است يا نه. مي
باشد يعني در ملاحظه تغيير نه اينكه تعريف آنچه يقيني است اين است كه بايد يك امر ثابتي در متغير 

 خواهيم. تغيير كنيم و بگوئيم امر ثابت مي
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آنچه برهان اثبات كرد اين بود كه حركت بايد حتماض بطرف معين باشد يعني لا  حجت الاسلام مير باقري:
حتماً در خود اين  علي التعين نباشد و بايد به نحوي اقتضاء طرف معين در خود اين شيي باشد جهت ثابت بايد

 باشد.
كند كه  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اين جهت ثابت اگر بگوئيد يك خاصيتي است كه تغيير مي

 درست نيست چون بنا نبود جهت ثابت خودش تغيير كند.
كند يا يك اقتضاء ثابت است؟ اگر بگوئيد تغيير  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: آن اقتضاء تغيير مي

شود  آيد و جهت ثابت رها مي رسد يعني تغيير در خود جهت هم مي ندخلاف فرض است و به بن بست ميك مي
كند اگر بگوئيد يك اقتضاء ثابتي  خواهد الي اخر و مطلبي را حل نمي و براي خود آن تغييرش هم جهت مي

است روي آن بحث است كه ان خصلت غير از خصلت تغيير است حالا بايد ديد واقعي بودن كه چند جلسه 
كنيم به چه معناست و اين شيي متغير چه نحوه ربطي بايد داشته باشد اول بايد ديد واقعي يعني چه يعني  مي

وقوع در مرحله ذهن و ادراك دارد و در عالم ذهن واقعي است بگوئيم يك حقيقتي است كه اين حقيقت اصلاً 
دد منتزع از حركت است يعني همين كه يك وجود ذهني دارد گر ما به ازاء مادي ندارد به انتزاع ذهني ما بر مي

شود يا در عالم عينيت ماده و در همين  و در عالم ذهن من به امر ثابت نياز دارد و برايش امر ثابت فرض مي
 عالم هم مستقل از ذهن من است.

 من بدانم چه ندانم.حجت الاسلام مير باقري: درعالم واقع جهت ثابتي دارد جهت آن واقعاً ثابت است چه 
گوئيد مستقل از عالم ذهن و  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: پس واقعيت جهت ثابت يك وقت مي

 ادراك و انتزاع است.
 حجت الاسلام مير باقري: ما ثبات جهت حركت را اثبات كرديم كه واقعي است.

كنيم تا ببينيم چه نحوه وقوعي  حجت الاسلام والمسلمين حسيني: درباره واقعي بودن آن مقداري بحث مي
 است.
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حجت الاسلام مير باقري: ثبات جهت حركت به معناي يك امر ثابت غير متغير نيست ثبات جهت غير از 
ثبات به معني سكون است به معني آن ثباتي است كه در كتاب است كه غير از ثبات جهت حركت است جهت 

 حركت مثل اين است كه كتاب ثابت است؟اين حركت ثابت است اما آيا معناي ثابت بودن 
فرمائيد ثابت است ثابت ذهني كه نيست بلكه در عالم  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: آن چيزي كه مي

گوئيد ذهن يك ادراك از آن دارد. اگر از تغيير جهت ثابت واقعي مستقل از  مستقل از ذهن ثابت است و بعد مي
كند جهت هم تغيير كند  ت يعني اگر همراه شيي متغيري كه تغيير ميذهن شما حذف شود ديگر تغيير نيس

كند تغيير نخواهد كرد لخصوصيته  شود پس نتيجه اينكه جهت شيي است كه تغيير مي اصل تغيير نفي مي
مستقل از ذهن حالا آيا پاي اين خصوصيت به هيچ كجا بند نيست؟ پاي اين خصوصيت مستقل از ذهن ما به 

 تواند پا بگذارد. است روي متغير كه نمي كدام وجود بند
و دوئيت در آنجا قابل تفسير نيست يعني يك يك داريم و يك دو اين اگر بخواهد به دو  برادر نجابت: تغيير

 برسد بايد به طرف دو برود.
كنم كه بالاخره حركت بدون جهت نيست و  حجت الاسلام مير باقري: من از يك زاويه ديگر عرض مي

 ها حاكم باشد. كه جهات هم تغيير كنند و بايد يك جهت ثابت بر همه اين حركتشود  نمي
 شود. حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اگر بگوئيد مطلقا جهت ثابت نداريم تغيير مطلقا نفي مي

توانيم دليل پر اين نيست كه روي  گوئيم تا بي نهايت نمي برادر نجابت: اين درست است ولي وقتي مي
 توان تكيه كرد. محكم بايستيم و به اينطرف هم نمي اينطرفش

حجت الاسلام و المسلمين حسيني: بهرحال شما قبول داريد كه جهت دارد و صحبت ما در موردهمين 
كنيد در نفس جهت ثبات است  جهت است بهر مرحله اجمالي كه بگوئيد از اين جهت خصلت تغيير را نفي مي

 شود. ريد خود تغيير نفي ميو اگر نفس جهت را عين تغيير بگي
 شود. تواند حركت كند و ممتنع مي برادر نجابت: اگر بگوئيم جهت عيناض ثابت است در يك جهت ديگر نمي
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حجت الاسلام و المسلمين حسيني: آيا انتقال از رتبه اول به رتبه دوم خاص تغيير نيست؟ مگر تغيير توالي 
كندچون  را حذف كنيد و مطلقا تعيين كنيد فرقي نمي دو وضع نيست اگر چنين است چه مطلقا خوصيتش

رساند اگر توالي عدم سكون است هر دو وضعي كه مفروض شود ثبات  وقتي گفتيد توالي عدم سكون را مي
 نسبت به همان دو وضع طبيعي است.

ملتزم شدن توانيد اين حكم را بفرمائيد اين  برادر نجابت: اگر اين را بي نهايت كوچك كنيم حضرتعالي نمي
 به يك تعريف حركت است يعني اگر حركت را هزار قسمت كنيم و مرتب كوچك كنيم.

توانيد بپذيريد يا  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: تابي نهايت كوچك كنيد ولي دوئيت در وضع را مي
 به دوم.گوئيد انتقال از اول  توانيد بگوئيد ديگر دوئيت ندارد؟ اگر گفتيد دوئيت دارد مي خير مي

برادر نجابت: بين آن دو فرض تغيير هست يا نه حركت درباره يك چيز عيني يعني اينكه از اينجا حركت 
شود كه جهت  گوئيم نمي كرده به آنجا رفته استفرضدارد كه در اين بين جهتش عوض شود يا نه؟ يعني مي

 مطلقا نفي شود.
رساند هر وقت بگوئيد مطلقا نفي  ثبات را ميحجت الاسلام و المسلمين حسيني: اگر نفي نشود معناي 

 شود امكان نفي نداردودر اينصورت في الجمله جهت ثابت است. نمي
 برادر نجابت: براي حركت خاص يعني براي حركت از اينجا به آنجا حالا در تركيب حركت چگونه است؟

ها هم  يد نسبت به كل حركتتوانيد بگوئيد فقط بگوئ حجت الاسلام و المسلمين حسيني: عين همين را مي
گوئيد  سالبه كليه را نميتوانيم بپذيريم درنتيجه مجبوريد التزام به موجبه جزئيه كنيد خود اين كه مي

 توانيم سلب كلي را بپذيريم اعتراف به اثبات جزئي هست ولو اثبات كلي نباشد. نمي
 برادر نجابت: اعتراف به جزئي هست ولي اثبات كلي نيست.

الاسلام و المسلمين حسيني: قدم اول را تسليم كرديد به اينكه امر ثابتي غير از تغييروجود دارد و حجت 
ما يك چيزي  همين براي ماكافي است در هر مرحله نازلي كه بگيريد غيربت تغيير و ثبات را پذيرفته ايد و فعلاً
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كنيد و براي ما كافي است كه در تغيير  يخواهيم كه غير از متغير باشد پس در تغيير اعتراف به ثبات هم م مي
 اعتراف به ثبات شود و دوئيت در يك چيز كه پيدا شد تغيير يك چيز است و ثبات نقيض آن است.

 برادر نجابت: اينطور نيست بلكه لازمه تغيير امر ثابت است.
حسب منطق صوري توانيد بر  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: آيا براي مفهوم تغيير و مفهوم ثبات مي

 جمع پيدا كنيد؟ يعني شكستن سكون و ثبوت به تغيير نيست و شكستن تغيير به ثبوت نيست؟
 گوئيم اين امر ثابت لازمه حركت است. برادر نجابت: قدم بعد مي

 -٢ثابت  -١ثابت يا  -٢متغير  -١حجت الاسلام و المسلمين حسيني: پس بگوئيد دو امر در اينجا هست 
 متغير.

 نجابت: حالا براي جمع شدن اينها در يك مدل تحليل شما چيست؟ برادر
شود چه دوئيتش را در  حجت الاسلام والمسلمين حسيني: اگر اين را تمام كرديم دوئيت آن هم تمام مي

يان مرحله نازله بپذيريد و چه در آخر كار بگوئيد كتاب يك چيز عالم يك چيز فرقي ندارد پس اول ببينيم آيا 
دو واقعيت حقيقي خارجي است يا نه بعد رابطه شان را بحث كنيم اول معلوم شود آيا ايندو واقعيت اين دو 

 مستقل از ذهن ما دارند و هستند يا نه؟
شود ثبات جهت در خود حركت است حالا آيا جهت حركت  حجت الاسلام مير باقري: چيزي كه ثابت مي

 غير ازحركت است؟
گوئيد جهت  گوئيد واقعيت دارد بايد تبيين كنيد اينكه مي : وقتي ميحجت الاسلام و المسلمين حسيني

حركت واقعيت دارد لخصوصيته يا انتزاع ذهني شماست؟ يعني واقعاً خصوصيتي آنجا هست كه اين موجب 
 شود؟ شود يا مقوم حركت مي التفات شما به آن مي

مات حركت جهت است و جهت هم حجت الاسلام مير باقري: حركت بدون جهت ممكن نيست و يكي از مقو
تواند تغيير كند و براي هر حركتي بايد يك جهت ثابت فرض كنيم و اگر براي جهتش هم حركت فرض  نمي

خواهد قطعاً جهت در هر حركتي ثابت است اما حضرتعالي اين حركت عام  كنيم باز آن حركت دوم جهت مي
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ابت درحركت اين استكه اگر جهت بخواهد يكامر واقعي فرمائيد معناي جهت ث دانيد و مي عالم را يك حركت مي
 باشد بايد يك غايت بيرون از خودش بالفعل فرض كنيم كه بطرف آن است.

حجت الاسلام و المسلمين حسيني: ما فعلاً دنبال غايت نيستيم و جهت حاكم بر همه دنيا را هم بحث 
ناست اين تلاش ذهن من است كه درباره خارج كنيم ما دنبال اين هستيم كه واقعي بودن اين به چه مع نمي

 كند يا در شيي متغير خارجي اين مطلب هست؟ اين خيال را مي
حجت الاسلام مير باقري: شمامي فرمائيد اگر هويت اين هويت تعلق شد در ذات خودش يك كششي است 

 ود.ش يابد و اين است كه ملاك جهت مي كه اين كشش در همه مراحل محفوظ است و شدت مي
 رسيم. فرمائيد كهدر اينده به اين بحث مي حجت الاسلام و المسلمين حسيني: شما داريد تحليل ربط را مي

برادر نجابت: منابات بين اين ظرف رنگ و وزن داريد اين كه گفتيم منتزع از خود اين است اين دوئيت به 
 كنيد. متباين كه فرض نميمعناي دو امر منفصل از هم كه نيست و بصورت دو امر واقعي كاملاً 

گوئيد وزن اين و خود اين  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اگر بگوئيد دو امر متغاير نيست يكوقت مي
گوئيد سيب هم قرمز است خوب  كنيد و مي كنيد يا وزنش را انتزاع مي يكوقت رنگ قرمز را از اين انتزاع مي

كند متكي بر اين شيي  يد همه خصوصيات اين شيي كه تغيير ميانزاع و تجريد كردن عيبي ندارد ولي اگر بگوئ
شود اگر آن ثبات هم  شودولي آيا آن ثبات هم عوض مي متغير است همه اين اوصاف همراه متغير عوض مي

تواند از اقسام اوصاف انتزاعي ذهن شما باشد كه  شود از قبيل رنگ و حجم است يعني واقعيتش نمي عوض مي
 مراه تغييرش تغيير خواهد كرد و اين خلاف فرض است.اگر چنين باشد ه

 كند ولي اسمش ثابت است. كند مثلاً پارچ تغيير مي برادر نجابت: اسم اين متحرك كه تغيير نمي
حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اين سام عنوان ذهني شماست ولي ثبات را يك امر واقعي غير ذهني 

قل از ذهن چيز ثابتي نيست عيبي ندارد يعني واقعاً جهت و امر ثابت لازم فرمائيد مست دانيد حالا اگر مي مي
 نيست و براي انتزاع و دسته بندي تعاريف مصطلح و درست كردن اصطلاحات خوب است.

 والسلام عليكم و رحمه االله و بركاته



 

 



 

 

 

 (دوره اول) ٣٤جلسه: 
  ركت(حركات در عالم نسبت به غاسب واحد دارند)بحث: ح

 حركت به سوي كمال است)_(جهت كل غير از جهت خاص
 ٢٦/٦/٦٨تاريخ:

ال..بحث در باره امر ثابت در حركت بود كه آيا اين امر ثابت در حركتبه  حجت الا اسلام مير باقري: بسم
ج از حركت است كه متعلق به اين حركت است يا به معني امري است كه از مقومات معني يك شيي در خار

 حركت وداهل در حركت است واگر از مقويات داخلي حركت است چگونه با تغيير قابل حمع است.
فرموديد اگر شيي متغير به تمام در حال تغيير است معنا ندارد كه از مقومات داخلي آن باشد چه به معناي 

قارن وچه به معناي..جزء وحدت تركيبي و در نتيجه بايد حتماً امري خارج باشد كه آن امر خارج هم يك جزء م
نحوه ارتباط حقيقي با ايت شيي داشته باشد.پس في الجمله بايد خارح از ايت باشد ويك نحو ارتباط حقيقي 

 هم با آن داشته باشد تا بتوانيم بگوئيم اين مقوم حركت است.
گوئيم حهت ثابت است اين  م والمسلمين حسيني:بسم ال..الرحمن الرحيم حالا ببينيم وقتي ميحجت الاسلا

ثبات جهت مستند به هيچ چيز نيست يا اينكه اگر مستند به تغيير است در تغيير فقط خصوصيت توالي است 
حال ميشد وتدريج هم تواند واقع شود الا به ثبات نسبت يعني اگر جهت ثابت نبود حركت م يه اينكه توالي نمي

 ممكن نميشود وتغيير وتوالي هم نميشد.
اما اگر بگوئيم خصوصيتي كه در باب ثبات حهت ملاحضه ميشود مربوط به شيي متغير نيست وفاعل تغيير 

برد ولزومي ندارد كه خصوصيتي در خود اين باشد آنوقت سئوال ميشود  آنرا از يك مرتبه به مرتبه ديگر مي
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 رود بدند نه آنكه به جهت خاصي مي ز فروض اين است كه بگوئيم متغير را به جهت ثابتي مييعني چه؟ يكي ا
  رود يك فرض هم اين است كه بگوئيم بطرف ثابتي مي

رود بايد كشف يك خصوصيت ثابت  رود ولي خود اوست كه مي خلقتش كرده اند با حول وقوه ديگري هم مي
ولازم نيست هيچكدام از اينها را داشته باشد.نسبت به آن نمس بكنيم.ممكن است كسي بگويد چنين نيست 

 دهيد توانيد بگوئيد تغيير كرد تا اينكه در آن يك جهت لازم آيد براي آن هيچ نحو فاعليتي قرار نمي
كند ولي تغييرش  دهند نه اينكه خودش متغيير است اين فقط قبول تغيير مي كند ولي تغييرش مي تغيير مي

كند قابل محض است وهيچ مرتبه از مراتب  اينكه خودش متغير است اين فقط قبول تغيير ميدهند نه  مي
آنرا خلق كرده اند ولي به به مغناي تعلق بلكه به معناي ظهورقابليت.حالا آيا منظور از قابليت فاعليت را ندارد

 فرمائيد هيچ نيست؟ شود وچيزي است كه متكيف ميشود يا اين را هم مي تأثر چيزي است كه متأثر مي
شود يعني حال قبول وضع اول  با قبول وضعيت اول وقبول وضعيت ثاني در نفس قابل هيچ تغييري واقع نمي

توان به آن نسبت داد؟اگر آئينه را  گوئيد اين مرتبه را هم نمي با حال قبول وضع دوم دوئيت دارد يا اينكه مي
گيريد قبول انعكاس چهره ثاني  كند بعد جلو چهره ديگر مي ميجلواين چهره بگيريد قبول انعكاس اين چهره را 

 كند مي
اي از تغيير به هيچ نحوه در آن مؤثر نيست؟ اگر امتناع وجود تأثر به نحوي كه  مي توان گفت هيچ مرحله

نتوان دوئيت را به آن نسبت داد يعني دوئيت پذيرش اول با پذيرش دوم نباشد مثل همان راسم زمان 
كند ولو  ري به تغيير ندارد وگفتن قبول تغيير هم براي اين صحيح نيست واگر بگوئيد قبول تغيير ميميشودوكا

به نحو مختصر ووضع ال غير از وضع دومش است ودر وضعيت اول يك قبول داشته ودر وضعيت دوم قبول 
 كند  ديگري كرده است وشيي وامر ديگري شده است وتأثر اوليه با تأثر ثانويش فرق مي

آيد كه  كند باز همين صحبت پيش مي كند واگر تعيير مي معنايش اين است كه قبول كرده ايد آن تغيير مي
خواهد يا نه.البته ممكن است شما بگوئيد جهتش از ناحيه فاعل است وبرايش  آيا نفس تغييرش جهت ثابت مي

منفصل به انفصال حقيقتي است كند آنگاه سئوال ميكنيم آيا شكل دوم بالمره از شكل اول  ايجاد جهت مي
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توان از خارج معناي  وسكونات متوالي هستند يا اينكه تغيير واقع ميشود واگر در آن تغيير روي ميدهد نمي
اگر هم بخواهيم بگوئيم آن است كه به حول وقوه جهت را به آن القاء كرد ره نحويكه جداي از خود آن باشد

توان مسئله تغيير را از  براي حهت غائي خلق شده است ديگر نميكند وآن است كه  خداي متعال تغيير مي
 تعلق به جهت جدا كرد.

 توان چنين بيان كرد كه مستقل از ذهن ما هم تغيير است وهم جهت وامر ثابت است. بنابراين فعلاً مي
ن حركتها شويم از باب اينكه همه اي حجت الاسلام ميرباقري:بعد كه براي كل عالم يك جهت واحد قائل مي

دانيم والا اگر  مجموعه عالم را يك واحد وحركت آنرا هم يك حركت مي كنيم را يك حركت واحد حساب مي
 خواستيم حركتهاي جداي از هم احاظ كنيم آنوقت براي حركتي يك جهت لازم داريم. مي

يعني چه  آيد حجت الاسلام والمسلمين حسيني:منحل ميشوند در منتجه ويك جهت واحد كلي بدست مي
 فرمائيد اينها را بصورت ترتيبي از هم جدا كنيد چه ترتيب(مكان) همانطور كه مي

 عالم را جدا كنيد وچه توالي (زمان)آنرا جدا كنيد سكون است.
حجت الاسلام ميرباقري:اگر فرض كنيم تحليل ما از حركت تحليل منفصل باشد آنوقت ديگر لازم نيست 

فعلاً كار ندارم اين تحليل صحيح است يا نه وفعلا در مرحله  نظر بگيريم غايت واحد براي همه حركات در
خواهم ببينيم در قدم اول مفهومي را كه حضر تعالي براي جهت بيان  تصور براي توضيح آن جهت ثابت مي

 فرمائيد همان مفهوم مد اول فلسفي است يا مفهوم جديدي است. مي
نند ومي گويند حركت بدون جهت نميشود وخاصيت حركت دا در فلسفه جهت را از مقومات حركت مي

اين تصورمفهومي حضر تعالي هم همين  نميشود وخاصيت حركت اين است وآن تغيير بايد به جهتي باشد
گردد  فرمائيد اين جهت داشتن به فاعل محض بر نمي است كه ركت بدون جهت نميشود بعد در قدم دوم مي

وخصوصيتي در خود شيي متغير برگردد وخصوصيتي در خود شيي متغير باشد وبايد به خود شيي متغير برردد 
 كه راسم جهتش باشد 
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اگر چه دائماً محتاج به اضافه ات براي رسيدن به آن غايت.ولي بايد يك نوع مبداء تأثير وفاعليتي در خود 
خالقش است ومستقل از اين باشد كه اين را بسوي آن غايت خاص هدايت كند اگر چه اين فاعليتش هم باز به 

 كند خالق اثري ندارد ولي فاعليتي را در اين قرار داده است كه اقتضاي تغيير خاص به جهت خاصي را مي
فرمائيد قدم اول اين است كه حتماً حركت  (واگر اين نباشد معناي اقتضاء حذف ميشود)منتهي شما مي

گردد كه بايد در خود شيي متغيير قرار دهند  ر ميفرمائيد اين جهت به يك نوع فاعليتي ب جهت دارد بعد مي
 خواهد. فرمائيد چون كل عالم يك حركت واحد است در نتيجه غايت واحدي مي ودر قدم بعدي مي

كنيم وبعد از ثبات است كه درباره  حجت الاسلام وامسلمين حسيني:ثابت بودن را هم براي جهت تمام مي
 كنيم. عالم صحبت مي

كه يك حركت عيني نيست بلكه حركات متعددي است وبا هم تغاثر دارند و هركدام از  برادر نجابت:عالم
پذيريم  كنيم ارتباط امور ثابت به هم چگونه است يعني نمي اينها يك امر ثابتي دارند ما از همان ابتدا سئوال مي

كه اثبات كرده كه يك حركت واحد است چون با پذيرش يك حركت واحد بحث آسان ميشود چون ثبات را هم 
 ايد واين حركت ثابت يك جهت خواهد داشت.

حجت الاسلام والمسلمين حسيني:همه حركاتي كه در عالم هست صرفنظر از تحليل انفصال واتصال وترتيب 
تركيبش همه اينها مخلوق هستند ونسبت به غايت واحد دارند يا نه ولو اينكه متعدد باشند يعني واحد بودن را 

  گويم كفار من مي كنيم.شما بگوئيد كفار موعه تمام نميفقط از راه مج
گوئيم كه رتبه  كنند به شكل پست تر از حيوان وبه اين دليل به آنها كافر مي گويم آنها پرستش مي من مي

اش اينطور خلق شده بود كه بالا تر از حيوان حركت كند.پس اگر انفصال بين آنها هم باشد همينكه خلق شده 
اي لغو خلق نشده وهر حركتي هم  است بنارداين اگر اين را بپذيريد كه هيچ مخلوقي در هيچ مرتبه اغو نبوده

اگر اينواتمام بدانيد امر ثابت را از  اي نسبت به غايت واحد دارد كه بكند با هر اختيار سوئي كه باشد حتماً بگونه
 اول پذيرفته ايد.



 ····························································································  ١٧٩ 

 

ظر گرفت)صحبت همين است كه مثلاً غايتي كه براي (س:نمي توان براي هر حركت يك غايت خاص در ن
دو  كافر بطرف اسفل السافلين است وغايت خاصي كه براي مؤمن بسوي اعلي عليين هست وايند وحركت

گوئيد رتبه مافوق ملكوت است ورتبه اسفل السافلين رتبه مادرون حيوان است و براي  گاهي مي جهت دارند
كشيد وتا دويست را  گيريد وكنارش يك خط مي تابلو اينجا براي اول كار مي آخر كار هم يك مراتبي نرود يك

 كنيم كه وجودش لغو بوده وبراي غايت نباشد. گوئيد يكي از اينها را پيدا مي كنيد يكوقت مي شماره گذاري مي
كه طلبد غايت خاص خودش را دارد ونكته دوم اين حجت الاسلام ميرباقري:لغويت يك غايت واحد را نمي

فرمائيد واحد بسيط بالانشاء هستند آنها هم غايت دارند.بايد تحليلي  همان ثوابتي را هم كه خود حضرتعالي مي
جهت وغايت مفسر غايت نيست اگر بخواهيد يك مفهوم  از غايت داري بدهيم كه مفسرش حتماً حركت نباشد

 عامي را در حد اوليه اخذ كنيد درباره غايت هم همينطور است.
غيت قائل  اي كه براي امر ثابت الاسلام ولمسلمين حسيني:يك بحث در اين باره است كه نحوه حجت

اي است كه بسيط بالانشاء بسيط بالذات نيست پس جهت خلقتش چيست شايد بعداً بگوئيم  ميشويم جه هحوه
 آب رد شود.كنيد كه آب درون آن رد شود لازم نيست خود جدول هم مثل  همانطور كه يك جدول درست مي

 حجت الاسلام ميرباقري:يعني غايت خلقت آن رشد مخلوقاتي است كه مادون آن هستند.
حجت الاسلام والمسلمين حسيني:سايد هم بر عكس كه اين را يراي آن خلق كرده اند ولي فعلاً بحث ما 

ط امر ثابت چگونه درباره قدم قبل از آن است يك بحث درباره جهت خلق امر ثابت است يا اينكه نحوه ارتبا
 يك بحث قبل ار اين است. است

حجت الاسلام ميرباقري:يعني بالاخره غايتي كه براي وجود متغير قائل ميشود غايتي است كه با حركت به 
 رسد ومعناي عدم لغويت اين است كه يك غايتي در تغييرش دارد. آن مي

لحاظ شده  ''براي''براي خلقتش يك حجت الاسلام ولمسلمين حسيني:معناي عدم لغويت اين است كه 
خواهيد فرض كنيد آيا براي اين است كه مركب رتبه بالاتر از  وبون براي خلق نشده است حالا هر براي كه مي
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اي باشد وجود آن وجود تبعي يا اصيل است فعلاً مورد  خودش باشد يا براي اين خلق شده كه خودش كاره
  بحث نيست

توان حذف كرد ويا حد اقل هيچ يز متغيري نيست كه  براي را از هيچ چيز نمي گوئيم فعلاً بالاجمال مي
بتوان براي را از آن حذف كرد تا بعد ببينيم امر ثابت هم اگر اسماء بودند آيا ظهور اسماء در اين مرتبه لازمه 

 افاضه است يا لازمه افاضه نيست ولي آن بحث ديگري است.
ها هم به  ده ميشود براي دارد ويك مبداء آنها را ايجاد كرده واين برايپس قدم اول اينكه هر چيزي كه دي

 يك جهت است وجهت در كل غير از جهت خاص است.
 كند كه هما آن يك جهت است؟ برادر نجابت:اينكه هر كدام يك جهت متناظر دارد چگونه ثابت مي

هم اينها را ايجاد كرده  دومي هم يك است يك نفر حجت الاسلام والمسلمين حسيني:اولي يك است
گوئيد جهت غائي براي اين است كه هما اينها يك چيز بشوند وهمه كثر اتشان از بين برود  است.يكوقت مي

 گوئيم. ومنحل بشوند كه اين را ما نمي
شود اما اگر همه اينها هم جابجا شوند باز به يك جا وصل  برادر نجابت:اين پنج انگشت من منجر به يكي مي

 كند كه اين يك جهت است. ولي اين اثبات نمي هستند
حجت الاسلام والمسلمين حسيني:به لحاظ مقصد كه نگاه كنيد همه اينها يكي هستند شما مقاصد جزئيه را 

 مقصد حاكم كه اين را برايش خلق كرده اند  كنيد نگاه مي
فرمودند كه عذاب انسانهاي غير مطيع در كتاب اربعين بر اساس روايات ثابت ''ره''برادر اوري:حضرت امام 

اي به خدا برسند ودر قيامت ودر  براي مطيع كرد نشان است يعني در عالم برزخ عذاب سبب ميشود يك عده
 شود. قيامت هم همينطور عذاب براي اين است كه اينها به خدا برسند ووقتي رسيدند عذاب برداشته مي

گويد چه خبر شده كه يك  كنند ابوجهل مي از جهنم عبور مي''ص''زنند كه وقتي پيامبر اكرم  بعد مثال مي
گويد درب جهنم را ببنديد وما همين نسيم را هم  كنند مي گويند پيامبر دارند عبور مي آيد مي نسيم مي
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فرمايند مغاير با اين جهت است  خواهيم يعني تا آنجا هم اينها ساخته نشده اند.پس آن جهتي كه ايشان مي نمي
 خواهند به همانجا برسند. ايت ميدر نه

حجت الاسلام ميرباقري:اثبات غايت واحد براي عالم يا بايد به وحدت خود عالم برگردد يا به وحدت فاعل 
يعني يا بايد از بساطت فاعل براي عالم غايت تصور كنيم يا از ناحيه خود عالم كه مخلوق است اگر مخلوقات 

  متعدد است
خواهد. آن به وحدت  رگردد به بساطت فعلش وبگوئيم فعل واحد غايت واحد ميخلقت متعدد است مگر ب

عالم برمي گردد منتهي وحدت عالم را از جانب بساطت فعل فاعل اثبات كرده ايم ته از ناحيه برهانهاي ديگر 
م يكي اگر مفهومش اين باشد ميگوئيم فعل حضرت حق يكي است غايتش ه''وما امرنا الا واحده كلمح بالبصر''

  است
ها را به يك غايت واحد مرتبط كنيم ودر  يعني بالاخره بايد يك نحو وحدتي را درباره تحليل هستند غايت

يك وحدت منحل كنيم؟ بالاخره براي اثبات غايت واحد براي اين عالم بايد بفرمائيد يك عالم است پس يك 
 غايت دارد.

يكوقت  كه معناي جهت در مراتب مختلف چيست حجت الاسلام والمسلمين حسيني:سئوال ما اين است
نماز خواندن يك شخص با حقظ همه خصوصياتش بندگي است وبا عصيان يك شخص ديگر جهتش فرق 

  جهت يكي طاعت است وجهت يكي عصيان است كند مي
تم تواند به رتبه بيس رتبه انسان رتبه دهم است مي دو نحوه اختيار دو جهت ودو پرستش ود وفعل است

برود ومي تواند به رتبه يك بيايد يعني يك وبيست در همان حهت هستند اگر ما اينجور فرض كرديم كه 
تغييرات يك حيوان هم در جهت غايت است وهر نحوه حركتي كه واقع شود بطرف غايتي است اول فرض كنيد 

 بعد اثبات كنيد 
حركتهائي كه در جزئيت علاوه بر متضاد توان براي غايت واحد باشد و متعدد ميهاي  اول ببينيم حركت

آيد در يك  آيند حركت مؤمن نقض كننده حركت كافر است وبالعكس بنظر مي متناقض هم بنظر مي بودن
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كند تا مؤمن را پائين بكشد ودر اسفل السافلين به حركت  رتبه همين ناقضيت در مرتبه است وكافر تلاش مي
 تلاش كافر براي اضلال چه نحوه است؟ ركت را سلب كندتواند اصل حهت ح در آورد يا اينكه مي

فرمائيد در واقع عالم به عقب برنمي گردد مقصد پشت سر نيست  حجت الاسلام ميرباقري:حضر تعالي مي
 رود. واين ولورتبه اش هم تغيير كند ولي بالاخره روبه جلو مي

همينكه  جهت واحد تمام است روند معناي حجت الاسلام والمسلمين حسيني:اگر همه روبه جلو مي
روند يعني يك جلوئي فرض كرده ايد وحركت بطرف جلو است.در عين حال اگر  گوئيد همه روبه جلو مي مي

بگوئيد مقاصد متعددي براي اين حركتهاي متعدد هست پيش روي آنها يك جهتي ولي نه جهت به معناي 
 روند. حاكم بر حركت بلكه جهتي كه يك سطح مقطع جلو مي

ها وفقط يك مقصد خاص معين نيست يعني هرچه حركت  حجت الاسلام ميرباقري: به طرف سطح مقطع
تغيير كند بار تغييراتش روبه جلو است وزمان روبه عقب برنمي گردد وهمه بطرف جلو هستند يكوقت اين جلو 

كنيد ومي  كشيد و يك خط هم بطرف آن خط زسم مي يك نقطه است يكوقت نفس جلو را يك خط ممتد مي
گوئيد در اينجا يك خط با بي نهايت نقطه داريم ويك خط هم الان با بي نهايت نقطه داريم اينها دارند بطرف 

 اي كه در يك رتبه زماني قرار دارند. رود يا به قول شما نقاط منفصله جلو مي
نفصل است وبصورت اي هستند كه زمانهايشان هم از يكديگر جدا وم حجت الاسلام ميرباقري:نقاط منفصله

اگر ده تا نقطه شدند معنا ندارد يك زمان داشته باشند يعني تا وحدت را اينطرف  گوئيم يك رتبه انتزاعي مي
 توانيم در آنطرف بگوئيم يك خط ويك زمان است. تصور نكنيم نمي

است كه جلو  پذيريد تآيا معناي انفصال اين حجت الاسلام والمسلمين حسيني:اين انفصال را تا چه حد مي
 گوئيد انتزاعي نيست. رفتن اينها انتزاعي است يا يك مرتبه از مطلب جلو رفتن را مي

معناي غايت هميشه اين است  هر كدام براي خودش غايتي دارد  حجت الاسلام ميرباقري:نه روشن است
ست كه پيش روي كه پيش روي آن مرحله سابق است يعني يك تقدم وتاخري براي معناي غايت هميشه اين ا

آن مرحله سابق است يعني يك تقدم وتاخري براي همه آنها قائل هستيم واگر بخواهيم حركتها را منفصل از 
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كند ويك حركت است اگر حركتهائي فرض كنيم بايد  هم تصور كنيم بايد بگوئيم اين به طرف كمال حركت مي
 بقيه لغو است.بگوئيم هر يك بسوي كمال است والا خلقت اين يكي منفصل از 

حجت الاسلام والمسلمين حسيني:فرموديد حركت هر يك بسوي كمال است حالا جهت حاكم بر كل كمال 
 است يا نه؟

 يك كمال واحد نيست. حجت الاسلام ميرباقري:كمالهاست
حجت الاسلام والمسلمين حسيني:اگر كمال را مفهومي بدانيم كه داراي مراتب تشكيلي متعدد است 

تعدد است ومصاديق متعدد دارد ونقص را هم عين همين يم عنوان عام بدانيم كه داراي مصاديق ومصاديق م
 حالا صحيح است كه بگوئيم سير همه اينها ار نقص به كمال است جهت حاكم بر كلي(نه كل) مختلف است

شد مصداقش جهت حاكم بر كلي اول وكلي دوم كمال است يا نه؟(س:يك مصداق ندارد)يك مصداق نداشته با
 اسن قاعده كه سير به نقص ممكن نيست تمام است؟ متعدد است

 منتهي در خصوص فعل اختياري بحث است. حجت الاسلام ميرباقري:بله
تواند رتبه خودش را ناقص كند در خودش تصرف كند ورتبه  حجت الاسلام والمسلمين حسيني:با اختيار مي

خودش را به مرتبه ملكوت برساند ومي تواند خودش را داخل حيوانات تواند  اش را داخل حيوانات بياورد مي
تواند تصرف كند كه مثلاً معني  تواند تصرف كند ولي در اصل حركت نمي بياورد يعني در كيف حركت مي

 حركت از نقص به كمال نشود.
 ه نقص است.حجت الاسلام ميرباقري:اگر حركتها منفصل از هم قابل تحليل باشد اين حركت از كمال ب

كنيم  ها را منفصل از هم نگاه مي كنيم وحركت حجت الاسلام والمسلمين حسيني:بسيارخوب ما تنازل مي
گوئيد حركت اين بطرف نقص است حركتي كه در كيف حركت ايجاد كرده اينطور است ولي حركتي  وقتي مي

آدمي به رتبه حيواني ببرد ولي تواند خودش را از رتبه  كه مجبور به آن حركت است چطور؟يعني انسان مي
تواند بگوئيد  كند ولي نمي رود وسقوط مي تواند بگويد در رتبه حيواني كامل نشد هر چه بخواهد پائين مي نمي

 سير به طرف كمال نباشد.
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 شود واين به معناي كمال نيست. حجت الاسلام ميرباقري:هرچه در شيطنت بالا رود نقصش بيشتر مي
بينند اگر اين را منفصل كرديد ديگر  لمين حسيني:وقتي مراتب را منفصل ميحجت الاسلام والمس

توانيد بگوئيد سير متناظر كه هر  اي نگاه كنيد وبگوئيد شيطنتش بيشتر ميشود مي توانيد بصورت مجموعه نمي
يار باشد نقطه با نقطه ديگر دارد آيا توالي دوم نسبت به اول كمال است يا نقص است ولو اينكه حركت بالاخت

ها را از همديگر  توانيد اين را در رتبه آدمي ببينيد چون رتبه كنيد وحالا ديگر نمي ولي بصورت منفصل نگاه مي
 منفصل دانسته ايد.

حجت الاسلام ميرباقري:اين آدم بود نقص پيدا كرد وحيوان شد خود تغيير در كيف نقص است وبه 
 اختيارخودش خصوصيتي را از دست داد.

 توان از يكديگر جدا كرد. فرمائيد مراتب را نمي سلام والمسلمين حسيني:پس ميحجت الا
 گوئيم يك سكونات متوالي است انسان رفت جايش حيوان آمد. حجت الاسلام ميرباقري:ما نمي

فرمائيد انساني بود وتبديل به حيوان شد كه معناي ارتباط را  حجت الاسلام والمسلمين حسيني:يا مي
 دهد. مي

مراتبيك حركت  الاسلام ميرباقري:اين شخص حيوان واين شخص انسان ارتباط دارند نه مراتب كليحجت 
يك فرد شخصي از انسان ويك فرد شخصي از حيوان است وايندوبا هم مرتبط هستند لذا حركت  خاص است

 كنيم. اي در عالم فرض نمي دو رتبه ميشود يك واحد است
 فرمائيد بين دو رتبه يك شخص وجود دارد ين وحدت اتصالي كه ميحجت الاسلام والمسلمين حسيني:ا

تواند رابط بين دو تا باشد اولين قدمي است كه مجموعه شدن عالم  فرمائيد دو رتبه يك شخص مي همينكه مي
 دهد. را تحويل مي

باهم ارتباط  يعني اگر بگوئيم آن انساني كه حيوان شد الاً حجت الاسلام ميرباقري:والا حركت نفي ميشود
شود اين حركت تكاملي نبوده وتناقصي  ندارد اگر فرض كرديم حركت واحد است وانسان تبديل به حيوان مي

گوئيم بدون ارتباط  است يعني از كمال به نقص است.اگر تغيير را انكار كنيم يك بحث ديگر است كه مي
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ولي اگر بگوئيم اين انسان يك حركت دارد حركات با يكديگر اصلاً تغيير نيست واين اثبات وحدت عالم است 
وآن انسان هم يك حركت ديگر يعني همه تغييراتي كه روي ميدهد تغييرات يك واحد است واين انسان كافر 

كند اگر حداي از عالم ملاحضه شود آيا در حال رشد ورسيدن به كمال  ميشود اين انساني كه معصيت مي
 كند در حال كمال باشد؟ شيطنت مي كنيد اين انساني كه است؟شما قبول مي

 كنيم انساني كه كافر ميشود در عالم مؤثر است. حجت الاسلام والمسلمين حسيني:ما عرض مي
فرمائيد انسان  اگر اين را منفصل كنيم يا مي حجت الاسلام ميرباقري:حركت كل عالم روبه رشد است نه اين

 كافر ومؤمن از هم جدا هستند
مسلمين حسيني:عرض ما اين است كه انساني كه كافر ميشود روي همه كائنات اثر حجت الاسلام وال

اگر چنين  كند كند در نتيجه ظهور عبادت از مومنين درجه بالاتري پيدا مي گذاشته وعبادت را مشكل تر مي
ب باشد يعني او مركب مؤمن ميشود يعني يك كمال در كل عالم است ويك كمال اين است كه آن كافر مرك

 مؤمن شد.
حجت الاسلام ميرباقري:اگر منفصل نگاه كنيم ديگر اين شدت نيست همانطور كه در نظر اوليه هم همينطور 

 كنند تركيبي ندارد چگونه غايت هايشان وحدت تركيبي دارد؟ تفسير مي
يك مرتبه ديگر  يك مرتبه ديگر اوليه است حجت الاسلام والمسلمين حسيني:يك مرتبه خلقت اوليه است

ها  گوئيم براي هر يك از اين خلقت يك مرتبه هم رتبه آخر است در آنجا هم مي اينكه لغو نيست وبراي دارد
 براي هريك از اينها نسبت به خودش كمال است يا نه؟ جدا است.بعد از ملاحظه جداگانه اينها

 حجت الاسلام ميرباقري:در مرحله غير اختياري روشن است.
مخلوقاتي را خلق كرده  سلام والمسلمين حسيني:در همان مرحله غير اختياري يك خالق داريمحجت الا

اين خالق مخلوقاتش را به غايات  دهيم كه منفصل از هم هستند وغايات منفصلي را هم براي آنها قرار مي
درباره اختيار صحبت  نميشود كه بعضي از اين غايات منفصل نقص وبعضي كمال باشند فعلاً هم برد منفصل مي

فرض اينكه بگوئيم بعضي از آنها كامل ميشوند و بعضي ناقص ميشود ممكن نيست آنوقت اگر كلي  كنيم نمي
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در اول بگذاريم كه نقص باشد ويك كلي در آخر بگذاريم كه كمال باشد آيا ميتوان جهت حاكم بر كل اينها را 
 ست.كمال قرار دهيم وبگوئيم هيچ حركتي بسوي نقص ني

حجت الاسلام ميرباقري:در خارج كمالاتي است كه غايات حركتهائي است وهمه بسوي كمال خودشان 
 حركت ميكنند.

حالا در  حجت الاسلام والمسلمين حسيني:هيچ حركتي بسوي نقص نيست ومنهاي اختيار اين تمام ميشود
است آيا آنها هم بسوي نقص  خوك بينيم داخل اينها حيوانات نجس الحين هم هست سگ است قدم دوم مي

 نيستند؟
حجت الاسلام ميرباقري:نه چون موجودي كه مجبور است اين خلق نميشود مگر اينكه غايت را انتزاعي 
بگيريم وبگوئيم اينها امور متوالي منفصل از هم هستند بنابراين غايت رها ميشود ولي اگر حقيقتاً گفتيم اين 

اي را خلق كند بايك كمالي كه آنرا ناقص ميكند اين امر  د خداوند شيياست كه بسوي غايت ميرود معنا ندار
 حكيما نه نيست.

حجت الاسلام والمسلمين حسيني:خوب اين حيوانات يك سيري دارند خوب حالا من سيران حيوانها مجبور 
  بعضي حيوانات گياهخوار هستند بعضي گوشت خوارند كنم ببينيم شما قبول داريد را عرض مي

خواهم بگويم گندم  ابتدا باران باريده وتبديل به گياه شده است تا اينجا همه چيز طاهر است البته من نمي
گويد  بعد در بحث اختيار مي گوئيم اين شيي ابتدا طاهر وطاهر كننده بود پوسد واز بين ميرود بلكه مي مي

بعد جزء گياه شد وبعد جزء حيوان گياهخوار امكان داشت كه با اين آب وضو بگيرند وتقرب به خداوند پيدا كند 
 وآنگاه جزء حيوان گوشت خوار ونجس العين شد حالا آيا اين سير بطرف كمال است ودر پرستش خدا است؟

گوئيم رو به  ولي اگر جدا نگاه كنيد مي كنيد حجت الاسلام ميرباقري:حضر تعالي باز ارتباط را از لحاظ مي
 اگر روبه كمال نباشد لغو است. كمال است و طبق برهان فلسفي

انسان  حجت الاسلام والمسلمين حسيني:بنابراين اگر يك شيي طاهر روبه نجس شدن رفت كمال است
 طاهر هم با اختيار خودش نجس العين ميشود آيا اين هم كمال است؟
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از نقص به چون موجود مختار ميتواند خودش را  حجت الاسلام ميرباقري:نه درباب احتيار كمال نيست
گويم طبق  كنسم ما دنبال حس نيستيم كه بگوئيم چنين شد من مي مابرهان فلسفي را حاكم مي كمال برساند

 برهان اين از نقص به كمال رفته وطبق برهان اين از كمال به نقص رفته است نه باحس.
من  روند يك واحد مي برادر نجابت:همه اشياء اعم از مختار يا مجبور بطرف كمال كه ميروند يعني بطرف

فرمايند اگر در عالم جهت قائل شديم دو جهت كمال ونقص هست ودر نهايت همه به  فكر كردم حاج آقا مي
 يك جهت هستند.

حجت الاسلام والمسلمين حسيني:در رتبه قبل صحبت اين بود كه مبادي اينها مختلف وغايات آنها هم 
 را قبول كردند.اين  متعدد است وجهتشان هم روبه كمال است

حجت الاسلام ميرباقري:عرض من اين است كه اگر عالم را منفصل تحليل كنيم قطعاً غاياتش هم منفصل 
خواهد بود منتهي چون فعل حضرت حق لغو نيست وخلقت از نقص به كمال لغو است بنابرايندرباره موجودات 

 يفرمائيد اما شما درباره حس م مجبور بايد بگوئيم حتماً روبه كمال است
چون در عينت آن آب كه جزء بدن خوك شد روبه كمال رفته است آن كافر هم روبه كمال رفته است ولي 
ما از باب حس كه نگفتيم بلكه چون خلقت لغو ميشود وقتي در اين وحدت تركيبي قرار گرفت قطعاً روبه كمال 

 است ولي با اختيار چنين نيست.
گردد ميگوئيد كمال است ولي وقتي به  وقتي به اراده خدا بر مي حجت الاسلام والمسلمين حسيني:شما

آيا اين مانع از انحلال فعل  گردد ميگوئيد نقص است مطلب يكي است آب طاهر كننده بود اختيار انسان بر مي
 بشر است؟

 حجت الاسلام ميرباقري:شما باز سراغ اين رفته ايد كه براي عالم وحدت تركيبي بيان كنيد.
 سلام والمسلمين حسيني:مامسير را يك وحدت گرفته ايم نه عالم را.حجت الا

حجت الاسلام ميرباقري:بصورت انتزاعي آن يكي كرده ايم حقيقتاً مسير كافر شدن يك انسان يك چيز است 
ميفرمائيد چون عنوان انتزاعي طاهر ونجس  ومسير تبديل آب به جزئي از بدن خوك يك چيز ديگر است
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است پس اينجا كه اختيار حضرت حق است كمال است وآنجا هم اختيار سؤانسان است نقش برهردو حاكم 
 اختيار سؤو وحدت تركيبي را رها كنيم وبگوئيم آنجا هم كمال است.

كنم يعني اگر بگوئيم در يك رتبه انسان فاعل  حجت الاسلام والمسلمين حسيني:من آنطرفش را نفي مي
 ان نميتواند غرض خالق را نقض كند.است ودر يك رتبه خالق واين انس

حجت السلام ميرباقري:اگر غرض در افعال متعدد شد غايات متعدد است وغرض كه از فاعل مختار داشته 
غرض اين بود كه با اختيار خود هركدام را كه خواست انتخاب كند.غرض نهائي اين بوده كه  كمال نبوده است

 نتخاب كند.اين اگر بخواهد اختيار كند وكمال را ا
دانيد حالا آيا غرض منفصل از ايجاد  :پس غرض از اختيار را كمال ميحجت السلام والمسلمين حسيني

 است.
درباب حركت فرموديد بايد درخود اين شيي متغير يك  حجت السلام ميرباقري:من يك جمع بندي بكنم

گويند اين شيي  م در بحث حركت مينحوه تأثير ومبدايتي براي سيربه غايت فرض كنيم كما اينكه آقايان ه
براي تبديل به يك شيي خاص قابليت دارد وبعد يك نوع فاعليت طبيعي هم در طبيعت براي سير به غايت 

كنند هر چند كه فاعليت الهي به معناي ايجاد براي طبيعت قائل نيستند اما فاعليت طبيعي قائل  فرض مي
استعدادي هستند كه يك نحوه عرض به معناي استعداد است هستند واز طرفي بعضي ار آنها قائل به كيف 

فرمائيد حتماً  وخلاصه يك مبدأيت دارد يك حقيقتي در خارج است بنام استعداد شدن خاص حضر تعالي مي
بايد يك نحوه مبدأيت در خود اين شيي براي سير بطرف غايت خاص باشد والا اگر هيچ نوع مبدأيت در خود 

 كند  بگوئيم اين شيي تغيير مي اين شيي نباشد نبايد
هرگاه بخواهيم سير را به اين موجود اسناد دهيم باسد  ولو اينكه اين مبدأيت را هم مستقل از فاعل نبينيم

گردد  بعد حضر تعالي ميفرمائيد اين مبدأيت به وجود شيي بر مي مبدأيت خاصي در خود اين خلق شده باشد
بعد هم اين تعلق را نه به مراتب بعدي كه در خارج محقق ميشوند بلكه به ناميد وقوم  ووجود شيي را تعلق مي
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والا اگر در اين مرتبه هم بگوئيم  يك موجود ثابت خارجي كه همه مراتب بعدي در مسير تحقق آن هستند 
 تعلق به مراتب معد است مراتب بعد تا كجاست؟پس حتماً بايد يك امر ثابت خارجي را فرض كنيم.

ميفرمائيد اگر يك حركت را فرض كنيم كه اين حركت نامنتهي است ودر آن تعلق هم فرض شده بنابراين 
دهد ولي تعلق به امر خارج نه بلكه به مراحل نا منتهي  است يعني خصوصيتي كه خود اين را بطرف جلوسير مي

دهد به مراتب  ر مياي عين تعلق است به مراتب نامتناهي واين تعلق وكشش است كه آنرا سي هر مرحله حركت
  نامتناهي

پس يك نحوه مبدأيتي در خود اين فرض كرديم كه آن منشأ جهت ثابت است واين را لااقتضا نسبت به 
آن مبدأيت هم در مرتبه تعريف بگوئيم تعلق وكشش ويك نوع فاعليت طبيعي كه در خود اين  جهت نگرفتيم

يد به يك امر ثابت خارج از مراتب حركت باشد يا همينكه هر است منتهي حتماً براي اينكه اين سير بكند آيا با
مرحله از حركت متعلق به مراتب نامتناهي بعدي است كه آنها هم حركت هستند وهيچگاه حركت بطرف 

 سكون سير نميكند.
 قوه وفعل هم بايد بعداً مورد دقت قرار گيرد.:آن مباحث مربوط به استعدادحجت السلام والمسلمين حسيني

حجت السلام ميرباقري:يعني بايد بفرمائيد اين فاعليتي كه در خود شيي متغير فرض ميكنيم به كجا بر 
 گردد يا معدوكيف استعدادي مطلب را تمام نم كند  آيا با استعداد وفاعليت اعدادي بودن بر مي گردد مي

است در قدم بعد اينكه آيا اين مگر اينكه تعبير به تعلق كنيم واقتضائي كه در اين است به تعلق بودن آن 
كند مرحله سوم اينكه آيا اين تعلق  تعلق بايد حتماً تعلق به امر ثابت باشد تا اقتضاء جهت خاص را ايجاد مي

 بايد حتماً يك تعلق واحد در كل نظام وبسوي غايت نظام باشد يا نه؟
نه وبعد بايد ديد اين تعلق كمال : اول ببينيم آيا تعلق به كمال است يا حجت السلام والمسلمين حسيني

داراي ربط ترتيبي به يكديگر هستند يا منفصل هستند پس اينكه واحد بشود بعداً لازمه خود همين حركت 
بطرف كمال ميشود وفعلاً در همين مرتبه هستيم كه امور متعدد ومبادي مختلف بطرف مقاصد مختلف كه 

 كه داراي مصاديق جداجداهست؟ هست عنوان كمال روي كل اينها يه صورت يك كلي
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 والسلام عليكم ورحمه االله و بركاته 



 

 

 

 (دوره اول) ٣٥جلسه: 
 بحث: حركت (ربط حقيقي بايد ربط فاعلي باشد نه ربط قابلي ـ تفسير زمان و مكان)

  ٢/٧/٦٨تاريخ: 
كند ميل خصلتي است كه از حاق هستي اين به حاق  فين ضرورت پيدا مي(در مركب وجود ميل در طر

 هستي آن )
 حجت الاسلام مير باقري: 

در اين باره بود كه آيا در حركت حتما لازم است كه قائل باشيم به اينكه  بسم االله الرحمن الرحيم. بحث
در اين مورد از دوطريق مطلب را  شيي متحرك بايد تعلقي داشته باشد يا عين تعلق به يك امر ثابت باشد؟

خواهيم و وجود امر ثابت از لوازم قطعي حركت است و اين  فرموديد يكي اينكه ما در حركت حتما امر ثابتي مي
تواند متعلق به حركت باشد بلكه  جزء تاليفي يا جزء تركيبي حركت باشد و همچنين نمي تواند امر ثابت نمي

طريق دوم اينكه فرموديد اگر شيي متحرك بخواهد حركت داشته باشد و  بايد حتما طرف تعلق حركت باشد،
الا خودش هيچگونه اقتضائي نسبت به جهت حركت نداشته باشد و ما همه را به فاعل برگردانيم و هيچ جهتي 

ر شود كه آنها هم از اعداد تفسي شود و فقط همان جنبه اعداد فلسفي مي را در اين قائل نشويم ديگر حركت نمي
روشني نداده اند بنابراين بايد يك نحو اقتضائي در خود اين شيي باشد و نسبت به آينده حركت بايد يك 
خصوثيتي در خود اين شيي باشد بايد يك نحو اقتضائي نسبت به جهت حركت و سير بطرف خاص در خود اين 

اقتضاء به معني تعلق نسبت به غايت  تواند لااقتضاء باشد، بعد كلام بر سر اين بود كه آيا اين شيي باشد و نمي
ثابت است يا طور ديگري هم قابل تفسير است، آقايان هم يك چنين چيزي براي حركت قائل هستند كه در 

شود شيي متحرك هيچ استعدادي  حركت يك نحوه استعداد نسبت به آينده بايد وجود داسته باشد و نمي
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كنند يك نحوه كيف استعدادي و امكان  استعدادي تعبير مي نسبت به آينده نداشته باشد كه از اين به كيف
دانند يعني دو خصوصيت براي حركت نسبت به آينده قائل  استعدادي در شيي باشد منتهي انرا يك عرض مي

هستند يكي اينكه مراحل حركت معد نسبت به تحقق مراحل بعدي حركت است و دوم اينكه يك نوع كيف 
و كيف است در اين شيي قائل هستند كه اين كيف در اثر حركت تبديل به  امكان استعدادي كه يك عرض

آيد و بعد از اينكه فعليت شد ديگر كيف و عرض نيست، باز در هر  شود واز حالت قوه بودن بيرون مي فعليت مي
اي كه هست نسبت به مراحل بعد يك استعدادي دارد اين هم يك نحوه ارتباط است كه بين حركت و  مرحله

 ينده اش قائل هستند.آ
فرماييد نه، باسد حتما در اين شيي اقتضائي باشد و اين اقتضاء قابل تفسير نيست الا به اينكه  حضرتعالي مي

شود يكي از راه وجود امر ثابت در حركت و اينكه ما  اين حركت متعلق به امر ثابتي باشد، بنابراين از دو راه مي
كت فرض كنيم بلكه بايد طرف تعلق حركت باشد دوم اينكه بايد اقتضائي در توانيم امر ثابت را در خود حر نمي

 خود شيي متحرك باشد و اين اقتضاء جز با تعلق به غايت ثابت قابل تفسير نيست.
در اينجا ما قبول داريم كه در حركت بايد يك نحوه اقتضائي باشد اما اين اقتضائ يك نحوه ارتباطي نسبت 

شود اما  بالفعل تحقق ندارد، اقتضاء شدن غايتي است كه اين غايت تدريجا محقق مي به آينده حركت است كه
اينكه بخواهيم غايت ثابتي خارج از حركت قائل شويم كه اين اقتضاء حتما تعلقق نسبت به آن غايت ثابت باشد 

ي انيكه فرموديد امر بايد برهانش را بفرماييد، از آن جهت ديگر هم براي ما خيلي روشن نشد و ابهام داشت يعن
برديد كه بايد حتما يك  ثابتي كه ما در حركت قائل هستيم يك امر عيني است بعد عيني بودن را روي اين مي

كينيم مفهوم عيني بودن چيست، عينيت هميشه به معني  غايت ثاتبي خارج از حركت باشد ما سئوال مي
 تحقق يك ما به ازاء مستقل در خارج نيست.

و المسلمين حسيني: بسم االله الرحمن الرحيم. يك مطلب اين است كه اين دو قسمت از يك  حجت الاسلام
استدلال است يا اينكه دو استدلال درباره وجود امر ثابت و وجود تعلق به آن است، يك مطلب ديگر اينكه آيا 

ندارد، عيني بودن به  امر ثابت امر ذهني خارج از حركت است يا اينكه واقعيت به معناي استقلال از ذهن ما
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معناي وقوع خارج از ادراك بشر بشود چه ادراك نشود جهت ثابتي دارد و آن جهت مورد تعلق اين اشياء در 
گوييم  حال حركت هست، يك مطلب ديگر اينكه خصوصيت حقيقي در شيي متغير است كه در نهايت هم مي

 ز تعلق است.هيچ چيز در متغير نيست جز نفس همان خصوصيت و آن عبارت ا
كنيم و بعد درباره اينكه آيا وحدت تركيبي مفسر اين امر ثابت و  ابتدا درباره وجود خصوصيت صحبت مي

خصوصيت است يا چيز ديگري است كه اين بايد بعدا مورد بحث قرار گيرد، اگر بگوييم خصوصيتي كه در شيي 
وه صرغ معد باشد كيف ايتعدادي يعني متغير هست صرف استعداد است و غرض و تعريفمان از استعداد و ق

كيف اعدادي خاصيت بالفعل است ولي كيف اعدادي است نه كيف فاعلي نسبت به مراحل بعد، صرفا كيف 
گوييم هر چيز ممكن است باشد ممكن  امكاني است معناي معد امكان خاص است، يك امكان عام داريم كه مي

گوييم بعد از آن مرتبه چون طفره ممكن  داريم كه مي است نباشد از ممكنات است يك كييف امكان خاص
 نيست معد براي مرحله دوم است، اگر طفره ممتنع باشد بايد تدريجا از اين مرحله وارد مر حله دوم شود.

تواند حل  مطلب مهم همين جاست كه اين كيف استعدادي يعني چه؟ آيا تعريف آنها از كيف استعدادي مي
باره معد صحبت شد ودر نهايت به اينجا رسيديم كه اگر صرف معد باشد به انفصال كند يا نه، اول اول در

گويند  مي كشد يعني اين يك چيز است كه فعلا نيست و هيچگونه فعاليت هم ندارد و بنابر فرض آنها كه مي
ئل نيستند و معد و استعداد و امر ثابت خارج از حركت را هم قائل نيستند و تعلق به يك چنين مطلبي را هم قا

گويند آن امر ثابت وجود عيني ندارد و چون وجود عيني ندارد و غير از اين شيي تدريجي هم چيزي نيست  مي
بنابراني اينده شيي تدريجي هم وجود ندارد پس دو چيز وجود ندارد يكي آن فرد دومي كه بايد بعد از اين 

ل به آن نسيتند وان هم در خارج وجود ندارد، پس تدريج بيايد نيست و يكي ديگر امر ثابت است كه آنها قائ
اي هم كه قابل تامل است و براي  تواند فاعل باشد نسبت به چيزي كه وجود ندارد، به نظر من آن شبهه اين نمي

اي پيش آمده و موجب انحرافهاي فكري زياد شده و قائل به وجود تضاد بي نهايت شده اند بدليل همين  عده
ا نقص است آنها هم خواسته اند سعي كنند تغيير را بعنوان مكانيزم تبديل نه بحث در نقص است چون اينج

حركت بصورت مجرد از كيفيتهاي مختلف، تفسير كنند و خواسته اند پيدايش تغيير را حل كنند به اينكه 
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ش بيان كمال و رشد باشد مبتلاي به آن شبهه شده است البته آن شبهه چيزي نيست و پاسخ آن در جاي خود
 خواهد شد و تضاد منشاء كمان نيست.

حالا سئوال اين است معدي كه قابليت فعلي نسبت به آينده ندارد فعليت محض نيست چون جميع مراتب 
كنيم اين چه ربطي به حركت دارد؟ معد كيف  هستي را ندارد مثلا فعليت در اين مرتبه دهماست ما سئوال مي

يت دارد اگر به معناي امكان خاص بشود همانطور كه ممكن است گندم خواهيد بگوييد فعل استدادي كه مي
 سبز شده واين سيب زرد بشود صرف امكان فاعليت ندارد بلكه امكان خاص است.

 كنند كه يك عرضي است. حجت الاسلام مير باقري: آنها تصريح مي
گردد؟ اگر  وجود بر نمي حجت الاسلام و المسلمين حسيني: آيا اين عرض هر گاه كه فاعل شود پايش به

 يك خصوصيت وجودي دارد كه ديگر عرض نيست. 
 حجت الاسلام مير باقري: ولي به معناي جوهري نيست مثل سفيدي است، كيفي است.
توان انرا به خود وجود  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اين خصوصيت كه پايش به وجود بند است و مي

كنيم كه ربط جوهر باايمان چيست، آيا به اين برمي گردد يا نه؟ كه اين  ئوال مينسبت داد، علاوه بر اينكه ما س
گوييد يك  بحث بايد در جاي خودش دنبال شود، آيا اين تابع حركت جوهر است يا تابع آن نيست؟ بنابراين مي

در  عرضي است كه وجود دارد و صحيح است كه بصورت قضيه حمليه حمل به وجود شود بنابراين خصوصيتي
آن است آيا اين خصوصيت فاعليت دارد يا ندارد؟ اگر فاعليت آن به تعلق برگردد آن وقت بايد متعلق تعلق، 

 فعلي باشد.
كنند، در  حجت الاسلام مير باقري: فاعليت را به معناي ميل و كشش در خود اين شيي متحرك تفسير نمي

گويند  كند مي تند مثل سنگي كه سقوط ميحركات عرضي گاهي يك چنين تمايلاتي را در طبيعت قائل هس
كنند،  ميلي در آن بطرف مركز عالم هست يعني واقعا كششي را در خود شيي بعنوان فاعل حركت تفسير مي

كنند مثلا آنها يك نوع ميل و فاعليت را منشاء تحقق حركات عرضي  البته انرا در طبيعيات قديم ذكر مي
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ميل و كششي بطرف يك غايت كه بافعل موجود باشد و ثابت باشد  دانستند اما در حركاات جوهري يك مي
 قائل نبودند.

حجت الاسلام و المسلمين حسيني: سئوال همين است كه اين كيف استعدادي چگونه است، يا به كيف 
كنيم و شيي هيچ چي ديگري نداشته و نفس  شود كه ما از آن تعبير به اصالت تعلق مي جوهري منجر مي

گوييد اين از مرحله جوهر بريده وجد  است كه بعدا مورد صحبت قرار خواهد گرفت يا اينكه ميهمين تعلق 
است، پاي اين تا يك جاي خاصي است، حالا در همين جا اين ميلي كه هست ميل به چيست و طرف ميل آن 

 خواهد. چيست، ميل طرف مي
 خواهد. ثابت ميكنند چون ميل طرف  حجت الاسلام مير باقري: تفسير به ميل نمي

دانيد، صرف اينكه  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اگر تفسيربه ميل نكرديد آن اثر را چه نحوه اثري مي
 گوييد يك كيفي است... مي

 خواهيم و هم فاعليت. حجت الاسلام مير باقري: اثر قابلت، يعني ما در طبيعت هم قابليت مي
ليت صرف باشد صرف امكان است و به سخن متقدمين بازگشت حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اگر قاب

گوييد يك نحوه فاعليتي ولو يك درجه هست و وقتي بگوييد فاعليت  كند و اگر فاعليت هم باشد يعني مي مي
گويم وجودي است و  گوييد همان تعلق است ولو در مرحله اعراض باشد من مي دارد يعني در مرتبه نازله مي

د مطلوبي هم باشد و اگر بگوييد صرف پذيرش است و بسيط نيست، يك بسيط حقيييقي داريم طلبي دارد و باي
 پذيرد. گذارد و ييك نحوه ممكن و مركب داريم كه تاثير مي كه چيزي بران تاثيري نمي

حجت الاسلام مير باقري: حالا اگر بگوييم بيش از اين چيزي نيست و مسئله فاعليت حركت را به فاعل الهي 
گوييد تضاد درون عامل حركت نيست و بايد به  رسند مي كرديم كما اينكه وقتي به بحث تضاد درون ميحل 

تواند منشاء  فاعل الهي بازگردد و براي طبيعت اصلا قدرت ايجاد قدرت ايجاد قائل نيستند بنابراين تضاد نمي
 حركت شود چون مراحل بعدي حركت كاملتر است.
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يني: اگر بگوييد امكان صرف است نهايت امكان خاص است نه امكان عام، حجت الاسلام و المسلمين حس
برد، حالا هر گاه اينرا  يعني امكان ماهوي خاصي است و صرف پذيرش است و فاعل حركت است كه اينرا مي

 توان گفت اين براي غايت است يا اينكه انتزاعي است كه اين براي غايت است و اين را از غايت ايجاد كنند مي
 بريد، وقتي انتزاعي شد يعني خلقش كرده كه بعدا آنرا تا غايت ببرد. بريد، طلب و تعلقش را مي مي

حجت الاسلام مير باقري: آنرا ببرد يعني اين مقدمه است تا چيز ديگري خلق شود، حالا ارتباط او با اين 
 اي سابق حركت است.شود و يك جامعي بين اينها قائل هستيم يا خير، همان بحثه چگونه تفسير مي

حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اين همان معد است كه صحت نسبت مرتبه دوم به اول چگونه است آيا 
چون فاعلشان يكي است هر دو يكي هستند؟ يعني اينكه اين را ابتدا از دومي ببريم معنايش اين است كه يكبار 

 دانيم. ل را صحيح ميدانيم و يكبار ديگر حمل اتصا حمل انفصال را صحيح مي
 حجت الاسلام مير باقري: نه وحدت اتصالي حركت كه محفوظ است. 

 حجت الاسلام و المسلمين حسيني: ما هم در تبيين همين هستيم.
شود كه يك هيولاي مشترك قائل شويم يا جوهر را  حجت الاسلام مير باقري: به هيولي هم مسئله حل نمي

اتصالي به معناي كنار هم قرار گرفتن مطرح كنيم، هيچيك از اينها مفسر وحدت امر ثابت بدانيم يا وحدت 
 نيست، البته مفهوم وحدت انحلالي هم روشن نشد.

 حجت الاسلام و المسلمين حسيني: فعلا بايد ديد آيا كارايي دارد يا خير؟
 ظ است.خواهد همين را رشد دهد وحدت حقيقي اتصالي هم محفو حجت الاسلام مير باقري: مي

حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اينكه خودش هيچ چيز نيست و تعلق نسبت به دومي هم ندارد و طلب 
برند و جزء دوم  حقيقي در آن نيست، حالا اگر فرض كنيم كه طلب نسبت به وضع دوم در اين نيست آن را مي

يش مساوي است و طلبي در آن دهند و اين هم چه قرارش بدهند چه ندهند پذيرش دارد يعني برا قرار مي
نيست، برايش مساوي است كه در پله اول باشد يا به پله دوم برود، اين جز سكونات متوالي چيز ديگري درباره 

 توان گفت، چون در خود اين كه هيچ خاصيتي نگذاشته اند. خلقتش نمي
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 شود. ضافه ميحجت الاسلام مير باقري: در اين خاصيتي نيست ولي بعد همين است كه به آن ا
گوييد اين پذيرش دارد كه يك چيز ديگري را با اين تاليف و انضمام  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: مي

 كنند.
 كنند. حجت الاسلام مير باقري: نه، با آن تركيب مي

كنيد و  شود، ميل تركيبي را كه شما قطع مي حجت الاسلام و المسلمين حسيني: تركيب بدون ميل واقع مي
كنيد طرفين كه بايد از يكديگر متاثر شده و  داريد، وقتي از نظر فلسفي ميل را قطع مي ابليت را محفوظ ميق

 وحدت پيدا كنند.
 حجت الاسلام مير باقري: بايد وحدت تركيبي پيدا كنند ولي چرا ميل لازم است؟ 

ت ممكن است؟ خودش حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اگر ميل تركيبي را حذف كنيد آيا وجود وحد
ميل ندارد يعني اين فاعليت به دوم، ندارد كانه به خودشان يك رابطه دارد و يك فاعليت نسبت به اجزاء 

شود و فقط مخلوط  تركيبي الآن خودش دارد ولي در اجزاء تركيبي دوم كه قرار گيرد با آنها تركيب نمي
در مكان است رابطه اش با توالي و جاذبه در زمان شود، وجود ميل تركيبي كه در حقيقت همان بحث جاذبه  مي

شود ولي آيا اثر هم  چگونه است؟ معد است يعني قابليت صرف است قابليت يعني چه؟ يعني متاثر مي
 گذارد؟ نه چون فاعليت ندارد. مي

يعني كنيد  گوييد يك نيروي دوم بياوريد وقتي نيروي دوم آورديد آيا در اين هم ميل ايجاد مي اگر هم مي
شود والا همه جا تعريف  سه چيز است يكي خودش، (س: جزء العله چطور؟) جزء العله در اصالت تعلق تمام مي

تواند روي آن اثر  توانديك پايه كار باشد حالا اين صرف پذيرش يعني چه؟ اينكه نمي شود اين مي آن تمانم نمي
» ب«داريم و يك مجموعه » الف«شت يك مجموعه توانست اثر بگذارد چون طلبي ندا بگذاريد تا ديروز كه نمي

پذيرش » الف«شود، مجموعه  خواهيد ببينيم وحدت تركيبي اينها چگونه حاصل مي به آن اضافه كرده آيد مي
هيچگونه اثرگذاري ندارد، اگر بگوييد در ذاات آن يك تمايل حقيقي به » ب«دراد ولي نسبت به مجموعه 

گويم اينكه چنين چيزي را  م طالب و هم مطلوب حضور داشته باشند، ميدهيم كه ه قرار مي» ب«مجموعه ـ
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خواهيد به آن اضافه كنيد باز معنايش اين است كه خلق چيز سومي شود.و بر خلق شيي  نداشته و حالا شما مي
سوم هم همين اشكال مطرح است و باز آن ميل و آن شيي دوم و آن شيي اول را داريد چون صرف پذيرش 

گوييد تاليف  شود چون همينكه مي كند و انفصال هم حفظ مي يعني به وحدت تاليفي بازگشت مي شده است
 شوند و منفصل هستند. يعني اينها تركيب نمي

در وضعيت دوم، اولي هست ولكن چه نحوه بودني است بودني كه هيچ نحوه تمايل بطرف خود ندارد و اگر 
يم سه چيز ايجاد شده است يكي شيي دومي و يكي يك چيز گو بگوييد در ذاتش ايجاد تمايل بشود من مي

جاي خودش محفوظ است و نسبت به دومي ميل ندارد و حالا هم ميل ندارد، خلاصه  ديگر و آن اولي هم سر
گوييد نسبتي دارد يا ندارد؟ آن نيروئي كه درون اين ايجاد  اينكه آيا آن شيي اولي به آن شيي سومي كه مي

شيي سوم است و اين هيچگونه طلبي نسبت به آن ندارد و بنابراين همانطور كه در بحث قبل شود به معناي  مي
توانيد تغاير را تفسير كنيد ابتدا با عدم تفسير زمان،  هم عرض كرده انيمهر گاه نتوانيد زمان را تفسير كنيد نمي

رود و تغاير قابل  انفصال جلوتر ميتوانيد مكاتن را تفسير كنيد و بعد كه نتوانستيد مكان را تفسير كنيد  نمي
شود، يعني همان طلب كه عرض كرديم الآن شما روي طلب  تفسير نخواهد بود و در نتيجه سكون محض مي

تعلقي دست گذاشتيد و ما آنرا جريان داديم تا طلب تركيبي و بعد كه طلب تركيبي و وحدت از بين رفت يك 
ن شيي متغير باشد ولي اگر همين را درباره آن جلو ببرد ديگر گوييم بنا بود اي گذاريم و مي قدم جلو مي

 توانيد بگوييد در اينجا وحدت تركيبي وجود دارد به عبارت ديگر عدم قدرت تفسير از زمان سبب عدم نمي
كند  قدرت تفسير از مكان شده و عدم قدرت تفسير زمان و يك واحد ديدن كه قبلا اشاره شده كار را منحل مي

گويم مركب  رسم مي توانيد بگوييد وقتي به كره زمين و افلاك مي جلو رويد همين است يعني نميو هر جا 
گوييد در باره رابطه انسان  نيستند وانسان و هوا و نور مركب هستند، نه همان برهاني كه درباره افلاك زمين مي

كجا تغاير است كلمه تركيب قطع رسيد و هر  جلوتر ببريد به هسته اتم مي و موجودات هم صادق است، اين را
رسيد به يك  كند تا آنجا كه مي شود و نفس تغاير قابليت بريدن پيدا مي شود يعني وحدت قابل دوئيت مي مي
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وجود اتي كه هيچ رابطه بهم ندارند با نداشتن ربط حقيقي عيني كه به معناي همين تمايل است نه اثري 
 شود. ري و اثر پذيري را حذف كنيد غيريت حذف ميآييد و اگر اثر گذا رود و نه اثر مي مي

خواهيم  حجت الاسلام مير باقري: به چه دليل تفسر ما از اين به ميل است، ما يك نحوه ارتباط حقيقي مي
 قائل شويم كه بين آنها وحدت درست كنيم.
ايد يك نحوه خواهيد بين اول ودوم يك نحوه وحدتي باشد يعني ب حجت الاسلام و المسلمين حسيني: مي

اثر گذاري و يك فاعليتي نسبت به هر يك از اجزاء مركب به ديگران و ديگران با آن باشد يعني يك رربط 
حقيقي لازم داريد كه اين ربط حقيقي بايد ربط فاعلي باشد نه ربط قابل و اگر يك طرف آن هم رببط فاعلي 

تباط هست ولي بالعكسش از آن طرف نيست و نبوده و ربط قابلي باشد معنايش اين است كه از اين طرف ار
كنيم كه بحث اثر گذاري و اثر پذيري دقيقا بجث وجود طلب در هر دو است يعني هر دو  بالاتر از اين عرض مي

در نهايت به نحوي تعليق به دوم داشته باشند تا بتوانيد بگوييد ربط حقيقي از حقيقت اين به حقيقت آن و 
گوييد اين تعلق و كشش حقيقي به آن ندارد وان هم كشش  چيست؟) اگر مي بالعكس جاري است (س: طلب

گوييد رابطه از حقيقت اين به حقيقت آن  شود؟ شما مي حقيقي به اين ندارد رابطه بين اينها چگونه برقرار مي
 هم نسبت به» ب«نداشته باشد و فرد » ب«هيچگونه طلب و تعلقي نسبت به فرد » الف«است، اگر اين فرد 

تعلقي نداشته باشد چه نحوه ربطي قابل تفسير است، ربط يعني چه، فرقش با مخلوط چيست؟ يعني » الف«
كند وجود خصلت است از حاق  شود اگر مركب شد وجود ميل در طرفين ضرورت پيدا مي منجر به بساطت مي

 شود.  هستي اين به حاق هستي آن و گفتن ربط صحيح مي
 گذاريد؟ ا اسم اين را ميل ميحجت الاسلام مير باقري: چر

 خواهيد قرار دهيد؟ حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اگر يك نحوه طلب قرار ندهيد چه نحوه اثر مي
 فرماييد بايد ميل باشد؟ حجت الاسلام مير باقري: چون چيز ديگري قابل تصوير نيست مي

نباشد و » ب«به شيي » الف«علق حجت الاسلام و المسلمين حسيني: نه، چيز ديگر ممتنع است، اگر ت
شود و در زمان بنام اصالت تعلق  جاذبه عمومي حذف شود اين جاذبه عمومي است كه در مكان ملاحظه مي
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توانيد كيفيات جاذبه را به اوصاف متعدد توصيف كنيد، اينكه  اي نداشته باشد شما مي شود، اگر جاذبه طرح مي
ها شكل  گوييد كيفيت جاذبه اين شكل يا آن شكل باشد صد قت ميگوييد چرا غير از جاذبه نباشد يك و مي

كنيد، ولي اگر بگوييد نفرت است نه جذب يا بي  كنيد و تا مبهم كيفيات مختلفي از جذب را تصور مي تصور مي
گوييد يك چيزي  كرده آيد، وقتي مي تفاوتي است نه جذب، نقيض جذب و كشش را كه نبود آن است مطرح

نباشد نه اينكه كيفيت ديگري از كشش باشد چون كيفيت ديگري از كشش، نقيض كشش  باشد ولي كشش
گوييد كشش نباشد يعني كنار همديگر گذاشته شده اند و وحدتي نيست، اگر جاذبه عمومي را  نيست بلكه مي

و  گوييد وجود تعلق توانيد جاي آن بگذاريد مثل بحث وجود و عدم است مي برداريد هيچ چيز ديگري نمي
كشش بين اينها نيست يعني وجود وحدت تركيبي نيست و وقتي وجود وحدت تركيبي نباشد وجود تعدد هم 

 نيست.
فرماييد اگر يك نحوه تعلق بين حالت اول و حالت دوم فرض نكنيم، حركت  حجت الاسلام مير باقري: مي

 شود. انجام نمي
مطلب كنم كه اين قول كه اينها بنا بر تضاد روي حجت الاسلام و المسلمين حسيني: من يك اشاره به اين 

كند چون متضادين كه ضد همديگر  گذارند و ضد همديگر هستند، اين قول هم مسئله را حل نمي هم اثر مي
هستند بايد ابتدا از نظر فلسفي نفرت را در وجودشان تفسير كنيم، اگر بنا شد هيچكدام از دو ضد نسبت به 

آورد نه تركيب و تاثير مقابل شيي سوم را  نند و ضديت حقييقيه باشد تنافر ميهمديگر كششي نداشته باش
گويند ضدين روي همديگر اثر  دهد يك حرف بي ربط است، هنوز به حاق فلسفي مطلب نرسيده اند كه مي مي
لمه گذارند، اثر گذاشتن اگر به معناي اين است كه از حاق ضد اولي به ضد ديگر تعلقي وجود دارد كه ك مي

تضاد را  خواهيد تضاد براي آن غلط است، بگوييد كيف متضاد از تعلق يا كيف متضاد از جاذبه است ولي اگر مي
در حقيقت حاق اين ببريد و بگوييد هيچگونه تعلقي نيست و ضديت محض و تنازع و جنگ است. حاصل جنگ 

دهد و پيدايش  ومي را تحويل نميبينيد و اين امر س نفرت است و بين ذات اين و ذات آن نفرت حقيقي مي
 تضاد جديدي نيست اين حرفها بي ربط است.
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كنيم يعني ضد را به معني دوئيت آنها  دو كيف متضاد از تعلق هم معنايش اين است كه در تعبير تسامح مي
د بريم، اين يك خاصيت دارد و آن هم يك خاصيتي دارد و هر دو هم ميل تركيبي دارن در كيف تعلق بكار مي

 توان تضاد گفت، يك تعبير تسامحي است. ولي به اين كه نمي
شود  شود و ذاتا هم قطع مي بنابراين اگر طلب را از دومي و از توالي ببريد اول طلب بين متواليين قطع مي

اگر بگوييد ذاتا طلبي نسبت به دومي نيست مطلوب حضور نداشته و ندارد و هيچگونه فاعليتي نسبت به دوم 
توان گفت در وحله دوم كه آنرا آنجا گذاشته اند خود اين كه  ند باشد و اگر فرض فلسفي نداشته باشد ميتوا نمي

داراي چيز جديدي نشد خود اين همان قبلي است، آن هم همان قبلي است و طلبي هم ندارد يعني نسبت به 
ذف جاذبه عمومي در مكان كنيم كه معناي حذف تعلق ح اين منفصل است، آن وقت از اين مطلب استفاده مي

 است و حذف جاذبه عمومي در مكان حذف وحدت تركيبي است.
 حجت الاسلام مير باقري: اگر ميل به غايت را حذف كنيم لازم نيست كه ميل مكاني را هم حذف كنيم.

حجت الاسلام و المسلمين حسيني: سئوال ما اين است كه ميل مكاني و زماني هر دو، دو بعد يك چيز 
گويد ميل زماني را حذف  ند و تعلق است كه مفسر هر دو است يا اينكه چنين نيست، بنابر قولي كه ميهست
كنيم ولي ميل مكاني باقي است، براي مجموعه اول كه تغييرش داده اند در مجموعه دوم بردهاند هويت  مي

 اوليه اش حفظ شده يا حفظ نشده؟
 خواهيم زمان را تفسير كنيم. نميحجت الاسلام مير باقري: تغيير نيست چون ما 

حجت الاسلام و المسلمين حسيني: ما زمان جداي از مكان نداريم، اين در دومي آمده است حالا در 
كنيم به طرفي كه الآن در آن مجموعه دوم هست آيا ميل دارد، با اجزاء مجموعه  مجموعه دومي آنرا نگاه مي

تواندميل داشته  م چطور شد اينكه ذاتا ميل نداشت حالا هم نميگوي گوييد ميل دارند مي دوم ميل دارند؟ مي
خاصيت را داشته باشد، مثلا اگر ذاتا سيب بود حالا هم  باشد ذاتا يك خاصيت قبلي داشت حالا هم بايد همان

 بايد همان سيب باشد.
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حركت را مطلقا حذف فرماييد والا اگر بخواهيم  حجت الاسلام مير باقري: شما در ارتباط با حركت اين را مي
 كنيم...

توانيد تفسير از حركت بدهيد،  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اگر تفسير از حركت نداشته باشيد نمي
گوييد جايي  گوييد هر چيز جايي دارد به چه تناسبي جايي دارد، به تناسب رفتن به يك جاي ديگر مي شما مي

عمومي در مكان باشيد يعني اشياء متعددي هستند و بهم تناسباتي دارد جا دارد يعني چه؟ اگر قائل به جاذبه 
گوييد جاي هر چيزي يك تناسبي دارد، تفسير ما از مكان ين است كه اين متناسب  دارند، در تفسير تناسب مي

اي گوييم، عدم تناسب هم يعني اينكه اين بر و اين را تناسب مي است كه اينجا قرار بگيرد و براي رفتن به اينجا
 رفتن به آنجا تناسب ندارد. 

گوييد اينها با هم  حالا اگر اين براي يك مقصدي مناسب نباشد ومقصد را از مكان حذف كنيد وقتي مي
 گويم يعني چه؟ من مي» وضع كل شيي في موضعه«سازند  مي

ت، خودش حجت الاسلام مير باقري: تناسب امور ثابت به معناي اينكه خود اين كيفيت كييفيت مطلوبي اس
 مطلوب است نه براي فاعليتي مطلوب است.

كنيد و  گوييد يعني باز يك نحوه طلبي را لحاظ مي حجت الاسلام و المسلمين حسيني: مطلوب بالذات را مي
پسندم ولو  گوييد تناسب اين خوب است ومن مي شود ولو مطلوب بالذات باشد، مي گوييد جا بدون طلب نمي مي

شود، تا يك نحوه طلبي را در باره بسيط بالانشاء هم نگوييد  در امر ثابت بحث مي مطلوب بالذات باشد كه
توانيد بگوييد اين خوب است يا بد است و جا دارد يا ندارد يا اينها بدون ربط در كنار يكديگر هستند يا ر  نمي

 بط دارند.
اراي يك نظام باشد سئوال بعد اگر قبول كرديد طلب باشد و مطلوبيت ولو بالذات مصحح اين باشد كه اين د

شود كه نحوه ربطشان چطور است همه آنها با همديگر يك واحد بسيط هستندو تعدد ندارد و مركب  طرح مي
كنيد،  كنيد و در نفس تمايلشان يك حركتي ذكر مي هم نيسد و وحدت و كثرت تركيبي برايش لحاظ مي
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گوييد تا بتوانيد بگوييد مكاني است و ايستاده  را مي جريان يك اثر از يكي به ديگري و از طالب به مطلوبي
 است. 

كنيم و الا اگر مكان در امر ثابت را بپذيريم آن ديگر  حجت الاسلام مير باقري: مكان در امر ثابت را نفي مي
 شود. احتياج به تغيير و زمان ندارد، پس مكان آنجا نفي مي
شاء است، وحدت به كثرت را در آنجا متناسب با بسيط حجت الاسلام و المسلمين حسيني: آن بسيط بالان

گوييد  گوييم، وحدت وكثرتي كه متناسب با بساطت است مثل وحدت كثرتي كه در تركيب مي بالانشاء مي
 نيست.

توان مكان آنرا تفسير كرد،  حجت الاسلام مير باقري: يعني هر گاه شيي متغايري داشتيم جداي از زمان نمي
 توان مكان را تفسير كرد، در بسيط بالانشاء كه اصلا مكان نيست. ييير جداي از زمان نمييعني در عالم تغ

حجت الاسلام و المسلمين حسيني: كلمه مكان را نبايد به بسيط بالانشاء نسبت داد، آنجا بايد بفرماييد 
كه اين دو از  وحدت و كثرت بسيط، زمان و مكان دو بعد يك موضوع است و آن تعلق به نظر ما ممتنع است

 هم جدا شوند اتصالشان هم در نفس خودش تعلق اتصال حقيقي است.
يعني اگر براي شيي مكان تركيبي كه مكان جز در تركيب قابل لحاظ نيست هر گاه كثرت و وحدت تركيب 
يعني هر جا مركب بود و لقب تركيب در مقابل بسيط برايش صحيح بود، وحدتش تركيبي و كثرتش تركيبي 

يعني نمه وحدتش ثابت است نه كثرتش ثابت است، هر چيزي كه وحدت و كثرتش تركيبي بود زمان در  ايست
اي كه وحدت و كثرتش تركيبي نبود بحث مركب و بحث  گيرد ولي شيي آن هست و موضوع بحث زمان قرار مي

 شود، بحث زمان و مكان ناظر به مركب است. زمان و مكان در آن مطرح نمي
گوييد موضوعش اين  فرماييد بعد مي مير باقري: يعني ابتدا تعريف خاصي از زمان و مكان ميحجت الاسلام 

 است.
دهيم كه مفسر زمان  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: يا تعريف خاصي از تركيب و وحدت تركيبي مي

 است، بر پايه حد اوليه تعريف.
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تعريف شده و الا اگرما يك تعريفي در آن عالم از حجت الاسلام مير باقري: زمان و مكان به مفهوم خاص 
 زمان و مكان بدهيم ممكن است زمان ومكاني داشته باشد.

 حجت الاسلام و المسلمين حسيني: مثلا يك زماني كه تغيير نداشته باشد و هميشه ثابت باشد.
يك رتبه دارند، ولي اي براي خودش دارد مثل بقيه موجوداتي كه  حجت الاسلام مير باقري: يعني يك رتبه

گوييم اين  دهيم بعد مي اينجا هم بر مبناي يك تعريف است، يك تعريف از زمان و يك تعريف از مكان مي
 تعريف فقط در اين موجود است.

دهيم يبايد بتواند مفسر تغيير و  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: يك فرق دارد، تعرييفي را كه آنجا مي
تعاريف بايد يك وحدت تركيبي به هم داشته باشند كه اگر بتوانيد با هر دستگاهي تركيب باشد يعني خود 

شود وجود كاربرد يك حد در تعريف تمام امور  تعريف بدهيد و تعريف شما كاربرد داشته باشد قابل لحاظ مي
هان شود كه ممكن است اين مبحث هماهنگ با ج يعني خودش به يك وحدت تركيبي برسد تازه قابل طرح مي

اي كه آقايان گفته اند بگوييم كه مفسر نبود و  اي را مثل همان حد اوليه خارج باشد ولي اگر يك حد اوليه
كاربرد نداشت يعني هماهنگي نداشت و تعاريفش را به وحدت تركيببي نرساند اين ديگر نيمتواند معرف جهان 

يعني اگر كاربردي هم به فلسفه نظر خارج باشد و هماهنگ هم نيست در حاليكه جهان خارج هماهنگ است 
كنيم بايد تعاريفش يك كرابرد فلسفي داشته باشد و اگر كاربرد نداشته باشد و همه تعاريف را هماهنگ نكند 

متعددي براي هاي  توان بقيه را نقض كرد يعني پايه اي از آن مي كه يك فلسفه بشود متشتت است و از هر پايه
شود  ها متعدد شدنسبت و عدم نسبت برابر مي ود و قبلا عرض شد كه اگر پايهش نسبتهاي سلبي و ايجابي مي

 يعني اگر بحث ما درباره تفسيرر تغيير است...
كنيم اگر تعلق را فرض نكنيم و جاذبه زماني را فرض  حجت الاسلام مير باقري: اگر درباره تغيير بحث مي

عالي درباره اثبات اقتضايي كه در اين شيي است شود، پس حاصل فرمايش حضرت نكينم جاذبه مكاني سلب مي
نحوه تعلقي به يك امر ثابت است، اين بود كه اگر چنانچه يك نحو تعلق و ميل و كششي را در خود اين نسبت 
به مراتب بعد فرض نكنيم ارتباطش با مراتب بعدي قابل تفسير نيست (يعني اول به انفصال زماني منجر 
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مكاني) يعني اگر چنين تفسير كنيم به مراحل بعدي حركت صرفا يك وحدت تاليفي شود و بعد به انفصال  مي
كند آن هم وحدت تاليفي يك امور متغير (يعني تغيير واقع نشده و يك خلقتهايي كنار همديگر صورت  پيدا مي

 توان معنا كرد) اين ديگر مفسر حركت نيست چون فرض گرفته است و ديگر غرض و هدف هم براي آن نمي
خواهيم تفسير از حركت بدهيم و يعني يك وحدت حقيقي را بين گذشته و آينده حركت  اين است كه مام مي
فرماييد اين وحدت قابل تفسير نيست الا اينكه يك نوع كششي را فرض كنيم (خلقت  فرض كرده ايم مي

ير نيست و تدريج واقع تدريجي اشياء منفصل غير متصل در كنار يكديگر اگر دفعتا فرض شود باز تفسير تغي
رسد، اگر  رسد يا نمي فرماييد گذشته حركت و آينده آن يا به وحدت حقيقي مي نشده است) به عبارت ديگر مي

نرسد كه حركت نيست و اگر بخواهد برسد به وحدت رسيدن جز در سايه ميل و كشش حقيقي در حاق وجود 
 رسند متصور نيست،  دو شيي كه به وحدت مي

ايد يك نحو كششي بين فعليت متحرك و اينده اش بايد وجود داشته باشد و اين كشش را بنابراين ب
توانيم تفسير كنيم به جاذبه بين خود اين و فعليت بعدي چون فعليت بعدي محقق نيست و حتما بايد به  نمي

باشد و چون براي جاذبه بين دو امر محقق تفسير شود و آن طرف دوم بايد امر ثابتي باشد و بالفعل هم موجود 
شوند و ميل حقيقي ميل به آن غايت  رسيدن به آن امر ثابت گذر از اين مراحل لازم است اينها ميل تبعي مي

 ثابت استن.
شود، وقتي تغيير قابل  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: بنابر آن قول ديگر كمال و اينها هم رها مي

با كثرت تاليفي نتوانستند كمال را تفسير كنند در يك قدم جلوتر تفسير نبود كمال هم قابل تفسير نيست واگر 
كند و  معنايش اين است كه لغويت در خلقت اثبات شود يعني غايتي نيست و كنار همديگر اموري را خلق مي

 شود. كمالي براي هيچكدام تصور نمي
حجت الاسلام مير باقري: البته ممكن است كسي بگويد وجود خودشان مطلوب است مثل امر ثابتي كه شما 

 شوند.  كنيد ثوابت مي فرماييد و كمال براي آن تصوير نمي مي
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شود بلكه معناي  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: آن وقت معناي پرستش خدا در تمام مراتب رها مي
 اگر نگوييد لغو است خدا بايد اينها را بپرستد (معاذ ا...)دهد كه  بدتري هم مي

 حجت الاسلام مير باقري: پرستش جز در سايه تغيير ممكن نيست پس بايد امر ثابت را تفسير كنيد.
 حجت الاسلام و المسلمين حسيني: نفس تعلق چيزي جز پرستش نيست.

دانيد،  هستيد ولي آن غايت را براي خالق نمي حجت الاسلام مير باقري: براي امر ثابت هم يك غايتي قائل
آن وقت اگر فرض ثبات براي مخلوق كرديد آن وقت غايتي كه از مسير حركت به آن برسد و تفسير پرستش را 

 شود. به حركت و كمال بكنيم آن غايت هم منتفي مي
 غير است. تواند مطلوب بالذاات للغير باشد، ظرف كمال حجت الاسلام و المسلمين حسيني: مي

حجت الاسلام مير باقري: يعني فرض اين كه خودش وجود اشد موجود اكمل است يا نه بحث ديگري است، 
توانيد  آيا جداگانه خلق شدن اين نشانه كمال است يا اينكه با هم هستند و لقب كمال را وقتي با هم باشند مي

 بكار ببريد، ضمنا بايد ديد طريق اعطاء چه نحوه طريقي است.
 والسلام عليكم و رحمت ا... و بركاته



 

 

 

 (دوره اول) ٣٦جلسه: 
 ٥/٧/٦٨تاريخ: بحث: اختيار بر اساس اصالت تعلق (تعلق به ولايت)

 معني اختيار غير ازمعني انتخاب است). –(اختيار با علم اجمالي واقع ميشود 
هويت حركت شيي متحرك عين  م مير باقري: بسم ال.. بحث درباره يك غايت ثابتي بود كهحجت الاسلا 

تعلق به آن است.حاصل فرمايش شما اين بود كه اگر چنانچه غايت ثابتي كه شيي متحرك بسوي آن حركت 
بعدي هاي  كند نداشته باشيم لازمه اش اين است كه هيچگونه اقتضائي در شيي متحرك نسبت به فعليت مي

وجود نداشته باشد و اين مساوي با عدم حركت است و اگر بخواهد هر نحوه اقتضائي وجود داشته باشد مستلزم 
وسطي پيدا هاي  يك نوع ميل و يك نوع جاذبه بسوي يك غايت ثابتي است كه به تبع جاذبه نسبت به غايت

ها و  ف شود ميل تركيبي نسبت به فعليتتبعي است و اگر چنانچه آن جاذبه حذهاي  ها جاذبه كند و اين جاذبه
كمالهاي بعدي سلب ميشود و اگر ميل تركيبي را از شيي متحرك حذف كنيم در واقع حركت حذف ميشود 

بعدي وحدتي ندارد و سكونات متوالي ميشود كه كثرت هاي  بخاطر اينكه جزوحدت تاءليفي نسبت به فعليت
ع تغييري وجود داشته باشد چون تغيير متقوم به وحدت تركيبي تاءليفي هستند. بنابراين اگر بخواهد هر نو

كمالات بعدي با فعليت حاصل اين شيي متحرك است احتياج به يك نوع جاذبه و ميل به تركيب از ناحيه اين 
الا اينكه ما اين را به جاذبه به امر ثابت كه با گذر  فعليت با كمالات لاحقه است و اين جاذبه قابل تصوير نيست

بعدي هاي  رسد تفسير كنيم به دليل اينكه اگر جاذبه را نسبت به خود فعليت از اين مراحل به آن شيي مي
بعدي معدوم هستند و تعلق و ميل نسبت به معدوم ممكن نيست, البته هاي  بخواهيم تفسير كنيم آن فعليت

طرف ثابت و بالفعل موجود ميل تبعي نسبت به شيي معدوم كه درواقع فعليت ميل بين دو امري است كه يك
است و يكطرف متغير و در حال حركت است و هويتش تعلق نسبت به آن امر ثابت ممكن است و اين يك ميل 
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كند و الا اگر ميل را بصورت اصيل نسبت به غايات معدومي بگيريم كه  تبعي نسبت به مراحل وسطي ايجاد مي
 يل امر معدوم است و قابل تفسيرنيست. اين در اثر حركت به آن منتهي ميشود يكطرف اين م

نابراين چون ميل شرط تركيب است و تركيب شرط حركت, و ميل به معدوم هم ممكن نيست بنابراين ميل 
به يك فعليت ثابت كه غايت نهائي حركت است ( منظور از شرط هم مقوم است ) اگر بپذيريم كه جاذبه شرط 

  ميشود.تركيت و تركيب شرط حركت است مطلب تمام 
حجت الاسلام و المسلمين حسيني: بسم ال.. الرحمن الرحيم بحث درباره زمان و مكان و تفسير آنها بر  

توانيم بگوئيم تناسبات ميل نسبت به جميع  اساس اصالت تعلق بود. در فرضي كه بيان شده بايد ديد آيا مي
نايش اين است كه تناسباتي كه ميل مراتب آتي هست وقتي بگوئيدتعلق به جميع مراتب امر ثابت هست مع

تركيبي در تركيبهاي آينده واقع شود تا كمال بلوغ, تناسباتش فعليت تحققيه دارد خواصي در اين هست, ميل 
تركيبي در آن هست آنوقت پس از به آن افاضه شد و در شكل دوم قرار گرفت اين طلب تعلقي تبديل به طلب 

  و فعليت تحققي هم روشن شد.تحققي ميشود, فرق بين فعليت تعلقي 
پس فرد اول نسبت به فرد دوم متوالي چون عين آن اجزاء دوم نيستند كه جزء وحدت تركيبي شود 

توان فعليت تعلقي گفت چون آن به جميع مراتب امر ثبت تعلق  توان به آن فعليت تحققي گفت ولي مي نمي
گوئيد تناسبات به نحو فعلي  علي وجود دارد و وقتي ميدارد و تناسبات جميع مراتب در اين (فرد اول) به نحو ف

وجود دارد ديگر كلمه استعداد, قوه, امكان خاص و امثالهم برايش نارسا ست و صحيح است بگوئيد فعليت 
تعلقي در فرد دوم كه به آن افاضه شده و اضافه داده ميشود وارد ميشود و آن ميل تركيبي كه قبلاً تعلقي بود 

بنابراين معلوم است كه انحلالي كه فرد اول در  له براي مركب ثاني شده و فعليت تحققي ميشود.حالا جزء الع
فرد دوم دارد انحلالي متناسب با وحدت تركيبي است در عين حال بقاء هم دارد و منفصل نيست و جزئي از 

علقي بوده است و اين است وجزئي است كه همين طلب نسبت به همين تناسب سابقاً در آن بصورت فعليت ت
توان گفت قبلي در اين به نحو فعليت تحققي هست. اگر گفتيد انحلال به نحو  كنيد مي حالا كه به آن نگاه مي
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انحلال وحدت تركيبي است نه اينكه مضر زمان نيست و موجب انفصال نميشود بلكه موجب اتصال است ولي نه 
  كه عين تدريج است.اتصالي كه يك وحدت مانع از تدريج را ايجاد كند بل

زمان چنين تفسير ميشود و مكان هم بطريق اولي با همين بيان روشن ميشود كه ترتيب قبلي آن متناسب 
با مركب اول بوده هر چند تناسبات فرد ثاني را بالفعل داشته است, در تغييري كه پيدا شده است تناسباتي را 

يابد,  اين فعليت تحققي و تعلقي از اول تا آخر گسترش مي كه قبلاً داشته حالا به نحو فعليت تحققيه دارد و
 تعلقي تبديل به فعليت تحققي ميشود.هاي  فعليت

توان گفت كه پرستش خداي متعال جرياني دارد كه آن جريان در مرتبه اشتداد است و مرتب  بنابراين مي
آيد مانع اين  ي كه بوسيله اختيار ميكند. حالا بايد وارد در اين بحث شد كه آيا اختلاف شدت بيشتري پيدا مي

خواهد عالم را بطرف خدا ببرد و طلب آن  جريان رشد است يا اينكه وجود مولي الموحدين(سلام ال.. عليه) مي
خواهد تصرف كند اگر اختيار را به معناي طلب  خبيث هم اين است كه عالم را بطرف خدا نبرد, عمر دلش مي

تعلق به نيابت معناي اختيار شد و تعلق به ولايت معناي اختيارشد, تعلق به  نيابت و طلب تصرف بدانيم يعني
اي كه تعلق دارد از نظر كيفيت طلب  جهت غائي متناسب با مراحل تركيب مختلف است و عالي ترين رتبه

  نيابت است طلب خلافت است.
وحدت تركيبي و اصالت تعلق حالا مقداري درباره خود اختيار بر اين اساس معنا كنيم, اختيار بر اساس 

 ها به حسب مراتب مختلف است هر چكاره است, تعلق به چه دارد ؟ اگر همه چيز پرستش است كيف پرستش
از پرستش و رفتن بطرف مطلوب است و  اي چه حركت واقع شود بر اساس اصالت تعلق آن حركت يك گونه

  اي از يك گونه
  , چه گياهيتعلقي است كه در جهت غائي است چه نباتي 

يا حيواني باشد. شدتي كه يك حيوان دارد نحوه پرستش متناسب با آن است. براي مثال گربه گرسنه است 
گنجشك را ميگيرد و ميخورد اين حركت ميكند و تغييري در آن پيدا ميشود گرسنگي يك تغيير است حركتي 

آيد اسم اين  اين را نگاه كنيم به نظر ميدهد يك تغيير است ولو جدا جدا كه  هم كه براي سير شدن انجام مي
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ديگر پرستش نيست در پرستش بايد علم و اختيار باشد ولي اين يك حركت خاص بطرف مطلوب است اين 
حركت خاص بسوي مطلوب در جهاني كه با هم ارتباط دارند حركت نحو الكمال ميشود اما به انسان كه 

تيار است, اختيار را اينطور ميتوان معنا كرد كه انسان مختار دو رسيد انسان يك چيز ديگر هم دارد و آن اخ مي
راه دارد راه سعادت, راه شقاوت اول اينكه اختيار را از انتخاب جدا كنيم. اختيار انتخاب جهت است وقبل از 
اينكه آگاهي محقق ميشود هم زمان با آگاهي در رتبه اجمال محقق ميشود ولكن انتخاب سنجش كردن حول 

كندجزء امور غير قابل انكار است يعني  محور است. ظاهراً انتخاب را هيچ كس اعم از مادي يا الهي انكار نمياين 
گويند چرا اين آن  اي كه باشند بهينه گزيني وسنجش نسبي را قبول دارند, آن كه مي همه افراد بشر بهر عقيده

گردانند و پايگاه اينكه چرا اين يا آن را  ب بر ميطلهاي  داعي و ريشههاي  داند يعني به ريشه مطلب را بهتر مي
آيند در انتخاب ميدهند در حاليكه  انتخاب كرد مورد بحث و اشكال است كه جواب اشكال طرفداران جبر را مي

محل نزاع انتخاب نيست, كسي هم كه قائل به جبر است سنجش و بهينه گزيني را قبول دارد و الا حرف نميزد 
گويند بر اين مبنا و بر اين ريشه چنين انتخاب  كرد وقتي ريشه اين را ذكر ميكنند مي ميو اختلاف پيدا ن

گويند اينكه گوئي اين  كنند و مي ميكند, نزاع هم در مورد همان ريشه است. امكان و صرفي را كه مطرح مي
نگاه كنيد پاسخ به ريشه اي صنم, اين پاسخ به انتخاب است اگر با تاءمل  كنم يا آن كنم خود دليل اختيار است

دهند. بنظر ما ريشه اش اختيار است ومعني اختيار عير از معني انتخاب است, در انتخاب حتماً سنجيدن و  نمي
  گيرد. نظائر آن صورت مي

حالا در اختيار كه همراه با علم اجمالي واقع ميشود يعني يكي سابق بر ديگري نيست ولكن اختيار علت 
ها بر پايه اختيار است. در حقيقت اگر يك مرتبه تميز قائل شويم كه  ميشود و سنجش جهت تبييني آن علم

كند به حد بلوغ كه رسيد صحيح است بگوئيم حالا قدرت  اطفال هم دارند ولكن تكليف ندارند. اين رشد مي
يگر موجود گوئيد از فلان مرحله د اختيار و بلوغ و تميز با هم حاصل ميشود مثل حيات كه حاصل ميشود مي

زنده شد, قبلاً هم يك فعل و انفعالات و حركتهائي داشت ولي حركت خاص موجود زنده نبود و از اين مرحله 
باشد. از اول مرحله بلوغ مثل پيدايش حيات است البته قبل از بلوغ اين حيات  ديگر زنده شد ولو رشد آن بد
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ب تصرف و طلب ولايت است. تعلقش چه نحوه ضعيف است. اختيار چه نحوه تعلقي است ؟ طلب الولايه, طل
خواهد متصرف باشد طلب تصرف ميكند. اولين تصرف به امداد  تعلقي است به جميع مراتب ولايت است مي

الهي در نفس خودش واقع ميشود يعني علم كه قبلاً به نحو اجمالي طرفيني بود بوسيله اين اختيار به امداد 
اختيار در علم متصرف ميشود و اولين تصرف را در زمينه رشد ودر ظرف الهي در ضمير خودش متصرف ميشود,

رشد خودش ميكند. ظرف رشد خودش كه علم بود و در يك بحث ديگر عرض كرده ايم جريان جزميت است 
اولين موضوع مورد تصرف اختيار, همين جريان جزميت است كه كفيتش چه كيفيتي باشد كيفيتش بطرف 

  د. بعد ديگر سنجش بدنبال اين يا ملكوتي ميشود يا حيواني ميشود.ملكوتي يا حيواني باش
اگر طلب الولايه را نگاه كنيم با ميل تركيبي يك فرق دارد, ميل اركيبي هم احد الطرفين ميل به تصرف در 

ميل دارد "ب"هم به خود  "الف"غير داشت و هم به تصرف او در خودش, يعني اگر دو طرف الف و ب بگيريم 
پذيرشي دارد كه پذيرش ميلي است نه  "ب"به او ميل داشته باشد يعني در برابر  "ب"ميل دارد كه  و هم

هستند و طرفين پذيراي مطلوبيت تاء ثير بر هم هستند تا  پذيرد يعني طرفين مطلوب هم قابليتي واو را مي
كه تحت سرپرستي مادون وحدت تركيبي حاصل شود. ولكن ولايت طلب سرپرستي دارد اما طلب اين را ندارد 

قرار گيرد طلب دارد كه تحت سرپرستي مافوق قرار گيرد. طبيعي است كه وجود مبارك مولي الموحدين 
پرستد,  را مي پرستد بلكه خدا خواهد عالم را بطرف خدا ببرد ولي خودش كه يك ذره هم عالم را نمي مي

دهد و اختيارهائي كه متناسب با  قرار مي در او زياد است. آنچه را هم كه مورد تصرف "ص"دوستي نبي 
آيد  كند. كأنه مسئله انسان كه مي دارد و براي خدا در آنها تصرف مي دوست مي ولايتش هستند براي خدا

كند. واسطه در رساندن  مسئله خلافت و نيابت از مولي در تصرف مطرح ميشود و بطرف مولي سرپرستي مي
  ات است.خير وواسطه در شفاعت وپذيرفتن خير

باكساني كه دموكراسي را بعنوان  در حاشيه و پاورقي عرض ميكنم بنابر اين يك اختلاف جزئي پيدا ميشود
خواهد در  خواهند خدا مي گويند وقتي همه با هم يك چيزي را مي ظهور ولايت الهي قبول كرده اند و مي

اي در عرفان دچار جنين اشتباهي هستند, وقتي براي قانون اساسي اول در  حاليكه چنين نيست. يك عده
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گفت وقتي همه جامعه ميخواهند روح عالم  شتباه بود و ميمجلس خبرگان بوديم آشيخ علي آقا دچار همين ا
خواهد و اين مظهر خواست خداي متعال است. شبيه همين مطلب است آن شعري كه منصوب به بعضي از  مي

اينهاست كه عالمان مراءة آگاهي او پادشاهان مظهر شاهي او, نه مظالم يزيد مظهر شاهي خدا نيست ولو اينكه 
يت اوست. قهر خداي متعال في موضع النكال و النقمه است و قهر خدا نسبت به حضرت بگويند مظهر قهار

نيست بلكه براي ادب كردن وعلاج مفاسد ظالم است و به جاست و عدل است و مادون عدل  "ع"سيد الشهدا 
 توان به خداي متعال نسبت داد. را نمي

ا انتخاب ميكند ولكن اين به معناي اين نيست اگر طلب الولايه به كسي داديد اگر خواست ولايت حيواني ر
كه جايگاه اين فرد بر حسب نظام عالم در رتبه خوك و گرگ و سائر حيوانات باشد, تصرفات اين فرد بايد 
تصرفات الهي باشد و طريق جريان نعمت و فيض باشد ولي او تصرفات حيواني را طلب ميكند و طبيعتاً چون از 

سائر حيوانات بيشتر است, انسان خاصيت همه چيزها حتي گل و گياهها را هم  عالم امشاج است قدرتش از
داراست اگر چه ممكن است اين حرف به ذهن بعيد بيايد ولي به حسب بحث وحدت تركيبي كه بايد داشته 

ل باشد, خاصيت همه عالم جماد و نبات و حيوان را بايد داشته باشد. نهايت اگر فرض شد سير انسان مرتبه كما
آنها و تبلور كمال آنهاست در تجزيه و تركيب هائي كه ميشود كجاي اين مركب برترين قسمت آن است و در 
بقيه مركب تصرف ميكند؟ يكوقت ميگوئيد جدا وحدت تركيبي كه هست ديگر ترتيب و بالا و پائين ندارد, 

رتبه وحدت مركب است كه شمول  آورد ورتبه بالاتر معنايش يكوقت ميگوئيد زمان و مكان بالاو پائين هم مي
اي است كه مركب اگر ترتيب داشته باشد بايد تركيبات نازله در تركيبات  دارد واين خودش يك بحث حاشيه

شود آنوقت انسان جزء مراتب وحدت واقع شده كه مرتبه  عاليه حل شود تا به وحدت برسد والا وحدت پيدا نمي
ء مراتب تصرف است و اين برايش خيلي نامناسب است بيايد نيابت است جزء وحدت تركيبي است آنجا جز

شكل طلب حيواني بكند و خودش را در طلب حيواني بياورد. قدرتي كه دارد قدرت مرتبه بالاست و طلبي كه 
تواند در خودش تصرف كند وقتي طلبش محقق  كند طلب مرتبه پائين است به اين اذن تصرف داده اند و مي مي

وان ميشود كه حيوان تر از همه حيوانات و نجس تر از همه حيوانات است كافر از سگ هم ميشود يك نوع حي
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قدرت همه  "ظلمات بعضها فوق بعض"نجس تر است. اين كه پرچمدار كفر شده است در غلظت نجاست است 
ر و آن وحدت تركيبي را در آن مراتب نازل آورده است. و در مقابل اين طلب تصرف قدرت الهي و پرچم نو

اي قوي باشد كه بتواند آن پرچم ظلمت را در نور منحل كند  پرچمدار آن است و آن پرچمدار بايد به اندازه
انتم الاعلون ان "چون بنا بود كل وحدت تركيبي بطرف مقصد باشد و مرتبه تصرف مرتبه عالي است بنابر اين 

ست كه شما غالب باشيد بافت و فطرت عالم بر شما حتماً بر آنها پيروزيد و طبيعت عالم اين ا "كنتم مسلمين 
ان تنصر ا.. ينصركم ", "كتب االله لا غلبن اناو رسلي "رحمت و بر پيروزي ايمان بر كفر است, شايد هم بتوان از 

ونريد ان نمن علي الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم " ,"العزه الله ولرسوله و للمؤمنين ","و يثبت اقدامكم 
اما ما ينفع  "دهد  بسيار زيادي كه رشد حق و زهوق باطل را نشان ميهاي  و خطاب "هم الوارثين ائمه و نجعل

ونظير آن كه سير پيروز نيابت الهي متناسب با جريان عالم "الناس فيمكث في الارض فاما الزبد فيذهب فاءاً
  آنها نيست هم رديف نيست اين طلب تصرف هم عرض و هم تراز با است و اين سير بالاتر است

خواهد خاصيت و حدت تركيبي را در فساد منحل كند با تمام آنچه كه زير دستش  آن پرچم ظلم كه مي 
ها در آنجا منحل است يعني مقام خلافت خلافت  است و طبقه بالاتر تشريع است اين با تمام عمله و ابزارها وغل

است غالب است. مرتبه نازلش هم  "ت ال.. عليهمصلوا"اللهي كه مرتبه اعظمش مقام نبي اكرم و ائمه معصومين
ها  شما سعي ميكنيد چشمتان الهي ببيند و گوشتان الهي بشنود و الهي بشويد و تصرف در اين امانت كه

باشد و خمر نباشد يعني تصرف الهي كنيد, اين نسبت  كه -تصرفي الهي باشد و چيزي كه درست ميكنيد سر
اي كه مسلم باشيد پيروز هستيد.  در هر رتبه "م الاعلون ان كنتم مسلمين انت"به هم عرض خودش پيروز است 

  الته شكي نيست كه ابتلاء به مشكلاتي كه براي مقام نيابت هست هر چه مقام بالاتر باشد ابتلاء سخت تر است.
و صل ال.. علي محمد و آله الطاهرين   




